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 اهداء

اين رساله علمي خويش را به روح تمام انبياء بالخصوص به روح پر فتوح سرور کائنات 

، به والدين عزيزم که به خاطر تربيت و پرورش بنده هر – صلى الله عليه وسلم –امام الانبياء محمد رسول الله 

هم چنان و نوع مشقت و تکليف را متحمل شدند تا فرزند صالح و دعاگو در حق شان باشم، 

شاوندان عزيزم، و تمام دوستان مهربانم که بنده را به طرف تطور، ترقی و به اقرباء و خوي

 پيشرفت علمی ام تشويق و ترغيب نمودند، اهداء می نمايم.

وهم چنان اهداء می نمايم به تمام اساتيد عزيزم که نهال بهارم را غرس نموده و آن را با 

ن برای موفقيت بنده دست به دعای کمال حوصله مندی و امانت داری آبياری نمودند و تا اکنو

 خير و فلاح می باشند.

 

  



 ب 
 

 سپاس گزاری

سپاس فراوان از الله واحد و لاشريک که بنده گانش را علم و معرفت آموخت، و روزنه  اول:

علم را بروی انسانيت فتح کرد، و همه انسانيت را به طرف روشنايی علم و معرفت فرا 

 خواند.

درود و سلام بی عدد باد به روح سرور کائنات منجی عالم بشريت حضرت محمد  :دوم

که امتش را به واسطه علم و دانش از جهالت و تاريکی به قله های کاميابی  – صلى الله عليه وسلم –مصطفی 

 و نبوغ رسانيد، و خود را بزرگترين معلم و رهنمای بشريت معرفی نمود.

لی کشور که زمينه رشد فکری و نبوغ سپاس فراوان از وزارت محترم تحصيلات عا :سوم

زمين فراهم و مساعد نمود، و هم چنان يک سپاس ويژه از سر علمی را برای فرزندان اين 

شرعيات که زمينه ځی رياست محترم پوهنتون سلام علی الخصوص از بورد ماستری پوهن

حقيقات علمی  ، تا بتوانند در راستای تندرا برای جوانان و اساتيد فراهم نمودتخصص علمی 

 و فرهنگی گام های مثبت برداشته و مصدر خدمت به وطن قرار گيرند.

پاس فراوان از استاد مهربان و رهنمای بنده استاد پوهندوی دکتور عبدالله " حقيار " س :چهارم

که توان و سعی بی پايان خود را در تصحيح و تدقيق رساله بنده بذل نمودند، الله متعال برای 

 اجر عظيم و سعادت دنيا و آخرت نصيب نمايد.شان 

( که دکتور نجيب الله صالح و استاد وزير محمد سعيدی  وهم چنان از اساتيد مناقش هريک )

الله منان برای تمام اساتيد محترم  ،رساله بنده را مطالعه نمودندبا کمال صبر و حوصله مندی 

ت اسلامی و گسترش دين مبين اسلام و ساير علماء و دانشمندان که هميشه در بيداری ام

 زحمات فراوان را متحمل ميشوند، برکت  و اجر دارين نصيب نمايد.
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 خلاصه بحث

هدف از اين رساله توضيح و شرح اختلاف دين در ازدواج و آثار آن در فقه اسلامی و قانون 

صورت گرفته تا مقايسه افغانی بود، که در روشنايی فقه اسلامی و قانون افغانی بحث مفصلی 

، که الحمدلله و بررسی بين فقه و قانون و وضاحت موضوع به طور تحقيقی صورت گيرد

 مرتب گرديده است.و يک مقدمه تحت سه فصل 

سبب اختيار موضوع، اهداف اختيار موضوع، سوالهای که مقدمه شامل اهميت موضوع، 

 ميگردد.اصلی موضوع، روش تحقيق، و پيشينه تحقيق 

و مباحث حايز اهميت در اين فصل تعريف  صل اول مفاهيم و کليات موضوع را دربر داشتهف

دين و مقصود از اختلاف دين در نزد فقهاء، مفهوم و اهميت ازدواج در فقه اسلامی و قانون 

 گرديده است. بررسیمفصلاً افغانی 

ار آن از ديدگاه فقه اسلامی و فصل دوم در ارتباط اختلاف دين در انعقاد عقد ازدواج و آث

جهت استفاده خواننده گان گرامی  مطلب ميشود که و شامل دو مبحث و سه قانون افغانی بوده

 در آن توضيح اختلاف دين اصلی و عارضی در عقد ازدواج مفصلاً بررسی گرديده است.

از ديدگاه که فصل سوم در ارتباط احکام و آثار مرتبه به اختلاف دين در عقد ازدواج بوده 

حايز اهميت در اين فصل اثر موضوعات و بررسی گرديده فقه اسلامی و قانون افغانی 

اختلاف دين در معاشرت بين زوجين، ولايت ازدواج و شهود، حضانت و پرورش اولاد، 

در اخير نتيجه گيری، توصيه و  وهم چناننفقات، ميراث و غيره به طور مفصل بحث گرديده 

 ارس ذکر گرديده است.پيشنهادات و فه

 فقه اسلامی، قانون افغانی. ديدگاه، اختلاف، دين، ازدواج، آثار،: ی کلیدیواژه ها
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 مقدمه

آن، والصلاة و السلام علی أشرف الأنام أنار قلوبنا بالقرلله الذی هدانا للإسلام، و الحمد 

 .وصحبه الکرام، و من إستن بسنته و اقتفی أثره إلی یوم الدین – صلى الله عليه وسلم –سیدنا محمد 

از آنجايکه دين اسلام يک دين جامع، کامل و شامل برای تمام جوانب حيات بشری بوده و به 

ی از غير مسلمين آن توجه جدی نموده است، و جوامع اسلامی از عهد نبوی حتی الآن عار

نبوده، و تعامل مسلمين را اسلام عزيز با آنها در چوکات مشخصی تنظيم نموده و مسلمين را 

ملزم نگردانيده که از امت ها و گروهای غير اسلامی تنها زندگی نمايند، چنانچه الله تعالی 

 ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّ: ميفرمايد

 1.َّ  قى في فى

 ما را از خانه هايتان بيرونشما را از کسانی که با شما در)باره( دين نجنگيده اند وش )ترجمه:

نکرده اند، منع نمی کند که با آنان نيکی کنيد و در حق آنان به عدل و انصاف رفتار کنيد 

 . ( چون الله عادلان وبا انصافان را دوست دارد

ه جدی نموده و آنرا تحت شرايط و فلهذا يکی از موضوعاتی که شريعت اسلامی به آن توج

 قواعد بيان نموده عبارت از ازدواج می باشد.

، چنانچه پروردگار در آيات متعددی به آن اشاره ازدواج در کل حق هر فرد بشری بوده

 2.َّ  قي قى في فى ثي  ثى  ُّٱنموده از جمله آيت ذيل که الله تعالی ميفرمايد:

 است نکاح کنيد...ترجمه: پس از زنانی که مورد پسند تان 

نسل و طهارت نفس می تداوم يگانه وسيله شرعی برای بنای خانواده و  هم چنان ازدواجو

، که ان شاء الله در بحث باشد، وهم چنان نعمت از نعمات الهی و سنت از سنن نبوی می باشد

 حکمتها و فوايد ازدواج به آن اشاره ميگردد.

ی استمرار و تابيد را داشته و سالهای متمادی طول عقد ازدواج يک عقد مقدس بوده که تقاضا

 ، و پايه و اساس جامعه بوده و وسيله بقای نسل بشری در روی زمين می باشد.می کشد

                                                
 .8سوره ممتحنة، آيه:  1
 .3سوره نساء، آيه:  2
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به خاطر استحکام اين امر مقدس شريعت اسلامی کفائت را در جوانب مختلف لازمی دانسته 

را به اختيار زوجه صالحه امت خويش  – صلى الله عليه وسلم –که مهمترين آن کفائت در دين است، و رسول 

 و ديندار تشويق و ترغيب نموده و زوجه صالحه را بهترين متاع دنيا قرار داده است.

ميفرمايد: ) دنيا متاع است و بهترين متاع آن زن صالحه و نيکو  –عليه السلام  –چنانچه نبی 

 1است(.

مسلمانان بالخصوص قشِر جوان به نکته اساسی و مهم در اين مورد اينست که اکثريت پس 

کشور های غير اسلامی بنابر اهداف و عوامل سفر می نمايند، و در آنجا با موضوع ازدواج 

با غير مسلمين مواجه ميشوند که از احکام، آثار و پيامدهای شرعی و قانونی آن بی خبر بوده 

 .دچار مشکلات ميشوند در آينده و

 وضوع بحث خويش را به رشته تحرير در بيآورم.از همين لحاظ خواستم پيرامون م

  اهمیت موضوع:

 ع، اهميت آن در نقاط ذيل روشن ميگردد:واز خلال مطالعه موض

 موضوع مذکور تعلق به خانواده دارد که اساس اجتماع را تشکيل ميدهد. .1

 موضوع مذکور يکی از موضوعات فقهی و شرعی است. .2

 ی نسل بشری به آن وابسته است.ارتباط و تعلق موضوع به ازدواج که بقا .3

 تعلق موضوع به يکی از مقاصد خمسه دين که حفظ نسل است. .4

 توجه علمای قديم و معاصر و دانشمندان به موضوع مذکور. .5

 در نتيجه اختلاف دين در ازدواج ثبات خانواده برهم ميخورد. .6

 موضوع افراد جامعه را از فروپاشی خانواده باز ميدارد. شناخت از اهميت .7

 سبب اختیار موضوع:

علت و انگيزه اختيار موضوع برای بنده بعد از تحقيق و بررسی به طور اجمالی نکات ذيل 

 می باشد:

 کثرت ازدواج مسلمين با غير مسلمين و اهل کتاب. .1

                                                
 (.1467شماره)صحيح مسلم،  1
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ازدواج با غير مسلمين که در نتيجه عدم معرفت و آگاهی از احکام، آثار و پيامدهای  .2

 باعث فروپاشی خانواده ميشود.

قوانين  ناقص بودنمقايسه موضوع با قانون افغانی و در نتيجه شموليت فقه اسلامی و  .3

 بشری.

 اهداف اختیار موضوع:

 شرح و تفصيل موضوع از ديد فقه اسلامی و قانون افغانی. .1

 اختيار نظر و رای معتدل بين آرای فقهاء با رعايت مصالح. .2

 ن افغانی.و بررسی موضوع در پرتو فقه اسلامی و قانو مقايسه .3

 آگاه نمودن مردم بالخصوص جوانان از حکم ازدواج با اهل کتاب و پيامدهای آن. .4

ادای مسوليت که هر محصل بايد در اخير دوره مرحله ماستری بايد رساله را تحت يک  .5

 عنوان مشخص تحقيق نموده و به رشته تحرير در بياورد.

 سوالهای اصلی تحقیق:

سوال های اساسی و مهمی که در اين تحقيق به صورت علمی، تخصصی، فقهی و قانونی به 

 :به دو نوع تقسيم ميشودآن پاسخ داده خواهد شد 

 سوالا های اصلی: -أ

 ؟ی دارداتتاثير ست وچیچياختلاف دين اصلی و عارضی در عقد ازدواج  .1

 اختلاف دين در عقد ازدواج چيست؟مرتبه به آثار احکام و  .2

 های فرعی: سوال -ب

 حکم ازدواج با اهل کتاب و پيآمدهای آن چيست؟ .1

 ؟مقصود از اختلاف دين در عقد ازدواج در نزد فقهاء چيست .2

 روش تحقیق:

 من در تحقيق اين بحث از دو منهج پيروی نمودم، يکی منهج وصفی و ديگری تحليلی.

طوريکه نخست آراء فقهاء را حول موضوع بيان نمودم و بعداً به مناقشه و مقارنه ادله آنها و 

 ذکر نمودم.آن ترجيح  در اخير قول راجح را با وجهذکر قانون افغانی پرداخته و 

 در اين بحث از روش و اسلوب آتی متابعت گرديده است:
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 .کر گرديده استذو ترجمه آن با ذکر سوره و شماره آيه  آيات قرآنی .1

اکتفاء شماره حديث  گرديده و تنها به و ترجمه به طريقه علمی تخريجاحاديث نبوی  .2

 صورت گرفته است.

 مراجعه به مصادر و مراجع اصلی و معتبر فقهی، لغوی، و قانونی. .3

 بيان اختلافات فقهاء به طور تفصيلی. .4

اخير قول راجح تذکر داده شده بيان اقوال مذاهب فقهی و مناقشه آن، نظر قوانين و در  .5

 است.

 بحث همه جانبه و بی طرفانه حول موضوع. .6

 مقارنه اقوال فقهاء با قوانين افغانی. .7

 توضيح بعضی اصطلاحات و کلمات مغلق در جريان بحث. .8

 تذکر مصادر و مراجع در پاورقی يکبار به طور مفصل. .9

منظور  مختصراً به آن اشاره ميگردد، ففات استفاده شده کهدر پاورقی بعضی از مخ  .10

از حرف ) ت ( تحقيق، و از حرف ) ج ( جلد، ) ص ( صفحه، ) ط ( طبع، و ) ن ( 

 ناشر می باشد.

 به طور مفصل در اخير.فهرست مصادر و مراجع  .11

 به اساس حروف الفباء. فهرست آيات، احاديث و اعلام .12

 .الفباءترتيب مصادر و مراجع به اعتبار حروف  .13

 نه تحقیق:پیشی

علمیای قییديم مباحیث و نظريییات جزئیی وجییود  عیی اسیت کییه پيرامیون موضییوع میذکور ازيطب

چنانچه فقهیای اهیل سینت در دو جیا از کتیب فقهیی خیويش  يکیی در ذيیل بیاب نکیاح و  داشته،

 ديگری در ذيل باب ميراث در مورد مذکور بحث نموده اند.

 معاصر در اين موضوع مباحث و رسائل را به رشته تحرير در آورده اند، و همچنان فقهای

 که بعضی آنها در خصوص بحث ارتباط داشته قرار ذيل اند:

ن: دار  د/اسماعيل "لطفی" تاليف:  ،ختلاف الدارين و أثره فی المناکحات و المعاملاتا -1

 ه.ق.1418مصر، سال –السلام 

لاسلامی، تاليف: د/عبد الله بن سليمان بن عبد المحسن أثر اختلاف الدين فی الفقه ا -2

 ه.ق.1438السعودية، سال –المطرودی، ن: دار الفضيلة 
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أميرة مازن عبد الله أبو  ، تاليف:أثر إختلاف الدين فی أحکام الزواج فی الفقه الإسلامی -3

 م.2007فلسطين، سال –، ن: جامعة النجاج الوطنية رعد

د/عبد العزيز بن مبروک  ، تاليف:ثاره فی أحکام الشريعة الإسلاميةختلاف الدارين و آا -4

 ه.ق.1424، ن: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، سالالأحمدی

اثر اسلام احد الزوجين فی النکاح، تاليف: د/ محمد عبد القادر ابو الفارس، ن: دار الوطن  -5

 ه.ق.1423الرياض، سال –

در خصوص موضوع مذکور به رشته  به زبان عربی ریديگو برخی رسائل و مقالات 

که برای جامعه که ما در آن زيست داريم مفيد نخواهد بود؛ زيرا اکثريت  است تحرير در آمده

و هم چنان بر اساس تحقيق و جستجوی مردم جامعه ما به زبان عربی آشنايی کامل ندارند، 

ت ما به آن نياز مبرم داشته و در آن )دری/پشتو( که مل بنده کدام کتابی به زبان های ملی

 پيدا کرده نتوانستم. تحقيق همه جانبه صورت گرفته باشد،

که در اين موضوع بايد يک تحقيق جامع،فراگير و همه جانبه که حاوی  ديدمبنا بر اين لازم 

 نظريات فقهی و قانونی بوده باشد به رشته تحرير در آورده شود.

سوی همين هدف قدم برداشته و يک تحقيق همه جانبه که پاسخ گوی  فلهذا بتوفيق الله متعال به

 به رشته تحرير در بيآورم. نيازهای علمی در جامعه باشد،
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 فصل اول

 مفاهیم و کلیات

 در اين فصل موضوعات مقدماتی ذکر ميگردد، که شامل دو مبحث ميشود.

که شامل دو مطلب  نزد فقهاءمبحث اول: تعریف دین و مقصود از اختلاف دین در 

 ميشود.

 مطلب اول: تعریف دین در لغت و اصطلاح

جمع آن اديان  دين به کسر دال و سکون نون يک کلمه عربی بوده،: : تعریف لغوی دینالف

می باشد و در لغت به معانی متعددی استفاده ميشود، و حتی بعضی از اهل لغت گفته اند که 

و به  گرديده، يعنی که در لغت به معنای اطاعت هم استعمال کلمه دين از جمله اضداد است

معنای نافرمانی که ضد آنست نيز استعمال ميشود و هم چنان به معنای عزت و ذلت نيز 

  1.استعمال ميگردد

 در اين جا بعضی از معانی مشهور ومهم آن ذکر می گردد.

دين به معنای انقياد و فرمانبرداری: چنانچه گفته ميشود"دان له يدين ديناً" يعنی  .1

است که  – صلى الله عليه وسلم –فرمانبرداری و اطاعت نمود از او، و هم چنان قول رسول الله 

 2(. أرُِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً تدَِينُ لهَُمْ بهَِا العرََبُ ميفرمايد:) 

 3که اطاعت و فرمانبرداری می کند ايشان را عرب.را از ايشان يک کلمه  ميخواهميعنی 

 در اين حديث لفظ ) دين ( به معنای اطاعت و فرمانبرداری استعمال شده است.

 نى نمُّٱ مکافات: چنانچه الله سبحانه و تعالی ميفرمايد: دين به معنای جزاء و .2

 4َّني

 

                                                
ه.ق(، قيقیانو، ميشیال 1429ايیران، ط: السادسیة) –، ن: مؤسسة الصادق 307،ص1باب الدال،ج مجموعة من العلماء،معجم الوسيط، 1

, م 2005 -2004بيیییروت، ط: الثانيیییة،  –، ن: دار الراتیییب الچامعيیییة 169میییراد انطیییون، المیییتقن معجیییم الأضیییداد، حیییرف الیییدال،ص

   .ه.ش1386تهران، چاپ سوم،سال:  -حرف دال، مترجم:مصطفی رحيمی نيا، ن: انتشارات صبا لويس،معلوف،ترجمة المنجد،
 (. امام ترمذی رحمه الله فرموده که حديث حسن است.3232، ش: )158ص1جامع الترمذی،ج 2
 .451،ص1ترجمة المنجد، حرف دال،ج 3
 4سوره فاتحه،آية: 4
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 1يعنی پادشاه روز جزاء و مکافات.

معنای خدمت نمودن: چنانچه عرب ميگويد:)دنت الرجل( يعنی خدمت و نيکی دين به  .3

 2نمودم به همرای آن شخص.

 3. َّ غج  عم عج ٱُّٱٱد:چنانچه الله سبحانه و تعالی ميفرمايدين به معنای ملت:  .4

 4و همين است ملت مستقيم. 

 ذلک دينی، و ديدنی(دين به معنای عادت و حالت: چنانچه عرب ميگويد:)ما زال  .5

 5يعنی هميشه می باشم به همين حالت و عادت.

و نزديک ترين معنی  از اين معانی به معنای شرعی همانا انقياد و فرمانبرداری است؛ زيرا 

مسلمان منقاد و مطيع است انسان منقاد و مطيع ميشود به آنچه عقيده و باور دارد، پس انسان 

ی، و متدين عبارت از انسان مسلمانی است که منقاد و فرمانبردار از برای الله سبحانه و تعال

 ازاوامر الله تعالی می باشد.

علماء و دانشمندان برای دين تعاريف متعددی نموده اند که   ب: تعریف اصطلاحی دین:

 مختصراً بعضی از آنها ذکر می گردد.

دين را چنين تعريف می نمايد:)وضع الهی، يدعو اصحاب  – رحمه الله –رجانی علامه ج .1

 6(.– صلى الله عليه وسلم –  العقول الی قبول ما هو عند الرسول

ترجمه: دين عبارت از وضع ) قانون( الهی است که دعوت می دهد خردمندان را به قبول 

 نمودن آنچه که نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم است.

 

                                                
، ت: عبید الله علیی الکبيیر، محمید احمید 1469ص2حیرف الیدال، ج سیان العیرب،، لفريقي المصیر ن منظور، محمد بن مکرم الأاب 1

 ه.ق، )الشاملة(.  1119حبيب الله، هاشم محمد الشاذلی، ن: دار المعارف _ بيروت، ط: 
 .1469،ص2همان،ج 2
 5سوره بينه،آيه: 3
 .3784ص5لسان العرب،ج 4
، 2118ص5صیحاح تیاج اللغیة والصیحاح العربيیة، بیاب ديین،ج، الجوهری، اسماعيل بن حمیاد، ال1469-1467ص2لسان العرب،ج 5

ه.ق، ابوحبيب،سییییییعدی،القاموس الفقهییییییی لغییییییةً 1407ط: الرابعییییییة،  بيییییییروت، –ت: احمیییییید عبیییییید الغفییییییور عطییییییار، ن: دار العلییییییم 

 ه.ق، )الشاملة(. 1408بيروت، ط: الثانية،  –، ن: دار الفکر 134-133ص1واصطلاحاً،ج
 قیاهره، –، ت:محمد صديق المنشاوی، ن: دار الفضیيلة 93-92الجرجانی، علامه علی بن محمد السيد الشريف،معجم التعريفات،ص 6

ه.ق( در تییاکوا متولیید شییده و بيشییتر از پنجییاه 740م، ايشییان يکییی از علمییا و فلاسییفه بییزر  ديییار عییرب بییود کییه در سییال )2004ط: 

 (.125موده است،) الفوايد البهية فی تراجم الحنفية،صه.ق( وفات ن816تصنيفات دارد و در سال)
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دين را چنين تعريف می نمايد:)ان الدين وضع الهی، سائق  – رحمه الله –علامه تهانوی  .2

الآخرة، ويطلق علی ملة کل فی لذوی العقول باختيارهم الی الصلاح فی الدنيا، والفلاح 

 1نبی، و قد يختص بالاسلام(.

شان به ترجمه: دين عبارت از وضع الهی است که روان کننده خردمندان است به اختيار 

سوی صلاح دنيا و رستگاری آخرت، و اطلاق ميشود به ملت و دين هر نبی، وگاهی خاص 

 ميشود به اسلام.

)الدين ما يتدين به الانسان، او  ابو حبيب سعدی در کتابش دين را چنين تعريف می نمايد: .3

بالجوارج اسم لجميع ما يعبد به الله،او هو الاعتقاد بالجنان و الاقرار باللسان و عمل 

 2والارکان(.

ترجمه: دين عبارت از آنچه که انسان به آن اعتقاد دارد، يا اسم برای تمام آنچه که الله به آن 

عبادت می شود، يا عبارت از عقيده داشتن به قلب، اقرار نمودن به زبان و عمل نمودن به 

 اعضاء می باشد.

)الدين وضع الهی لاولی  ی نمايد:در کتابش دين را چنين تعريف م محمد ابراهيم ابراهيمی .4

 3الالباب يتناول الاصول و الفروع(.

 ترجمه: دين وضع الهی است برای صاحبان عقل، که اصول و فروع را شامل ميشود.

دين را چنين تعريف می نمايد: )والدين يتضمن معنی الخضوع  – رحمه الله –ابن تيميه  .5

قال: يدين الله، ويدين لله، ای: يعبد الله و يطيعه، والذل؛ يقال: دنته فدان،ای: اذللته فذل، و ي

 4و يخضع له، فدين الله عبادته و طاعته والخضوع له(.

                                                
، 814التهانوی،محمد بن علی بن القاضی محمد حامد بن محمد صیابر الفیاروقی الحنفیی، کشیاف اصیطلاحات الفنیون،حرف دال،ص 1

يخ تولیید وی شییان يکییی از بییاحثين هنییدی اسییت تییارايم، 1996ط: اولییی،  بيییروت، –ت: رفيییق العجییم، علییی دحییروج، ن: مکتبییة لبنییان 

ه.ق( وفات نمیوده و در فقیه پيیرو میذهب حنفیی میی باشید و کتیاب کشیاف اصیطلاحات الفنیون و سیبق 1158معلوم نيست اما در سال)

 (.295،ص6الغايات فی نسق الآيات را به رشته تحرير در آورده است.) الاعلام للزرکلی،ج
م( در دمشیق متولید شید و در 1932يد پسر محمود در سال)، ابوحبيب سعدی پسر حمدی پسر سع134-133ص1القاموس الفقهی،ج 2

م( از پوهنتون دمشق از رشته حقوق فارغ شد و به مدت سی سال قاضیی بیود و بعیدها بیه صیفت اسیتاد پوهنتیون شیدند و 1958سال)

 کتابهای زيادی را تاليف نمودند.) سايت انترنتی: رابطة العلماء السوريين، کاتب: ضرار شاکر يحيی (.
ه.ش، ايشییان در 1396ط: ششییم، سییال: ، ن: انتشییارات سییعيد،8ابراهيمی،محمیید ابییراهيم، اديییان جهییان و چگییونگی مقارنییه آنهییا،ص 3

ه.ش( در ولسوالی سيدآباد ولايت وردک تولد شدند و از مدرسه دار العلوم عربیی کابیل فیارغ شیده و بعید مرحلیه ليسیانس 1338سال)

ی تقريبیاً سیی سیال بیه صیفت اسیتاد پوهنتیون میذکور ايفیای وظيفیه نمودنید و بيشیتر از بيسییت را در پوهنتیون کابیل تمیام نمودنید و میدت

 ( Prof- Ibrahimi/ blogspot/com. 2014رساله و کتاب درسی را تاليف و ترجمه نمودند.) سايت انترنتی: 
، ت:محمیید زهيییر الشییاويش، ن: 48،صه.ق(،العبوديییة728ابیین تيميییه،تقی الییدين احمیید بیین عبیید الحلییيم الحرانییی الدمشییقی،المتوفی،) 4

ه.ق( در حیران دمشیق متولید شیدند و بعید از تیدريس و تعلیيم 661ه.ق، ايشان در سیال)1426ط: السابعة، دمشق، –المکتب الاسلامی 

ه.ق( در 728بیه نبیوغ علمیی رسیيده و در ابعیاد مختلیف کتابهیا نوشیت و مبیارزه نمیود و چنیدين بیار زنیدانی شید و بیالآخره در سییال )

 (. 66و 61مختصر طبقات الحنابله،ص /144،ص1مشق وفات نمود.) الاعلام للزرکلی،جد
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ترجمه: دين متضمن و شامل معنی عاجزی و نرمی است،گفته ميشود: "دنته فدان"يعنی عاجز 

و عاجزی و ذليل ساخت او را، و يا گفته ميشود: "يدين الله، و يدين لله" يعنی عبادت،اطاعت 

نمود برای الله تعالی، پس دين الله عبارت از عبادت،اطاعت و عاجزی و فرمانبرداری است 

 برای او تعالی.

إن المراد بالدين العقيدة اللتي عليها معاصر دين را چنين تعريف می نمايند:) یبعضی علما .6

 1.الشخص(

 دارد.ترجمه: مراد از دين همان عقيده ای است که شخص به آن باور 

به نظر من تعريف اخير يک تعريف عام است برای تمام اديان سماوی و وضعی،صحيح و 

 باطل، و هم چنان تعريف جامع و مانع است.

اما تعاريف سابقه اگر چه در الفاظ تفاوتی دارند اما در معنی همه متقارب اند، و تمام شان از 

ای نکردند، درحاليکه تعريف بايد  اديان سماوی صحبت دارند، و به اديان وضعی هيچ اشاره

 جامع و مانع باشد.

 پس به نظر من تعريف اخير يک تعريف راجح از برای دين است.

 مطلب دوم: مقصود از اختلاف دین در نزد فقهاء

از اينکه به بيان مقصود از اختلاف دين در نزد فقهاء بحث صورت گيرد، لازم است که  قبل

 کاتی ذکر گردد.ی کلمه اختلاف ناراجع به معن

 2اختلاف يک کلمه عربی بوده و مصدر اختلف است و ضد آن اتفاق می باشد.

بعضی علماء گفته اند: اختلاف در اقوالی استعمال ميشود که مستند به دليل باشد، اما خلاف 

 3در اقوالی استعمال ميشود که بدون دليل باشد.

 4ميکنند.ليکن فقهاء خلاف و اختلاف را به يک معنی استعمال 

 

                                                
ط:  بالاسیکندرية، -، ن:مؤسسیة شیباب الجامعیة11بدران،بدران ابو العينين، العلاقات الاجتماعية بين المسیلمين و غيیر المسیلمين،ص 1

 م.1984
 .1240-1239،ص2لسان العرب، ماده خلف،ج 2
 . 116ون،حرف الف،صکشاف اصطلاحات الفن 3
 ه.ق.  1423، ط: الاولی،209،ص41لموسوعة الفقهية الکويتية،جوزارت الاوقاف و الشؤن الاسلامية،  4
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كل مالم يتساو فقد إختلف، فالإختلاف عدم الإتفاق  ابن منظور در لسان العرب ميگويد:)

 1والتساو ،والخلاف المضادة، وخالفه إلي الشيء عصاه إليه(.

هر آنچه که باهم مساوی نباشد در حقيقت مختلف شده، پس اختلاف عدم اتفاق و ترجمه: 

گويند، و مخالفت نمود به آن چيز،يعنی نافرمانی نمود آن مساوات را گويند و خلاف ضد را 

 را.

پس اختلاف عدم اتفاق را گويند، و مراد از اختلاف دين در نزد فقهاء در بحث مذکور اينست 

 که دين يک شخص مخالف دين شخص ديگری باشد. 

دين الآخر، أن يكون دين كل شخصين مخالفاً لچنانچه بدران ابو العينين در کتابش می نويسد: )

 ً  2.(كأن يكون أحدهما مسلماً، والآخر غير مسلم مشركاً، أو مجوسياً أو يهودياً أو نصرانيا

هر يک مخالف دين ديگری باشد، مثليکه دو شخص ترجمه: اختلاف دين به اين معنی که دين 

يکی شان مسلمان باشد و ديگری غير مسلمان، يعنی مشرک يا مجوسی يا يهودی و يا 

 اشد. نصرانی ب

و اين اختلاف گاهی اصلی می باشد يعنی از ابتدا دين شان مخالف دين يکديگر می باشد، و 

، طوريکه هردو مشرک وجود ميشودگاهی اين اختلاف عارضی می باشد که بعد از عقد م

 باشند و بعد يکی و يا هردو مسلمان ميشوند و يا هم بر عکس نعوذ بالله.

 اج در فقه اسلامی و قانون افغانیدوم: مفهوم و اهمیت ازدومبحث 

 در تحت اين مبحث چهار مطلب قرار دارد که هر يک به ترتيب ذيل بيان می گردد.

 در لغت و در اصطلاح مطلب اول: تعریف ازدواج

  الف:تعریف لغوی ازدواج

زواج به فتحه و کسره  که از آن تعبير به ازدواج در فارسی ميشود يک کلمه عربی بوده و 

  یو در لغت به معانی متعدد ،باشدون زوج،يزوج،تزويجاٌ و زواجاٌ ميمصدر از باب تفعيل،چ

                                                
 .1240-1239،ص2لسان العرب،ج 1
م( در قريییه سییاحل 1914، ايشییان بییدران ابییو العينییين بییدران در سییال )11العلاقییات الاجتماعيییة بییين المسییلمين و غيییر المسییلمين،ص 2

م( شییامل معهیید طنطییاء مصییر شیید و در 1927سییالگی قییران را حفییظ نمییود و در سییال ) 11ر در مصییر متولیید شییدند و در سیین الجییواي

م( از مرحلیه ماسیتری پوهنتیون 1940م( از مرحله ليسانس فیارغ شیدند و بعید شیامل پوهنتیون ازهیر گرديدنید و در سیال)1936سال)

تون های محتلف تدريس مينمودند، ايشان کتب و مقیالات زيیادی را بیه رشیته مذکور فارغ شدند و بسيار وقت به صفت استاد در پوهن

م( در مدينییه منییوره وفییات نمییود و در بقيییع دفیین شیید) سییايت انترنتییی: منتییدی لآلییی: 1984تحريییر در اورده انیید، و بییالآخره در سییال)

 (.2013الارشيف
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 1چون اقتران،پيوستن،جمع نمودن،نوع ،و همراهی می آيد.

 2. َّ  ئخ ئح ئج  ٱُّٱچنانچه الله سبحانه وتعالی ميفرمايد:

 3ترجمه: و حورهای گشاده چشم را همسر آنان قرار داديم.

 4.َّ  لخ لح لج كم كل كخ كح  ٱُّٱٱمبارکه ديگر می آيد:و در آيه 

 ترجمه: )ندا می آيد( ستمگاران را با همراهان شان )و( با آنچه می پرستيدند جمع کنيد.

 5. َّ   قم قح فم فخ فح ٱُّٱٱو در آيه مبارکه ديگر می آيد:

 ترجمه: و از هر نوع گياهان زيبا و خرم می روياند.

إمراة،أ  نكحها( يعني نکاح نمود آن زن را، و کلمه و هم چنان عرب می گويد:) زوج 

 6)زوج( در لغت عربی برای مذکر و مؤنث اطلاق ميشود.

ی اعلمای اهل لغت و فقهاء از کلمه زواج، نکاح را مراد ميگيرند، و نکاح در لغت به معن

 7پيوستن،جمع کردن،وطی و عقد می آيد.

 ب: معنی اصطلاحی ازدوج 

 فقهاء برای ازدوج تعاريف متعددی نموده اند، که بعضی از آنها ذکر ميگردد. 

)هو عقد يرد علی ملک  علمای حنفی ازدواج را چنين تعريف نموده اند: تعریف احناف: .1

 8وهو عقد وضع لتمليک المتعة بالأنثی قصداً(.أالمتعة قصداً، 

                                                
القیاهرة،  -،ن:عیالم الکتیب1006العربيیة المعاصیرة، میادة زوج،، احمید مختیار،معجم اللغیة عمر، 406-405،ص1المعجم الوسيط،ج 1

 ه.ق1429ط: الاولی، 
 54سوره دخان،آية: 2
 .498بدخشانی، محمد انور، ترجمه قرآن کريم به زبان دری،ص 3
 22سوره صافات،آية: 4
 5سوره حج،آية: 5
، 136-135،ص1المنير،کتیاب الزای،میاده زوج،ج ، الفيومی،احمد بن محمد بین علی،المصیباح1006معجم اللغة العربية المعاصرة، 6

 ن: مکتبة العصرية )الشاملة(.
، ن: مکتبیة 9،ص2، طهماز،عبدالحميید محمود،الفقیه الحنفیی فیی ثوبیه الجديید،ج321،ص1المصباح المنير، کتاب النون،ماده نکح،ج 7

 ه.ق.1430ط: الثانية،  کابل، –الطارق 
، ن: اميیر حمییزه 141 -140،ص 3ه.ق(،البحرالرائیق شیرح کنیز الیدقائق،ج1138مید، ت:)ابین نجیيم، زيین الیدين بین ابیراهيم بیین مح 8

، ت: عبیدالرزاق غالیب المهیدی، ن: مکتبیة 177،ص3کتابخانه، ابن الهمام،کمال الدين محمد بن عبید الواحید السيراسیی، فیتح القیدير،ج

، ت: 67،ص4.ق(،رد المحتیار علیی الیدر المختیار،جه1252پشاور، ابن عابدين،محمید أمیين بین عمیر بین عبید العزيیز،ت ) –الحقانية 

 عبد المجيد طعمه حلبی،ن: امير حمزه کتابخانه.
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می نمايد، قصداً  بهره مندی" راو  ازدواج عبارت از عقدی است که افاده ملک متعه"منفعت

 .قصدی نه ضمنیيا عقدی است که وضع شده برای تمليک منفعت از زن به طور و

) أنه عقد لحل استمتاع  فقهای مالکی ازدواج را چنين تعريف نموده اند: تعریف مالکی ها: .2

 1بأنثی غير محرم و مجوسية و أمة کتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلاً(.

ازدواج عبارت از عقدی است که مشروع می نمايد منفعت گرفتن را از زن که 

محرم،مجوسی و کنيز کتابی نباشد وبرای کسيکه قادر و محتاج باشد به ازدواج،و اميد نسل 

 را داشته باشد.

علماء و فقهای شافعی نکاح و ازدواج را چنين تعريف می نمايند: ) إنه  تعریف شافعی ها: .3

 2احة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته(.عقد يتضمن إب

ازدواج عبارت از عقدی است که مباح می سازد جماع را به الفاظ نکاح، ازدواج ويا آنچه که 

 به معنای اينها باشد.

علماء و فقهای حنبلی ازدواج را چنين تعريف می نمايند: ) إنه عقد  تعریف حنبلی ها: .4

 3تزويج علی منفعة الاستمتاع(.التزويج، أو هو عقد بلفظ إنكاح أو 

ازدواج عبارت از عقد نکاح است، يا عقدی است که منعقد ميشود به الفاظ انکاح و تزويج به 

 خاطر گرفتن منفعت و بهره برداری.

علمای معاصر نيز برای ازدواج تعاريف متعددی نموده اند، اما بهترين تعريف را به نظر من 

 اينجا ذکر می گردد.و تعريف جامع و مانع است يک ه که عبد الوهاب خلاف در کتابش نمود

) هوعقد يفيد حل إستمتاع کل واحد من الزوجين بالآخر علی وجه المشروع و يجعل لکل 

 4منهما حقوقاً قبل صاحبه و واجبات عليه.(

                                                
، ت: مصییطفی کمییال 333-332،ص2الییدردير، ابییی البرکییات احمیید بیین محمیید بیین احمد،الشییرح الصییغيرعلی أقییرب المسییالک،ج 1

 القاهره. –وصفی،ن: دار المعارف 
، ت: محمید خليیل عيتیانی، ن: 165،ص3غنی المحتاج الی معرفة معانی ألفیاظ المنهیاج،جالشربينی، شمس الدين محمد بن الخطيب،م 2

، ط: الثانيییة، 8،ص4ه.ق، الجزيییری، عبییدالرحمن، کتییاب الفقییه علییی المییذاهب الاربعییة،ج1418ط: الاولییی،  بيییروت، –دار المعرفییة 

 پشاور. –ه.ش، ن: کتب خانه شان اسلام 1424
عبید الفتیاح  -، ت: عبدالله بین عبید المحسین الترکیی 339،ص9مد عبدالله بن احمد بن محمد، المغنی،جابن قدامة، مؤفق الدين ابی مح 3

ه.ق( در جماعيل دمشق تولید شیدند و يکیی از 541ه.ق، ايشان در سال )1417ط: الثالثه،  الرياض، -محمد الحلو، ن: دارعالم الکتب 

ه.ق( وفیییات 620هیییای زيیییادی را تیییاليف نمودنیید و بیییالآخره در سیییال)فقهییای معتبیییر میییذهب حبلییی میییی باشییید و در ابعیییاد مختلییف کتاب

 . 8،ص4(. کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة،ج67،ص4نمودند.)الاعلام للزرکلی،ج
ه.ق، ايشیان 1410ط: الثانيیة،  کويیت، -، ن: دار القلیم15، عبد الوهاب، احکام الاحوال الشخصية فی الشیريعة الاسیلامية، صخلاف 4

ه.ق( تولد شدند و از جامعه ازهر مصیر فیارغ شیدند و   1305واحد بن مصطفی خلاف در شهر تحرير مصر در سال)فرزند عبد ال
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ترجمه: ازدواج عبارت از عقدی است که منفعت گرفتن هريک از زن و مرد را برای 

 نموده، و حقوق و واجبات را برای طرفين به بار می آورد. يکديگر شان مشروع

قانون مدنی افغانستان با تاسی از فقه اسلامی ازدواج را چنين  تعریف قانون افغانی: .5

تعريف می نمايد:) ازدواج عقديست که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکيل فاميل 

 1د.(.مشروع گردانيده، حقوق و واجبات طرفين را بوجود می آور

 مطلب دوم: مشروعیت ازدواج و حکمت های آن

 الف: مشروعیت ازدواج

ازدواج يک طريقه و اسلوب طبيعی به خاطر استمرار زنده گی می باشد، و از همين جهت 

الله سبحانه و تعالی از هر شیء جفت آنرا آفريده است و در هر کدام غريزه فطری را گذاشته 

برای انسانها هم الله متعال ازدواج شرعی را يگانه وسيله تا با همديگر متوصل شوند، 

متوصل شدن با نوع بشری آن قرار داده است؛ تا اينکه اراده الله متعال که بقای کائنات و 

 اعمار زمين تا وقتی معلوم است، متحقق شود.

حتی  – عليه السلام –هيچ عبادت نيست که مشروع شده باشد از عهد آدم » فقهاء مينويسند: 

 2«.الآن و مستمر و هميشه بوده باشد حتی در جنت، مگر ازدواج 

الله سبحانه و تعالی ازدواج را مشروع نموده و به آن تشويق نموده است، و مشروعيت 

ازدواج به کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع و قياس ثابت می باشد که هريک مختصراً بيان 

 می گردد.

تعالی در آيات متعددی مشروعيت ازدواج را بيان نموده است. الله سبحانه و  کتاب الله: .1

 3 .َّ قي قى في فى ثي  ثى ٱُّٱ چنانچه الله ميفرمايد:

 ترجمه: پس نکاح کنيد آنچه خوش آيد شما را از سائر زنان.

 

                                                                                                                                       
  بعیید در پوهنتییون هییای مختلییف اسییتاد بودنیید و مییدتی در مسییلک قضییا نيییز ايفییای وظيفییه نمودنیید و کتییب زيییادی را تییاليف نمودنیید و 

 (. 23الی  3الشيخ عبد الوهاب خلاف ... از د/ احمد عرفه،ص ه.ق( وفات شدند.) لمحات من حياة1375بالآخره در سال)
  ه.ش1386سال کابل، –طبعه فضل ن: م ,60، ماده 18،ص1ه رسمي, قانون مدنی،جدوزارت عدليه، جري 1
 .66ص4رد المحتار علی الدر المختار،ج، 2
 3سوره نساء،آية: 3
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 1. َّ مممخ مح مج لي لى لم لخُّٱ و هم چنان الله تعالی ميفرمايد:

کنيزان صالح خود را ) که سزاوار ازدواج ترجمه: و مردان و زنان بی همسر و برده گان و 

 2هستند( به نکاح بدهيد.

 كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ٱُّٱ و در جای ديگر الله تعالی ميفرمايد:

  3. َّ  نن نم نز نر مم ما  ليلى لم كي كى كم

ترجمه: و يکی از نشانه های)دال بر قدرت و عظمت( الله اين است که از جنس خودتان 

آرام گيريد بسوی ايشان، و قرار داد ميان شما دوستی و همسرانی را برای شما آفريد تا 

 مهربانی را، هر آئينه در اين کار نشانه هايی است برای گروهی که می انديشند.

 .می باشداين همه آيات دال بر اين است که ازدواج يک امر مشروع در دين مبين اسلام 

ارد که چند حديث احاديث زيادی در ارتباط مشروعيت ازدواج وجود د :نبویسنت  .2

 مختصراً ذکر می گردد.

حْمَنِ بْنِ يزَِيد قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقمََةَ وَالْأسَْوَدِ عَلىَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّ ) -ا ا مَعَ عَنْ عَبْدِ الرَّ

 ِ : ياَ مَعْشَرَ الشَّباَبِ مَنِ اسْتطََاعَ الْبَاءَةَ – صلى الله عليه وسلم –شَباَباً لَا نجَِدُ شَيْئاً فَقَالَ لنَاَ رَسُولُ اللهِ  – صلى الله عليه وسلم – النَّبيِ 

وْمِ فَإنَِّهُ لَ  جْ فإَنَِّهُ أغََضُّ لِلْبَصَرِ وَأحَْصَنُ لِلْفرَْجِ وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فعَلَيَْهِ بِالصَّ   4(. هُ وِجَاءٌ فلَْيَتزََوَّ

رجمه: از عبد الرحمن بن يزيد روايت است که گفت: با علقمه و اسود نزد عبدالله )ابن ت

را همراهی می کرديم و به  – صلى الله عليه وسلم –مسعود( رفتيم. عبدالله گفت: ما جوانانی بوديم که پيامبر 

ای گروه جوانان! کسی که » به ما گفت:  – صلى الله عليه وسلم –چيزی )از مال( قادر نبوديم. رسول الله 

را دارد بايد ازدواج نمايد، همانا ازدواج چشم را از )حرام( باز دارنده تر  استطاعت ازدواج

و عورت را از )زنا( نگهدارنده تر است. وکسی را که توانايی ازدواج نيست بر اوست که 

 روزه بگيرد، همانا روزه برای او کاهش دهنده شهوت است.

                                                
 32سوره نور،آية: 1
 354صترجمه قرآن کريم به زبان دری،  2
 21سوره روم،آية: 3
 (.4875صحيح البخاری، ش:) 4
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الَن كِِاحُ مِنْ سُنَّتيِْ فمََنْ لَّمْ يعَْمَلْ بسُِنَّتيِْ فلََيْسَ  – صلى الله عليه وسلم – قاَلَ رَسَولُ اللهِ  -عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ: ) -ب 

جُوا فإَنِ يِْ مُكَاثرُِ بكُِمُ الْأمَُمْ   1..(مِن ِيْ وَتزََوَّ

فرمود:  – صلى الله عليه وسلم –روايت است که رسول الله  – رضی الله عنها –ترجمه: از حضرت عائشه 

سنت من نمی کند از من نيست، و ازدواج نکاح از جمله سنت من است، پس کسيکه عمل به 

 نماييد؛ زيرا من به کثرت شما به بين امتها افتخار ميکنم.

 رَدَّ » ) امام بخاری در صحيحش از سعد بن ابی وقاص روايت نموده که او ميفرمايد:  -ج
َّبَتُّلَ وَلوَْ أذَِنَ لهَُ لاَ  – صلى الله عليه وسلم – رَسُولُ اللهِ    2«(.خْتصََيْناَعَلىَ عُثمَْانَ بْنِ مَظْعوُنٍ الت

تقاضای عثمان بن مظعون را مبنی بر پرهيز از ازدواج رد نمود،  – صلى الله عليه وسلم –ترجمه: رسول الله 

اگر به وی اجازه می داد ما خود مان را خصی ميکرديم. ) از مباشرت با زنان دوری 

 ميکرديم(.

اکتفاء گرديد، در ارتباط به مشروعيت ازدواج احاديث زيادی وجود دارد، ليکن به همين قدر 

 که همه دلالت بر مشروعيت و ترغيب به ازدواج می نمايد.

اجماع امت اسلامی نيز در اين مورد از دانشمندان فقه اسلامی منقول است، و از  اجماع: .3

  3صدر اسلام تا اکنون هيچ کس مخالفت نکرده است.

المسلمون علی أن النکاح ر کتابش ميفرمايد:) و أجمع د –رحمه الله  –چنانچه ابن قدامه حنبلی 

 4مشروع (.

 ترجمه: مسلمانان اجماع و اتفاق نمودند که نکاح مشروع و جايز است.

طوريکه شريعت اسلامی ازدواج را مشروع قرار داده و ترغيب و تشويق به آن  قیاس: .4

نموده است، همينطور عقل بشری نيز به آن فرا ميخواند، و آنرا ضرورت و حاجت برای 

ند، زيرا انسان آرزو ميدارد بر ماندگاری نام و نشانش، و اين امکان پذير انسان ميدا

 نيست جز به تناسل و توالد که به واسطه نکاح شرعی صورت ميگيرد.

                                                
 (.2383( البانی رحمه الله اين حديث را حسن گفته است، السلسلة الصحيحة،ش:)1846سنن ابن ماجه، ش: ) 1
 (.4882صحيح البخاری، ش: ) 2
ه.ق، 1433ط: الاولیی،  مصیر، –، ن: دار الهدی النبیوی 86،ص3العمری، ظافر بن حسن، موسوعة الاجماع فی الفقه الاسلامی،ج 3

، ت: محمیید حسییين 160،ص2ابیین هبيییرة، الییوزير عییوف الییدين ابییی المظفییر يحییی ابیین محمیید، اجمییاع الائمییة الاربعییة و اخییتلافهم،ج

 ه.ق.1430الازهری، ن: دار العلاء، ط: الاولی،سال
، الزحيلی،وهبة،الفقیییه الاسیییلامی 209،ص41، الموسیییوعة الفقهيیییة الکويتيیییة،ج166،ص3، مغنیییی المحتیییاج،ج340،ص9المغنیییی،ج 4

 پشاور.-،ن: مکتبة الحقانية45،ص7وأدلته،ج
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و اما طبيعت و سرشت انسانی از مرد و زن تقاضای برآورده ساختن نيروی جنسی و 

طريق مشروع که ازدواج بوده شهوانی خويش را دارند، و بر آورده ساختن اين تقاضا از 

 1باکی ندارد، بلکه موجب اجر و پاداش ميشود.

 ب: حکمت های ازدواج

الله سبحانه و تعالی ازدواج را به خاطر حکمت ها و مصالح و منافع زيادی مشروع نموده 

است، و اراده الله تعالی به اين شده که انسان خليفه در روی زمين است و به خاطر عمارت، 

 لى لم لخ ٱُّٱ و اقامت شريعت الهی آفريده شده است. چنانچه الله تعالی می فرمايد:اصلاح 

 2. َّ  ميمى مم مخ مح مج لي

ترجمه: ياد کن چون گفت پروردگار تو به فرشته گان، من آفريننده ام در روی زمين جانشينی 

 را.

طريق زنا به واين اراده الله تعالی متحقق نميشود مگر به اساس ازدواج شرعی، و نسل که از 

وجود می آيد نميتواند رسالت مقصوده را انجام دهد و فقط نکاح شرعی ميتواند اين رسالت را 

 متحقق نمايد.

به ازدواج يک سلسله حکمت ها،فوائد، مصالح دنيوی واخروی،اجتماعی و صحی تعلق 

  ذکر می گردد.  مختصراً ميگيرد که در اينجا 

، که هدف نيکبختی بنده در دنيا و – صلى الله عليه وسلم –امتثال و بجا آوردن امر الله متعال و رسول الله  .1

 آخرت می باشد.

 پيروی از طريقه انبياء عليه سلام که به اتباع و اقتداء آنها امر شديم. .2

 بر آورده ساختن تقاضای نفس، و خوش ساختن قلب و نفس. .3

آبرو وعزت و نگهداشتن چشم از  نگهداشتن شرمگاه از محرمات، وهم چنان حمايت .4

 محرمات و دوری از فتنه وفساد.

 تکثير امت اسلامی، که سبب تقويت امت اسلامی در بين امت ها ميشود. .5

 به امتش در روز قيامت بالای امت های ديگر. – صلى الله عليه وسلم –متحقق ساختن افتخار نبی  .6

                                                
 .176،ص3فتح القدير،ج 1
 30سوره بقرة،آية: 2
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ها و سپس در تقويت روابط خانواده گی و برقرار ساختن محبت و مودت در بين خانواده  .7

 اجتماع.

 نج مي  مى ُّٱازدواج سبب کثرت رزق و غناء ميشود، چنانچه الله تعالی ميفرمايد: .8

 1. َّ  نى نم نخ نح

 ترجمه: اگر فقير باشند توانگر و غنی نمايد ايشان را الله تعالی از فضل خويش.

روايت نموده که نبی  – صلى الله عليه وسلم –وهم چنان در حديث که ابی هريره رضی الله عنه از رسول الله 

 2«. وَالنَّاكِحُ الَّذِْ  يرُِيْدُ الْعِفَافَ  ...:  ثلََاثةَُ حَقٌ عَلىَ اللهِ عَوْنهُُمْ » فرمود:  – صلى الله عليه وسلم –

ازدواج کننده ای ترجمه: سه شخص را الله متعال کمک و معونت می نمايد، که يکی از آنها 

 که اراده پاکدامنی را دارد.

 بقاء نوع انسانی و حفظ آن به توالد و تناسل که به سبب ازدواج مشروع متحقق ميشود. .9

پوره کردن حاجت هر يک از زوجين از يکديگر شان،و اطمينان نفسی، روحی و  .10

 جسمی.

نموده به خاطر اجابت به تقاضای طبيعت بشری که الله تعالی در هر مرد و زن مستقر  .11

 کمال زنده گی بشری.

 تعاون و همکاری هر يک از زوجين در تربيه نسل، و بناء خانواده و محافظت به آنها. .12

تنظيم روابط بين مرد وزن، به اساس احترام به حقوق يکديگر و تعاون با همديگر در  .13

 چوکات محبت و مودت.

اولاد و انفاق به ايشان، چنانچه حصول اجر بسيار بزر  به سبب قيام به حقوق زن و  .14

 در احاديث ثابت است.

 تکميل دين و پاک نمودن نفس و بدن. .15

 حفاظت از شيطان و دفع نمودن ضرر شهوت و هم چنان دوری از زنا و منکرات. .16

 حفظ انساب و هم چنان حفظ حقوق آنها من جمله حق ميراث. .17

، وهم چنان تحمل مسؤليت مجاهدت نفس به رعايت، ولايت وقيام به حقوق اهل و اولاد .18

 در قبال اينها و صبر نمودن به آن و مرتب شدن اجر و ثواب به اين مسؤليت.

                                                
 32سوره نور،آية: 1
(، امیام ترمیذی گفتیه کیه حیديث حسین اسیت و شیيخ البیانی در صیحيح 1655، ش: )295،ص1الشیذی،ججیامع الترمیذی میع العیرف  2

 ،گفته که حسن است.1655،شماره حديث154ص4وضعيف سنن ترمذی ج
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چون ايدزو ديگر -سلامت فرد و اجتماع از فساد اخلاقی و امراض نفسانی و بدنی .19

 1.-امراض

 مرد از واقع شدن در حرام. و نگهداشتن زن .20

ن، وهم چنان در خانواده و ايجاد مودت و مهربانی و هم ديگر پذيری بين زوجي .21

 2جامعه.

و بعد از مرگش  -تحصيل ثواب به سبب داشتن اولاد صالح که عبادت الله را نمايد، .22

 3.-برايش دعا نمايد

ازدواج در حقيقت يک نظام اجتماعی بوده، که انسان را از دائره حيوانی به سوی  .23

مده و معنای ايثار و تعاون را انسانيت کشانيده، تا اينکه جامعه سعادت مند و مرفه به بار آ

بين هم رونق بخشيده، و سبب شناسايی و جايب و حقوق انسانی ميشود، طوريکه الله 

 4عزوجل تشريع نموده است.

از ديدگاه طبابت عمر متزوجين بيشتر می باشد نسبت به اشخاص که ازدواج نمی  .24

 5نمايند.

 6الله متعال نزديک می سازد.ازدواج در حقيقت عبادتی است که انسان مسلمان را به  .25

 فوايد و حکمت های ازدواج زياد است اما به خاطر طوالت بحث به همين قدر اکتفاء گرديد.

 مطلب سوم: حکم ازدواج

فقهاء به اين نظر اند که در نکاح احکام پنجگانه تکليفی موجود است، و نظر به حالت 

واجب، گاهی سنت ويا مستحب،  اشخاصی که ازدواج ميکند فرق می نمايد. گاهی فرض ويا

 گاهی حرام، و گاهی مکروه و گاهی مباح می باشد، که هر يک مختصراً ذکر می شود.

ازدواج نزد عامه فقهاء وقتی فرض ميشود که انسان متيقن باشد که اگر  فرض و یا واجب: -1

و خوف جور  ازدواج نکند در زنا و فحشاء واقع ميشود، وهم چنان قادر به نفقه و جماع  بوده

 وظلم نباشد.

                                                
 ه.ق.1408ط:  ، ن: مکتبة النور،27-25الجارالله،عبدالله بن جارالله،الزواج و فوائده وآثاره النافعة،ص 1
 ،45،ص7جالفقه الاسلامی وادلته، 2
 .178،ص3فتح القدير،ج 3
 –(، ن: جامعییة النجییاح الوطنيییة 12ابییو رعیید،أميرة مییازن عبییدالله،أثر اخییتلاف الییدين فییی أحکییام الییزواج فییی الفقییه الاسییلامی،)ص 4

 م.2007ط:  رسالة الماجيستر، فلسطين،،
 ه.ق.1426ط: الاولی، بيروت،– (، ن: دارالکتب العلمية26-24طهطاوی،الشيخ علی احمد عبدالعال،شرح کتاب النکاح،) 5
، النزلی،بسییام موسییی، أحکییام صییور التییدليس المعاصییرة فییی عقییود الییزواج دراسییة فقهيییة 66،ص4رد المحتییار علییی الییدرالمختار،ج 6

 ه.ق.1431ط:  غزه،–، رسالة الماجيستر، ن: جامعة الاسلامية 16مقارنة،ص
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در نزد جمهور فقهاء فرض و واجب هردو به يک معنی است، اما به نزد احناف بين فرض و 

 واجب فرق است.

فلهذا احناف ميگويند: در صورتيکه شخص گمان داشته باشد که اگر ازدواج نکند در زنا و 

پس  ،ظلم و جور نباشد فحشاء واقع خواهد شد، و هم چنان قادر به نفقه و جماع بوده و خوف

 1ازدواج در اين حالت واجب است.

در نزد جمهور علماء در حالت اعتدال ازدواج سنت و يا مستحب است،  سنت ویا مستحب: -2

و حالت اعتدال عبارت از حالتی است که انسان از وقوع در زنا خوف نداشته باشد اگر 

 2نمايد، و خوف ظلم بر زوجه نباشد و هم چنان به ازدواج رغبت داشته باشد.نازدواج 

را سنت مؤکد و بعضی مستحب و سنت گفته  بعضی از علمای حنفی در حالت اعتدال ازدواج

 3اند.

ازدواج در حالت اعتدال مباح است، ترک و فعل آن جواز  – رحمه الله –نزد امام شافعی 

  4دارد، و عبادت و مشغول شدن به علم افضل از ازدواج است.

نزد اهل ظواهر نکاح در احالت اعتدال فرض عين است، برکسی که قادر به جماع و انفاق 

  5اشد.ب

هر يک از مذاهب به دلايل تمسک جستند، اما به خاطر طوالت بحث از ذکر ادله شان صرف 

 نظر شده است.

اما قول راجح و مختار همانا قول جمهور علماء است که نکاح در حالت اعتدال سنت و 

 مستحب است. والله اعلم.

 

                                                
، الموسییوعة 46-45،ص7الفقییه الاسییلامی و ادلتییه،ج ،10-9،ص4ج، کتییاب الفقییه علییی المییذاهب الاربعییة،178،ص3فییتح القییدير،ج 1

  .210-209،ص41الفقهية الکويتية،ج
، ت:عبیدالزاق المهیدی، ن: مکتبیة 372ص (، بداية المجتهد و نهايیة المقتصید،595ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد بن محمد،ت:) 2

 .47-46،ص7ادلته،ج، الفقه الاسلامی و 342-341،ص9الحقانية، المغنی،ج
، ت:عبییدالله المنشییاوی، ن: الطییارق 114،ص2، ابیین مولود،عبییدالله بیین محمود،الاختيییار لتعليییل المختییار، ج179،ص3فییتح القییدير،ج 3

 کتاب فروشی.
 .10،ص4، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة،ج170-168،ص3مغنی المحتاج،ج 4
، ت: خالیید الربییاط و 357،ص12بالآثییار فییی شییرح المجلییی بالاختصییار،ج ابیین حییزم، ابییی محمیید علییی بیین احمیید بیین سییعيد، المحلییی 5

، الکاسیانی،علاء الیدين ابیی بکیر بین سیعود،بدائع 178،ص3فتح القیدير،جه.ق، 1437ط: الاولی، بيروت، –آخرون، ن: دار ابن حزم 

 .49،ص7لته،جبلوچستان، الفقه الاسلامی و اد –، ن: مکتبة عمرية 484-482،ص2الصنائع فی ترتيب الشرائع،ج
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متيقن باشد، و به نفقه و تکاليف در صورتيکه شخص از ظلم و ضرر بر بالای زن حرام:  -3

ازدواج توانايی نداشته باشد، ويا اينکه عدل نمی توانست اگر ازدواج نمايد با زن ديگری)زن 

دوم(، پس ازدواج نمودن در صورتهای مذکور حرام است زيرا قاعده فقهی است)ما أدی الی 

 1ت.الحرام، فهو حرام( يعنی هر آنچه که مؤدی به حرام ميشود، حرام اس

ميگويد: کسيکه نکاح آن درست نميشود، و حاجت به ازدواج  – رحمه الله –امام شافعی 

 2ندارد، و توانايی قيام به تکاليف ازدواج را ندارد، مثل سفيه وغيره بر او نکاح حرام است.

 3اما به نزد حنابله ازدواج در دارالکفر حرام است مگر به ضرورت.

به سبب عدم ازدواج در فحشاء و زنا واقع ميشود، و به  اما اگر يک شخص متيقن باشد که

اين هم باورمند باشد که در صورت ازدواج ظلم و ستم بر زوجه می نمايد، دراين صورت 

بعضی علماء ميگويند که ازدواج کردن در اين صورت حرام و ناجايز  :علماء دو نظر دارند

ذا اجتمع الحلال والحرام، غلب الحرام است، بلکه بايد روزه بگيرد. نظر به قاعده فقهی ) ا

الحلال ( يعنی وقتيکه که حلال و حرام يکجا شود، حرام را بر حلال ترجيح داده ميشود. و به 

 4همين نظريه است ابو زهرة رحمه الله .

به اين نظر اند که در  – رحمه الله –و بعضی علمای ديگر همچون : مصطفی سباعی 

ا امکان دارد که اخلاق و عادتش بعد از ازدواج تغير نمايد و از اينصورت ازدواج نمايد؛ زير

  5اراده ظلم و ستمش منصرف شود.

به نظر بنده همين نظر اخير راجح است؛ زيرا با مقاصد شريعت موافق بوده، وهم چنان 

امکان دارد که اخلاقش نيک و رفتارش درست شود؛ زيرا ازدواج باعث مودت،اطمينان نفس 

                                                
 46،ص7الفقه الاسلامی وادلته،ج 1
 .170،ص3مغنی المحتاج، ج 2
بيییروت،  –ه.ق، ن: عییالم الکتییب 1403، ط: 8،ص5البهییوتی، منصییور بیین يییونس بیین ادريییس، کشییاف القنییاع عیین مییتن الاقنییاع،ج 3

 215،ص41الموسوعة الفقهية الکويتية، ج
ه.ق( در محیل 1316، ن: مکتبة دار الفکر العربی، ايشان در سیال)50-49ابوزهرة، محمد، محاضرات فی عقد الزواج وآثاره، ص 4

کبری مصر تولد شده و از جامعه ازهر مصر فارغ اند ودر پوهنتونهای مختلف و مراکز علمیی بیه صیفت بودنید و در ابعیاد مختلیف 

ه.ق( در 1374و بیالآخره در سیال) چون: فقه، اصول فقیه، سیيرت، روابیط بیين الملیل و غيیره کتابهیا و مقیالات علمیی تحريیر نمودنید

 (.126و  23مصر روز جمعه وفات شدند.) محمد ابو زهرة امام الفقهاء المعاصرين... از د/ محمد عثمان شبير،ص
ه.ق، مصیطفی السیباعی 1431ط: الثالثیة، عیام ، ن: دار الفکیر،13-12السرطاوی، محمود علی، شرح قانون الأحوال الشخصية،ص 5

ه.ق( در حمص سوريه متولد شده و از جامعه ازهر مصیر فیارغ اسیت و کتیب متعیددی در فقیه و 1334در سال)داعی فقيه و مجاهد 

ه.ق( در دمشق وفات نمودند.) مصطفی السباعی الداعية المجاهید 1384اصول و سيرت به رشته تحرير درآورده و بالآخره در سال)

 (.15والفقيه المجدد، از د/عدنان محمد زرزور، ص
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  قي قى في فى ثي ثى ثن ٱُّٱ د. چنانچه الله سبحانه و تعالی ميفرمايد:و رحمت ميشو

  1.َّ  نن نم نز نر مم ما  ليلى لم كي كى كم كل كا

ترجمه: و يکی از نشانه های)دال بر قدرت و عظمت( الله اين است که از جنس خودتان 

همسرانی را برای شما آفريد تا آرام گيريد بسوی ايشان، و قرار داد ميان شما دوستی و 

والله اعلم  مهربانی را، هر آئينه در اين کار نشانه هايی است برای گروهی که می انديشند.

 بالصواب.

در صورتيکه شخص گمان وقوع در فحشاء و زنا را داشته باشد وهم چنان  مکروه : -4

خوف ظلم و ستم بر زوجه هم باشد، در اين صورت ازدواج نمودن مکروه است، بعضی از 

علمای حنفی گفته اند مکروه تحريمی است و بعضی مکروه تنزيهی، ليکن اکثر فقهاء مکروه 

 2تحريمی را ترجيح داده اند.

متعارض شود خوف وقوع در زنا و خوف ظلم بر زوجه، علماء ميگويند که  در صورتيکه

ازدواج ننمايد؛ زيرا ظلم گناهی است که تعلق به عباد دارد و منع از زنا متعلق به حقوق الله 

است، و حق العبد مقدم بر حقوق الله است در وقت تعارض، به خاطريکه بنده محتاج است و 

 3مولی غنی است.

ی ديگر ميگويند: ازدواج نمودن برای کسی که شهوت نداشته باشد و هم چنان وبعضی علما

 4برای پير مرد، و شخصی که مبتلاء به مرض دائمی و يا عنين باشد، مکروه است.

در صورتيکه يک شخص خوف اندک از عاجز شدن مصارف و تکاليف ازدواج  مباح : -5

اء شهوت باشد، و از کدام چيزی خوف هم را داشته باشد، و يا اينکه مقصودش از ازدواج قض

 نداشته باشد، در اينصورت ازدواج نمودنش ثوابی ندارد، بلکه مباح است.

 

                                                
 .21م، آيةسوره رو 1
 .178،ص3، فتح القدير،ج74،ص4رد المحتار،ج 2
 .46،ص7، الفقه الاسلامی و ادلته،ج35،ص2الفقه الحنفی فی ثوبه الجديد،ج 3
 .215-214،ص41الموسوعة الفقهية الکويتية، ج 4
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بعضی علمای ديگر ميگويند که ازدواج مباح است برای کسی که ترغيب به زنان نداشته و 

ض و از او اولاد نميشود، و هم چنان مباح است برای کسی که شهوت ندارد مثل عنين، مري

 1بزر  سال.

که به  دربر داشتاين همه در ارتباط به حکم ازدواج بود که احکام پنجگانه تکليفی را درخود 

 طور خلاصه و فشرده بيان گرديد.

 مطلب چهارم: شرایط وارکان ازدواج

در تحت مطلب مذکور شرايط و ارکان ازدواج مورد بحث قرار ميگيرد، اما ابتداً ارکان 

 گردد.ازدواج بيان می 

قبل از اينکه به ارکان ازدواج بحث صورت گيرد، نخست بايد از : الف: ارکان عقد ازدواج

 ارکان يک تعريف مختصر داشته باشيم.

 2ارکان جمع رکن بوده و رکن در لغت به معنای جانب نيرومند يک چيز را گويند.

حقيقت شی  رکن در نزد احناف آنست که وجود يک شی به آن موقوف باشد، و جزء داخل

 3می باشد، ويا جز ذاتی و داخلی است که ماهيت يک شی از آن ترکيب ميشود.

اما رکن در نزد جمهور فقهاء آنست که وجود و ايستاده گی يک شی به آن وابسته باشد، که 

 4همان شی متحقق نشود مگر به آن، يا اينکه حقيقت يک شی به آن موقوف باشد.

ن ميان هردو اختلاف جزيی وجود دارد که نبايد تمرکز عميق هر دو تعريف متقارب اند، ليک

 بر آن نمود.

در ارتباط به ارکان ازدواج بين مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد که مختصراً در ذيل بيان 

 می گردد.

فقهای حنفی به اين نظر اند که ازدواج دارای يک رکن بوده  :ارکان ازدواج به نزد احناف -1

ز صيغه )ايجاب و قبول( می باشد، و ازدواج به ايجاب از يکی و قبول از که عبارت است ا

                                                
 217-216،ص41الموسوعة الفقهية الکويتية،ج، 7،ص5کشاف القناع،ج 1
 .  97باب الرا،ص معجم التعريفات، 2
 .50،ص7، الفقه الاسلامی و ادلته،ج198،ص1رد المحتار،ج 3
الفقیه ، 37،ص5، کشیاف القنیاع،ج1405بيیروت، ط: اولیی،  –، ن: دار النفائس 170قلعة جی، محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، ص 4

 ،50،ص7الاسلامی و ادلته،ج
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طرف ديگر منعقد ميشود. ايجاب و قبول بايد به الفاظ ماضی چون: )زوجتک( و )تزوجت أو 

 1قبلت( و يا يکی به لفظ ماضی و ديگری به لفظ استقبال چون: )زوجنی( و )زوجتک( باشد.

فقهای مالکی در ارتباط ارکان ازدواج اختلاف دارند،  مالکی ها:ارکان ازدواج به نزد  -2

 بعضی شان سه، وبعضی چهار، و بعضی پنج رکن ميگويند.

اما قول مشهور شان سه است، که عبارت از: ولی)خود زوج يا وکيل او در عقد(، محل)زوج 

م از وبعضی شان چون ابن شاس، مهر را ه ،و زوجه(، و صيغه)ايجاب وقبول( می باشد

ليکن راجح درمذهب شان اينست که مهر از جمله ارکان نيست، و ، جمله ارکان ميدانند

بعضی شان چون ابن حاجب پنج رکن ميدانند که زوج و زوجه را دو رکن جدا گانه ميدانند، 

 2که در حقيقت يک اختلاف لفظی است.

اج پنج است، که عبارت به نزد فقهای شافعی ارکان ازدو ارکان ازدواج به نزد شافعی ها: -3

 است از: صيغه)ايجاب وقبول(، شاهدان، زوجه)زن(، زوج)شوهر(، و ولی می باشد.

بعضی از فقهای شافعی زوجه و زوج را يک رکن قرار داده اند، که در اين صورت ارکان 

  3ازدواج را چهار می دانند، اما قول مشهور شان همان قول اول است که پنج رکن می باشد.

به نزد فقهای حنابله ارکان ازدواج سه است، که عبارت  کان ازدواج به نزد حنابله:ار -4

   4است از: زوجان)زن وشوهر(، ايجاب و قبول می باشد.

فقهاء در يک رکن که عبارت است از: صيغه)ايجاب و قبول( با هم اتفاق نظر دارند، اما بقيه 

  5را بعضی رکن و بعضی شرط می دانند.

درخصوص ارکان عقد ازدواج قانون مدنی ساکت است، اما اگر  دواج در قانون:ارکان از -5

قواعد عمومی عقود را بر عقد ازدواج تطبيق نماييم، و هم چنان اگر به بعضی مواد قانون 

                                                
 .115،ص2ختيار،ج، الا485،ص2، بدائع الصنائع،ج79-77،ص4رد المحتار ،ج 1
ط:  بيییروت، –، ن:مؤسسییة المعییارف 183،ص3، ابیین طاهر،الحبيب،الفقییه المییالکی و ادلتییه،ج335-334،ص2الشییرح الصییغير،ج 2

 .15ه.ق، اثر اختلاف الدين فی احکام الزواج،ص1426الثالثة، 
ه.ق، أثیر 1429شیق، ط: الاولیی،دم-، ن: دارالفکیر18،ص2، الزحيلیی، وهبیة، الفقیه الشیافعی الميسیر،ج188،ص3مغنیی المحتیاج،ج 3

 . 16اختلاف الدين فی احکام الزواج،ص
 ه.ق.1418دمشق، ط: الاولی، –، ن: دارالقلم 108،ص3، الزحيلی، وهبة،الفقه الحنبلی الميسر،ج37،ص5کشاف القناع،ج 4
 .129،ص3موسوعة الاجماع، ج 5
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مدنی دقت صورت گيرد از سياق آنها فهميده ميشود که ارکان عقد ازدواج عبارت است از: 

 1صيغه)ايجاب و قبول( می باشد.طرفين)مرد و زن( و 

ازدواج عقديست که » ق.م( منتج ميشود، که چنين صراحت دارد:66و60اين امراز ماده )

عقد ازدواج با » و « معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکيل فاميل مشروع گردانيده...

 «.ايجاب و قبول صريح که فوريت و استمرار را افاده کند...صورت ميگيرد.

نکه قانون هم با فقه مطابقت داشته و در ارتباط ارکان ازدواج، مذهب حنابله را خلاصه اي

 اختيار نموده است. 

 ب: شروط عقد ازدواج 

 قبل از پرداختن به موضوع، لازم است که تعريف مختصری از شرط صورت گيرد.

و امثال  ی الزام يک شی والتزام به آن در بيعادر لغت به فتح شين و سکون را، به معن شرط:

ی علامه و نشانه می آيد اآن را گويند و جمع آن شروط  و شرائط است، اما به فتح را، به معن

  2که جمع آن اشراط می باشد.

برای شرط در اصطلاح تعاريف متعددی علماء نموده اند، که مختصراً تعريف مشهور آن 

 ذکر ميگردد.

) مايتوقف عليه وجود الشی، ويکون چنين تعريف می نمايد: – رحمه الله –علامه جرجانی 

 3خارجاً عن حقيقته...(.

آن يعنی شرط عبارت است از آنچه که وجود يک شی به آن موقوف بوده، و خارج از حقيقت 

 شی می باشد.

و يا بعضی علماء شرط را چنين تعريف می نمايند:) هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من 

  4عدمٌ(.وجوده وجودٌ ولا 

يعنی شرط عبارت از آنچه که عدم آن مستلزم عدم شی است، ولی از وجود آن وجود و يا 

 .-مثل طهارت برای نماز –عدم شی لازم نمی آيد. 

                                                
ه.ش، 1390چییییاپ دوم، انسییییتيتوت مییییاکس پلانییییک، ، ن:38تهرانی،کعبییییه راسییییتين/ يسییییاری،نجما، حقییییوق فاميییییل افغانسییییتان،ص 1

 ه.ش.1397ط: ششم، کابل، –، ن: انتشارات سعيد 38عبدالله،نظام الدين،شرح قانون مدنی افغانستان حقوق فاميل،ص
،مییاده شییرط، ت: مجموعییة میین 405-404،ص19الزبيدی،محمیید بیین محمیید بیین عبییدالرزاق، تییاج العییروس میین جییواهر القییاموس،ج 2

 بيروت-دار الهدايه المحققين، ناشر:
 .59،ص7، الفقه الاسلامی و ادلته، ج108معجم التعريفات، باب الشين مع الراء،ص 3
 ه.ق1401السعودية،سال -،رسالة الماجيستر، ن:جامعة الملک عبد العزيز13بکری، شاکرجمعه، الشروط فی النکاح، ص 4
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فرق شرط با رکن همين است که رکن داخل در ماهيت و حقيقت شی است، اما شرط خارج 

  1از حقيقت شی است.

 : نظر جمهور و نظر احناف.فقهاء در تقسيم شروط دو نظر دارند

 به نزد جمهور علماء شرط به دو نوع است: شروط صحت و شروط لزوم.

پس نزد جمهور علماء عقد يا صحيح می باشد و يا غير صحيح، که صحيح يا لازم می باشد و 

يا غير لازم، اما غير صحيح شامل باطل و فاسد ميشود، که نزد جمهور هردو به معنی واحد 

 است.

 زد احناف، شرط به چهار نوع است: اما ن

 شروط انعقاد. .1

 شروط صحت. .2

 شروط نفاذ. .3

 شروط لزوم. .4

پس نزد احناف عقد يا صحيح است و يا غير صحيح، و صحيح يا نافذ است و يا موقوف، و 

نافذ يا لازم می باشد ويا غير لازم، که فسخ آن جواز دارد. اما غير صحيح يا باطل است و يا 

د دو نوع جداگانه است در نزد احناف،اگر شرطی از شروط انعقاد عقد فاسد، باطل و فاس

  2مفقود باشد عقد باطل است، اما اگر شرطی از شروط صحت عقد مفقود باشد عقد فاسد است.

تقسيم احناف يک تقسيم بسيار مفيد، و تقسيمی است که اکثر محاکم کشور های اسلامی به 

ذه خويش اتباع نموده اند، و موضوعات بحث مذکور نيز شمول افغانستان از آن در قوانين ناف

 مطابق تقسيم مذکور ادامه پيدا می نمايد.

عبارت از شروطی است که در حقيقت تعلق به ارکان عقد  شروط انعقاد عقد ازدواج: -1

دارد، و به موجوديت آنها عقد تمام و موجود ميشود، و به نبود يکی از آنها عقد باطل و 

 3.معدوم ميشود

                                                
 م2004ط: الاولی، عام پشاور،-مکتبه فاروقيه، ن: 47زيدان، عبدالکريم، الوجيز فی اصول الفقه، ص 1
،ن: مطیابع الیولاء الحديثيیة،عام 91صالح، عبد الغفار ابراهيم، الزواج و أحکامه فی الشريعة الاسلامية و فیی المحیاکم المصیرية،ص 2

 ه.ق1427
م، الفقیه 1961يف، ط: الثانيیة عیام، ن: مطبعة دار التال54، بدران، ابو العينين، احکام الزواج والطلاق فی الاسلام، ص92همان،ص 3

 ،59،ص7الاسلامی و ادلته، ج
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و شروط انعقاد ازدواج به سه دسته تقسيم شده است که برخی مربوط به عاقدين، و برخی 

 1مربوط به زن، و برخی هم مربوط به صيغه عقد)ايجاب و قبول( ميشود.

قانون مدنی افغانستان در ارتباط شرايط انعقاد عقد صراحتاً در مبحث نکاح ساکت است. ليکن 

عقود را از جمله شروط انعقاد عقد را که در مجلد دوم  به نظر می رسد که احکام عمومی

قرار دارد پيش بينی نموده که برخی از احکام آن بالای عقد ازدواج نيز قابل تطبيق خواهد 

 بود.

شرط انعقاد عقد عبارت است از » قانون مدنی شرايط انعقاد عقد را چنين تصريح می دارد:

  2«.که عقد بر آن وارد می گرددوجود عاقدين، الفاظ مخصوص عقد و موضوعي

به نظر ميرسد که اين ماده مستنبط از فقه اسلامی است که اکنون هريک مختصراً بيان می 

 گردد.

 شروط عاقدين قرار ذيل بيان می گردد. شروط عاقدین: .1

يعنی عاقدين برای خود يا  متعاقدين بايد دارای اهليت تصرف و يا صدور عقد باشند: .أ

اهليت تصرف را داشته باشند، و اهليت تصرف جز با تمييز تحقق نمی يابد. برای غير 

پس اگر عاقدين يا يکی از آنان غير مميز باشند) تحت  سن هفت سالگی قرار داشته 

باشند( ويا ديوانه باشند، ازدواج آنها منعقد نگرديده و باطل می باشد؛ زيرا در اين هنگام 

 وجود ندارد.اراده و قصد صحيح و معتبر شرعی 

نزد جمهور علماء عاقدين ازدواج بايد دو شخص باشند نه يکی، که يکی  تعداد عاقدين: .ب

  3ايشان متولی ايجاب و ديگری لفظ قبول را عهده دار شود.

ائمه ثلاثه ) ابوحنيفه، ابويوسف و محمد ( ميگويند: منعقد ميشود ازدواج به يک عاقد، 

بشرطيکه برای او ولايت از جانبين باشد، برابر است که ولايت اصلی باشد مثل قرابت و 

 ملکيت، ويا ولايت عارضی باشد مثل وکالت. 

چنين  76ثلاثه( در ماده  ائمههمچنان قانون مدنی افغانستان با تأسي از فقه حنفی) نظر 

ً يا توکيلاً تحت ولايت شخص » تصريح ميدارد:  در صورتيکه طرفين عقد اصالتاً، شرعا

                                                
چییاپ  ، ن: انتشییارات حامیید رسییالت،59نییذير،داد محمیید،حقوق فاميییل در شییريعت اسییلامی و قییانون مییدنی افغانسییتان،جزء اول،ص 1

 ه.ش1398چهارم، سال
 502، ماده 6،ص2قانون مدنی،ج 2
 24أثراختلاف الدين فی احکام الزواج،ص 3
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واحد قرار داشته باشند، شخص ميتواند به تنهايی از جانب طرفين عقد ايجاب و قبول نمايد، 

 1«.مشروط بر اين که شرائط قانونی عقد رعايت شده باشد.

احناف راجح و معمول است، و هم چنان مؤيد قانون وضعی کشور به نظر من رای جمهور 

 نيز می باشد.

اسلام شوهر: در صورتيکه زن مسلمان باشد شوهر هم بايد مسلمان باشد؛ زيرا ازدواج  .ج

 2غير مسلمان به همرای زن مسلمان منعقد نميشود.

يان می دارد که: فقره اول ب 92قانون مدنی هم به اين موضوع تصريح دارد، چنانچه در ماده 

ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان باطل است، مرد مسلمان می تواند با زن اهل کتاب » 

 3«.ازدواج نمايد.

سماع هر يک از متعاقدين کلام يکديگر را: يعنی هريک از متعاقدين بايد سخن همديگر  .د

ً باشد مانند ارسال خط به زنی که از مجلس عقد  غايب است، را بشنوند ولو حکما

مشروط براينکه مقصود از خط همانا انشاء عقد ازدواج باشد، وهم چنان قابل فهم باشد تا 

رضايت آنها به آن فراهم شود، اما در نزد احناف رضايت شرط نبوده، بلکه ازدواج به 

  4همرای اکراه و مزاح هم منعقد ميشود.

فراهم بودن دو شرط شروط مربوط به زن: در معقود عليه ويا زن مورد ازدواج  .2

 ضروری است.

آنکه نه مرد باشد و » زن مورد ازدواج بايد حقيقتاً مؤنث باشد: پس مرد و خنثی مشکل -أ

معقود عليه در نکاح قرار نمی گيرند، اگر مرد با مرد و يا با خنثی مشکل « نه زن

قانون مدنی اين شرط  60ازدواج نمايد چنين ازدواج باطل است. هم چنان از ماده

ازدواج عقديست که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکيل فاميل » تنباط ميشود کهاس

فلهذا در ماده مذکور از زن و مرد سخن گفته شده، و مفهوم «. مشروع گردانيده...

مخالف اين ماده اين است که ازدواج مرد با مرد ويا زن با زن ويا مرد با خنثی مشکل 

  5جواز ندارد.

                                                
 21،ص1مدنی،ج قانون 1
 55احکام الزواج والطلاق فی الاسلام،ص 2
 26،ص1قانون مدنی، ج 3
، أثراختلاف الدين فیی احکیام 37، شرح قانون الاحوال الشخصية،ص61،ص7الفقه الاسلامی و ادلته،ج، 148،ص3البحر الرائق،ج 4

 24الزواج فی الفقه الاسلامی،ص
 46شرح قانون مدنی افغانستان حقوق فاميل،ص 5
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د حرام قطعی نباشد: مانند ازدواج با محارم از قبيل دختر، عمه، زن مورد ازدواج باي -ب

 1خاله، خواهر، زن مشرک وغيره؛ زيرا ازدواج با اينها باطل می باشد.

شروط مربوط به صيغه: شروط صيغه عقد يعنی ايجاب وقبول به اتفاق فقهاء چهار  .3

 شرط می باشد:

س واحد صورت گيرد: پس اگر اگر متعاقدين حاضر باشند بايد ايجاب و قبول در مجل .أ

مراد از  ،مجلس بعد از ايجاب و قبل از قبول متفرق شود ايجاب باطل خواهد بود

مجلس، مجلس ايجاب وقبول است نه مجلس متعاقدين؛ زيرا شرط ارتباط اتحاد زمان 

است، يعنی طوريکه بين ايجاب و قبول خارج از موضوع ازدواج، کلام اجنبی مطرح 

 نگردد.

د موافق ايجاب و مطابق آن باشد: توافق قبول با ايجاب با اتحاد قبول و ايجاب قبول باي .ب

در محل عقد و مقدار مهر متحقق ميشود. فلهذا اگر قبول با ايجاب در محل عقد ويا در 

اندازه مهر موافق نباشد نکاح منعقد نميشود، البته در مهر اگر مخالف در نقصان بود، 

ميشود، موضوع مهر در اينجا جز ايجاب قرار گرفته و در اما اگر در زيادت بود قبول 

اثنای عقد به آن تصريح شده است. اما اگر در اثنای عقد تصريح نشود و يا تصريح 

شود که مهر نباشد، در اين صورت عقد منعقد ميگردد اما مهر مثل لازم ميشود؛ زيرا 

   2مهر واجب است و عاری بودن ازدواج از مهر درست نيست.

جاب کننده تا صدور قبول از جانب قبول کننده بر ايجاب خود باقی بماند: پس اگر اي .ج

در نزد جمهور موجب قبل از قبول طرف مقابل از ايجاب خود رجوع نمايد ازدواج 

ايجاب غير ملزم است و موجب  که ميگويند منعقد نميشود. بر خلاف مالکی هاعلماء 

  3ب خود رجوع نمايد.ميتواند قبل از قبول طرف مقابل از ايجا

تصرييح  517قانون مدنی نيز نظر جمهور فقها را اختيار نموده است، چنانچه در ماده

عاقدين بعد از ايجاب تا ختم مجلس عقد به قبول يا رد آن اختيار دارند، اگر ايجاب » ميدارد

گفتار  کننده بعد از صدور ايجاب وقبل از قبول طرف مقابل از ايجاب رجوع نموده ويا چنان

ويا عملی از يکی عاقدين صادر شود که دلالت بر انصراف از قبول نمايد چنين ايجاب باطل 

 4«.بوده وقبول بعد از آن نيز از اعتبار ساقط ميگردد.

                                                
 .61،ص7الفقه الاسلامی و ادلته،ج، 529،ص2بدائع الصنائع،ج 1
 64-63،ص7الفقه الاسلامی وادلته،ج 2
،ن: 312، ابوعمییار، محمییود المصییری، الییزواج الاسییلامی السییعيد،ص37، شییرح قییانون الاحییوال الشخصییية،ص64،ص7همییان،ج 3

 ه.ق1427قاهرة،عام-مکتبة الصفاء
 517،ماده10،ص2مدنی،جقانون  4
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ايجاب و قبول بايد مُنجِز)فی الحال( باشند: يکی ديگر از شروط صيغه عقد منجز بودن  .د

شرطی يا مضاف به زمان آينده و يا معلق به وقت آن است، يعنی نبايد عقد مشروط به 

 معين باشد.

استمرار و غير مقيد بودن صيغه به شرط غير محقق  67و  66هم چنان قانون مدنی در ماده

 و عدم مضاف آن به زمان آينده را در باب ازدواج شرط می داند.

فوريت و استمرار را عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح که » چنانچه تصريح می دارد:

 «.افاده کند بدون قيد وقت در مجلس واحد صورت می گيرد.

ازدواج در صورت تعليق آن به شرط غير محقق يا مضاف » و هم چنان بيان می نمايد: 

 1«.ساختن آن به زمان آينده عقد شده نميتواند.

 اً بيان گرديد.اين همه بود در ارتباط شروط انعقاد عقد در پرتو فقه و قانون که مختصر

عبارت از شروطی است که به موجوديت آنها عقد صحيح  :ازدواج شروط صحت عقد -2

ميشود و احکام بالای آن مرتب ميشود، و وجود آنها در عقد ضروری است، و اگر شرطی از 

 2شرايط صحت عقد در عقد نباشد عقد به نزد جمهور فقها باطل و به نزد احناف فاسد است. 

قد ازدواج فقها چندين شرط را ذکر نموده اند که بعضی آنها اتفاقی و برخی برای صحت ع

 ديگری اختلافی می باشد.

محرمات مؤقت به زنانی اطلاق ميشود که ازدواج با آنها بنابر  عدم محرمیت موقتی: .1

ً حرام است، زمانی که اسباب معين زايل گرديد حرمت ازدواج نيز  اسباب معين مؤقتا

 3زايل ميشود.

لهذا يکی از شروط صحت عقد ازدواج اين است که زن و مرد محرم مؤقت نباشند و يا در ف

 مورد آنها شبهَ ای به دليل اختلاف فقهاء وجود نداشته باشد.

 محرمات مؤقتی هفت نوع است که مختصراً ذکر می گردد:

 جمع بين محارم) دو خواهر، زن و عمه، زن وخاله( •

 مطلقه ثلاثه. •

                                                
 67و 66،ماده19،ص1قانون مدنی،ج 1
 60،ص7، الفقه الاسلامی وادلته،ج54احکام الزواج والطلاق فی الاسلام،ص 2
 148،ص7الفقه الاسلامی وادلته،ج 3



30 
 

 غير.منکوحه و معتده  •

 زنی که لعان شده باشد. •

 زنی که اهل کتاب نباشد. •

 ازدواج به بيش از چهار زن، در صورتيکه همه در قيد نکاح او باشند. •

 1ازدواج کنيز بالای زن آزاد. •

هم محرمات مؤقتی را به شکل فوق ذکر نموده، مگر دو مورد اخير  85در قانون مدنی ماده

 را ذکر نکرده است.

ازدواج به بيش از چهار زن قانون مدنی سکوت اختيار نموده است؛ زيرا اين در ارتباط به 

 يک امر مسلم است که ازدواج نمودن همزمان به بيش از چهار زن حرام و ناجايز است.

اما در ارتباط ازدواج کنيز بالای زن آزاد، چون جنبه تطبيقی و عملی در عصر حاضر 

 نموده است. نظرندارد، فلهذا قانون از ذکر آن صرف 

پس اگر نکاح متعه يا مؤقت باشد غير صحيح است. برای مثال اگر  نکاح دائمی باشد: .2

مردی خطاب به زنی بگويد: برای مدت يک سال يا تا پايان اقامتم در اين شهر تو را به 

نکاح مؤقت خود در می آورم، وزن بگويد: قبول دارم، اين عقد فاسد و غير صحيح است، 

اج متعه که به مدت مشخصی توافق نمايند که از ديگر منفعت جنسی می وهم چنان ازدو

نمايند و پس از پايان  مدت بدون طلاق از هم جدا ميشوند، اين نوع ازدواج نيز به اتفاق 

 2مذاهب اربعه و جمهور صحابه، به جز شيعه اماميه حرام و باطل است.

 از ذکر دلايل آنها صرف شده است.دلايل زيادی را علماء در کتب شان ذکر نموده اند که 

» به اين شرط اشاره نموده است، که تصريح ميدارد:  66هم چنان قانون مدنی نيز در ماده 

عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح که فوريت و استمرار را افاده کند بدون قيد وقت در 

 3«.مجلس واحد صورت می گيرد.

                                                
  .73-69، شرح قانون الاحوال الشخصية،ص29-27اختلاف الدين فی احکام الزواج ،صاثر  1
-74،ص7، الفقیه الاسیلامی وادلتیه،ج193،ص 3، مغنی المحتیاج،ج556،ص2بدائع الصنائع،ج، 190،ص2اجماع الائمة الاربعة،ج 2

81.  
 66،ماده19،ص1قانون مدنی،ج 3
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افاده استمرار را نمايد. بنابر اين، در صورتی که طبق نص اين ماده ايجاب و قبول بايد 

، وهم ايجاب وقبول به صورت غير مستمر صورت بگيرد، چنين ايجاب و قبول صحيح نيست

 1 متعه، موقت وغيره غير صحيح است. :ازدواج های همچونچنان 

آنرا شرطی  اکثريت علماءاين شرط يکی از شرايطی است که  شهادت ویا حضور شهود: .3

گرچه روايات غير معتبره از امام مالک و امام احمد ، از شروط صحت ازدواج ميدانند

بن حنبل رحمه الله وجود دارد که آنها اين را شرط نمی دانند، اما به اين روايات اعتبار 

هذا عقد ازدواج بدون حضور دو نفر نيست؛ زيرا روايات معتمده مورد اعتبار است. فل

شاهد عادل غير از ولی که مضمون کلام عاقدين را بشنوند و متوجه بشوند،صحيح نمی 

 2باشد.

وبه اشتراط اين شرط دلايل زيادی وجود دارد که در اينجا فقط به ذکر يک حديث اکتفاء می 

 شود.

 صلى الله عليه وسلم –نمايد که رسول الله  روايت می – رضی الله عنها –حضرت ام المؤمنين عايشه صديقه 

شَاهِدَ ِ عَدْلٍ فرمود:)  – ٍ وَّ  3(.لَا نكَِاحَ إلِاَّ بوَِلِي 

 يعنی ازدواج جز با وجود ولی و حضور دو نفر شاهد عادل صحيح نميشود.

هم چنان قانون مدنی نيز حضور دو نفر شاهد با اهليت را از جمله شرايط صحت عقد ازدواج 

 قلمداد نموده است.

 برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرايط آتی لازم است: » (بيان می نمايد:77)در ماده چنانچه

 انجام ايجاب و قبول صحيح توسط عاقدين يا اولياء يا وکلای شان. -1

 حضور دو نفر شاهد با اهليت. -2

 4«.ائمی ويا موقت بين ناکح و منکوحهعدم موجوديت حرمت د -3

 5لغ" است. که شاهدين بايد عاقل و بالغ باشند.مراد از اهليت، اهليت حقوقی"عاقل و با

                                                
 42شرح قانون مدنی افغانستان حقوق فاميل،ص 1
، مغنییییییی 335،ص2، الشییییییرح الصییییییغيرعلی اقییییییرب المسییییییالک الییییییی مییییییذهب الامییییییام مالییییییک،ج523،ص2بییییییدائع الصیییییینائع ،ج 2

 .30، اختلاف الدين فی احکام الزواج ،ص81،ص7الفقه الاسلامی وادلته،ج ،344،ص9، المغنی،ج 194،ص3المحتاج،ج
م، و 1966بيروت،عیام -،ن:دار المعرفیة 24-23،رقیم حیديث227-225،ص3غدادی، علی بن عمر ابیو الحسن،سینن دار قطنیی،جالب 3

 (،فرموده که حديث صحيح است.13515،شماره حديث)1352،ص1جشيخ البانی در صحيح و ضعيف جامع الصغير،
 77،ماده22،ص1قانون مدنی،ج 4
 .69،ص1حقوق فاميل در شريعت اسلامی و قانون مدنی افغانستان،ج 5
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در فقه برای شهود يک سلسله شروط علماء ذکر کرده اند که به خاطر طوالت بحث از ذکر 

 آن صرف نظر گرديد.

يکی ديگر از شروط صحت عقد ازدواج رضاء و اختيار طرفين است، که  عدم اکراه: .4

اکراه و اجبار به قتل يا به ضرب شديد يا  هردو نبايد به ازدواج مجبور شده باشند، اما اگر

به حبس طولانی صورت گيرد، جمهور فقهاء اين عقد را فاسد می شمارند. اما فقهای 

حنفی اين را شرط صحت عقد ازدواج نمی دانند، بلکه نکاح و طلاق با اکراه و هزل نيز 

می که به آن واقع ميشود؛ زيرا شخص مورد اکراه عقد ازدواج را قصد کرده ولی به حک

 1مرتب ميشود رضايت ندارد.

به نظر من اختيار و رضاء زن و مرد در عقد ازدواج ضروری است؛ زيرا جبر واکراه در 

 آينده پيامدی های خوبی نداشته و باعث فروپاشی خانواده ميگردد.

شرط صحت عقد ازدواج نمی داند. اما  77گرچه قانون مدنی رضايت طرفين را در ماده 

ون مدنی ازدواج از جمله عقود به شمار ميرود، فلهذا تحت احکام عمومی عقود شامل طبق قان

 ميشود.

از نظريه جمهور فقهاء رضايت و اختيار را يکی از  أسيچنانچه قانون مدنی کشور هم با ت

شرط صحت عقد :» تصريح ميدارد:  505شرايط صحت عقد قرار داده است،و در ماده 

   2«.ين بدون اکراه و اجبارعبارت است از رضايت عاقد

قانون مدنی صحيح نمی  558هر گاه يک عقد تحت اکراه به وجود آيد، به اساس حکم ماده 

 3باشد بنابر اين نکاحی که تحت اکراه و تعميل فشار صورت گيرد صحيح نمی باشد.

به نزد فقهای حنبلی و شافعی زوجين بايد معين و مشخص باشند؛ زيرا  تعیین زوجین: .5

 4مقصود در ازدواج معين نمودن ايشان است و بدون تعين صحيح نميشود.

به نزد جمهور فقهاء هرگاه يکی از زوجين در حال  عقد نکاح در حالت احرام نباشد: .6

 –احرام حج يا عمره باشد، عقد آنها صحيح نمی باشد؛زيرا حضرت عثمان بن عفان 

                                                
، اخییتلاف 88-87،ص7، الفقیه الاسیلامی و ادلتیه،ج18-15،ص4، کتیاب الفقیه علیی المیذاهب الاربعیة،ج612،ص2بیدائع الصینائع،ج 1

 31احکام الزواج،صالدين فی 
 505،ماده7،ص2قانون مدنی،ج 2
، حقیوق 49، شرح قانون مدنی افغانستان حقوق فاميیل،ص73-72،ص1حقوق فاميل در شريعت اسلامی و قانون مدنی افغانستان،ج 3

 .45-41فاميل افغانستان،ص
 .89-88،ص7ادلته،ج، الفقه الاسلامی و 481،ص9، المغنی،ج194،ص3مغنی المحتاج،ج 4
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لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا فرموده است:)  – صلى الله عليه وسلم –روايت می کند که رسول الله  – رضی الله عنه

 1(.ينُْكَحُ وَلَا يخَْطُبُ 

می تواند نکاح نمايد و نه ديگری می تواند او را به نکاح بدهد و  ترجمه: محرم نه خودش

  حق خواستگاری هم ندارد.

  .حنفی عقد ازدواج را درحالت احرام جواز ميدهند یاما فقها

 صلى الله عليه وسلم –روايت شده که نبی  – رضی الله عنه –و استدلال می کنند به روايت که از ابن عباس 

 2را در حالت احرام ازدواج نمودند. –رضی الله عنها  –حضرت ميمونه  –

رضی الله  –ليکن راجح به نظر من قول جمهور علماء است زيرا؛ روايت ديگری از ميمونه 

 3ازدواج نمود در حاليکه او حلال بود. – صلى الله عليه وسلم –است که او را نبی  –عنها 

رايط صحت عقد اين شرط به نزد مالکی ها به اتفاق از جمله ش ازدواج با مهر باشد: .7

 4ازدواج است، و حتی بعضی از ايشان مهر را از جمله ارکان عقد می شمارند.

است بلکه  ازدواج از شرايط صحت عقد یاما به نزد جمهور علماء مهر نه رکن و نه شرط

اثر ناشی و حُکمی از احکام عقد ازدواج است، و حتی ميگويند که بدون مهر و بدون اشتراط 

 5مهر عقد فاسد نميشود.

. گرديدهر يک به دلايلی تمسک جسته اند که از جهت طوالت بحث از ذکر دلايل انصراف 

ازدواج است،  زيرا مهر در حقيقت از جمله احکام عقد ؛اما رای جمهور علماء راجح است

اگر شرط می بود پس واجب بود که در حين عقد ذکر می شد، در حاليکه ذکر آن واجب 

نيست در حين عقد، بلکه مهر مثل واجب ميشود. و هم چنان ازدواج تفويض"بدون ذکر مهر" 

 6شرط ميبود در اين صورت بايد جواز نمی داشت.مهر به اتفاق جايز است، اگر 

                                                
 . 1409،شماره1031،ص2حيح مسلم،جص 1
 613،ص2(، بدائع الصنائع،ج1410،شماره)1031،ص2همان،ج 2
 (.1411،شماره)1032،ص2همان،ج 3
 .89، الزواج و احکامه فی الشريعة الاسلامية و فی المحاکم المصرية،ص335،ص2، الشرح الصغير،ج383بداية المجتهد،ص 4
 91-90،ص7الفقه الاسلامی و ادلته،ج ،430،ص3فتح القدير،ج 5
،رسییییالة الماجيسییییتر،ن:جامعة الملییییک عبیییید 35-28الاهییییدل، قاسییییم بیییین محمیییید بیییین قاسییییم، الصییییداق فییییی الشییییريعة الاسییییلامية،ص 6

 91-90،ص7ه.ق، الفقه الاسلامی و ادلته،ج1401العزيز،سال
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 و اينکه زوجين نبايد مبتلا به مريضی که خوف مر  از آن ميرود و هم چنان اعلان نکاح

 1در نزد مالکی ها شرط است. ،باشند

از  114الی ماده98،و91قانون مدنی کشور با تاسی از نظر جمهورعلماء مهر را در مواد

 2جمله احکام نکاح قلمداد نموده است.

از شرايط صحت عقد نزد جمهور فقهاء حضور ولی در عقد نکاح شرطی  وجود ولی: .8

 نکاح است، حتی بعضی از فقهاء آنرا از جمله رکن از ارکان عقد ازدواج می دانند.

بلکه احناف ولايت را به دو  ،اما به نزد احناف حضور ولی در عقد نکاح شرط صحت نيست

 نوع تقسيم می نمايند: ولايت مستحب و ولايت اجباری.

ابويوسف زن عاقله بالغه می تواند خودش را و دختر خورد سالش به نزد امام ابوحنيفه و امام 

را به نکاح دهد و هم چنان ميتواند وکيل زن ديگری در امر نکاح نيز باشد، ولی اگر با 

 شخصی ازدواج نمايد که با وی کفو نباشد در اين صورت اوليا حق اعتراض را دارند.

وقوف است. اما ولايت اجبار ولايت بر ليکن به نزد امام محمد عقد نکاح در اين صورت م

 بالای صغيره ويا کسانی که تصرف شان در مال شان جايز نيست، می باشد.

زن بيوه و همچنان دختر باکره حق دارند که نفس خويش را به  در نزد احناف کهخلاصه اين

وی  نکاح دهند، ولی به دليل غلبه حياء بر دختر باکره شريعت به اجازه وی که به رضايت

  3دلالت نمايد اکتفاء نموده است.

در نزد جمهور علماء نکاح به عبارت زنان اصلاً منعقد نميشود تا زمانيکه ولی حاضر  و

 4نباشد.

» تصريح می دارد: 80همچنان قانون مدنی افغانستان با تاسی از رای فقهای حنفی در ماده 

 5«.نکاح نافذ ولازم می باشدهرگاه عاقله رشيده بدون موافقه ولی ازدواج نمايد، عقد 

 

                                                
،ناشیر: دار احيیاء الکتیب 240و237-236،ص2ر،جالدسوقی، شمس الیدين الشیيخ محمید عرفیة، حاشیية الدسیوقی علیی الشیرح الکبيی 1

 427-426،ص2العربية، الشرح الصغير،ج
 74،ص1حقوق فاميل در شريعت و قانون مدنی افغانستان،ج 2
 517-513،ص2، بدائع الصنائع، ج247-246،ص3فتح القدير،ج 3
، الفقیییه الاسیییلامی 54-48،ص5، کشیییاف القنیییاع،ج199-198،ص3، مغنیییی المحتیییاج،ج376بدايیییة المجتهییید و نهايیییة المقتصییید،ص 4

 ه.ق1423،ن:مکتبة الملک فهد،ط: اول، سال69-67،ص1، العوفی،عوض بن رجاء،الولاية فی النکاح،ج93-92،ص7وادلته،ج
 80،ماده22،ص1قانون مدنی،ج 5
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 1از اين ماده صراحتاً فهميده ميشود که دختر عاقله و رشيده تحت ولايت قرار نمی گيرد.

عبارت از شروطی اند که به موجوديت آنها آثار عقد بالفعل : ازدواج شروط نفاذ عقد -3

باشد عقد مرتب ميشود و اگر شرطی از اين شروط مفقود شود و شروط انعقاد و صحت 

 2صحيح و موقوف منعقد ميشود.

 برای نفاذ عقد ازدواج فقهاء يک سلسله شروط را بيان نموده اند که مختصراً ذکر می گردد. 

مراد از کمال اهليت عقل،حريت وبلوغ  زن و مرد باید هردو دارای اهلیت کامل باشند: .1

است، پس هرگاه زوجين عاقل و بالغ باشند، عقد ازدواج ميان شان نافذ بوده و آثار آن 

 مقاربت، وجوب مهر وغيره. چون: ،بالفعل مرتب ميشود

فلهذا هر گاه زن و مرد عاقل، بالغ و آزاد باشند و عقد را منعقد نمايند اين عقد به نزد امام 

، فه و ابو يوسف عقد نافذ است، اما به نزد امام محمد عقد موقوف  به اجازه ولی استابوحني

اما اگر عقد از طرف طفل مميز يا غلام منعقد شده بود، در اين صورت عقد به نزد حنفی ها 

 3و مالکی ها موقوف به اجازه ولی است.

غير مميز منعقد نشده  اما به نزد شافعی ها و حنبلی ها اصلاً تصرفات غلام، طفل مميز و

 4بلکه باطل است.

اهليت ازدواج وقتی کامل » قانون مدنی کشور در ارتباط اهليت ازدواج چنين تصريح ميدارد:

 5«.و اناث شانزده سالگی را تکميل کرده باشند 18می گردد، که ذکور سن 

ن قانون را اي 70هر گاه دختر سن مندرج ماده » هم چنان در ماده بعدی تصريح ميدارد که: 

با صلاحيت  تکميل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحيح التصرف يا محکمه

 6«.صورت گرفته ميتواند

 

                                                
 54-53شرح قانون مدنی افغانستان حقوق فاميل،ص 1
 54احکام الزواج والطلاق فی الاسلام،ص 2
 .396،ص2، الشرح الصغير،ج، 492-491،ص2بدائع الصنائع،ج 3
، شییییرح قییییانون الاحییییوال 94،ص7الفقییییه الاسییییلامی وادلتییییه،ج، 54،ص5کشییییاف القنییییاع،ج، 208-207،ص3مغنییییی المحتییییاج،ج 4

 .80الشخصية،ص
 70،ماده20،ص1قانون مدنی،ج 5
 71(ماده1، فقره )20،ص1همان،ج 6
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) کسی که در مال خود درست تصرف نتواند(  هرگاه شوهر سفيه شوهر باید رشید باشد: .2

موقوف به اجازه ولی باشد وبدون اجازه ولی اش ازدواج نمايد، عقد وی به نزد مالکی ها 

 1اش می باشد.

فقهای شافعی و حنبلی می گويند که رشد شرط صحت عقد ازدواج است و عقد سفيه صحيح 

 2نيست.

از نظر فقهای حنفی رشد نه شرط صحت و نه شرط نفاذ ازدواج است، پس اگر سفيه با زنی 

فات شخصی ازدواج نمايد ازدواج وی صحيح است؛ زيرا نکاح از ضروريات اصلی و تصر

 3اش است وحجر بروی در تصرفات مالی خاص می باشد.

از نظر فقهای حنفی اگر ولی ابعد با وجود  عاقد باید ولی ابعد با وجود ولی اقرب نباشد: .3

 4ولی اقرب دختری را به نکاح دهد، اين عقد موقوف به اجازه ولی اقرب است.

مانند پسر، برادر، پدرکلان و کاکا،  به نزد فقهای مالکی اگر ولايت ولی اقرب اجباری نباشد

عقد نکاح با کراهيت صحيح است، اما اگر اجباری باشد مثل پدر، عقد قابل فسخ بوده مگر 

 5اينکه ولی اقرب اجازه دهد.

اما به نزد فقهای شافعی و حنبلی اين شرط صحت عقد است، پس اگر ولی ابعد با وجود ولی 

صحيح نبوده مگر اينکه در ولی اقرب مانع چون:  اقرب شخصی را به نکاح بدهد اين نکاح

 6ديوانه گی، اختلال رای، صغر، حجر به اثر سفاهت وغيره موجود باشد.

پس اگر  الفت نکند:خاینکه وکیل با موکله خود در آنچه به عنوان وکیل مقرر شده م .4

شخصی شخص ديگری را وکيل تعيين نمود تا فلان دختر را در عوض فلان مقدار مهر 

ر نکاح وی درآورد، سپس وکيل غيرآن دختر را به نکاح وی در آورد يا همان دختر را د

ليکن در عوض مهر بيشتری در نکاح وی درآورد، در اين صورت عقد نافذ نبوده و 

 موقوف به اجازه موکل می باشد.

                                                
 .331القوانين الفقهية،ص، 397،ص2الشرح الصغير،ج 1
 .54،ص5، کشاف القناع،ج208،ص3مغنی المحتاج،ج 2
 .94،ص7الفقه الاسلامی وادلته،ج 3
 518،ص2بدائع الصنائع،ج 4
 346،ص2الشرح الصغير،ج 5
 95-94،ص7الفقه الاسلامی وادلته،ج، 208،ص3مغنی المحتاج،ج 6
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می وکيل ن» چنين تصريح می نمايد:  74قانون مدنی کشور نيز با تاسی از فقه حنفی در ماده 

تصرف خارج از حدود وکالت  ،انجام دهد تواند عملی را که خارج از حدود وکالت او باشد

  1«.بمثابه عمل فضولی بوده و موقوف به اجازه موکل يا موکله او می باشد.

وکالت مقيد، وکالتی است که در آن و  ،وکالت مقيد است ،طبق نص اين ماده وکالت وکيل

 ين، با اوصاف معين در مقابل مهر معين مقيد نمايد.وکيل مؤکل را جهت نکاح زن مع

پس وکيل نمی تواند عملی  ،در وکالت مقيد، وکيل ملزم به رعايت قيود مصرحه مؤکل است

  2را انجام دهد که از حدود صلاحيت وی خارج باشد.

فضولی کسی است که هنگام عقد، ولايت تزويج يا به نکاح  اینکه عاقد فضولی نباشد: .5

دادن را ندارد، اين شرط به نزد فقهای حنفی و مالکی از جمله شروط نفاذ عقد نکاح 

 است.

پس اگر شخصی برای شخص ديگری زنی را بدون ولايت ووکالت هنگام عقد به نکاح دهد، 

 فضولیشافعی ها و حنبلی ها تصرف اما به نزد ،ازدواج مذکور موقوف به اجازه شوهر است

 3چه دربيع باشد و چه در نکاح، باطل است.

عبارت از شروطی است که به موجوديت آنها عقد لازم : ازدواج شروط لزوم عقد -4

برآن مرتب ميشود و قابليت فسخ واعتراض را  یدوام و بقای عقد، وهم چنان آثارجهت شده 

ندارد ولی اگر شرطی از شروطی لزوم مفقود شود عقد صحيح ونافذ اما غير لازم منعقد 

 4ميشود.

 برای لزوم عقد نکاح فقهاء يک سلسله شروط را ذکر نموده اند که مختصراً بيان می گردد. 

ی که ولی پسر يا دختر فاقد الاهليت کسيعنی  ولی فاقد الاهلیت باید اقرب باشد نه ابعد: .1

مانند ديوانه، معتوه ويا ناقص الاهليت مانند صغير و صغيره برای عقد نکاح ميشود، به 

اگر ولی غير اينها  ولی ،نزد امام ابوحنيفه و محمد رحمهم الله بايد پدر و پدرکلان او باشد

ی آنها حق فسخ عقد باشد چون برادر وکاکا، در اين صورت عقد غير لازم است و برا

 است.

                                                
 74،ماده21،ص1قانون مدنی،ج 1
 59حقوق فاميل،صشرح قانون مدنی افغانستان  2
 96-95،ص7الفقه الاسلامی وادلته،ج، 62،ص5کشاف القناع،ج 3
 55احکام الزواج والطلاق فی الاسلام،ص 4
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ميفرمايد: که اين شرط نيست بلکه نکاح غير پدر و پدرکلان  – رحمه الله –اما امام ابويوسف 

از اولياء لازم بوده و مولی عليه حق خيار را ندارند؛ زيرا اين هم از طرف ولی صادر شده 

فلهذا لازم بوده و و لازم ميشود وهم چنان اولياء در مصلحت مولی عليهم کوشش می نمايند، 

  1قابل فسخ نمی باشد.

تا در آينده  زن و مرد در زندگی مشترک شان دچار  اینکه مرد با زن هم کفو باشد: .2

 اختلافات و مشکلات نشوند، مناسب است تا در يک سلسله امور باهم تناسب داشته باشند.

شرط کفائت در نزد اکثر فقهاء از جمله شروط لزوم عقد ازدواج است اما از امام احمد يک 

روايت نقل شده که او کفائت را از جمله شروط صحت عقد ازدواج ميداند، اما روايت صحيح 

 همانا شرط لزوم بوده مثل رای بقيه علماء، نه شرط صحت. 

باهم کفائت و  اج می نمايند بايد در موارد زيربه نزد اکثر فقهاء دختر و پسر که با هم ازدو

 :تناسب داشته باشند

 در دينداری،اخلاق و پرهيزگاری، نسب و خانواده، حرفه و شغل، مقام،  تحصيل وثروت.

پس اگر زن عاقله و بالغه بدون اجازه اولياء در عوض مهر مثل خودش را به نکاح کسی 

رت اولياء حق اعتراض و فسخ ازدواج را از درآورد که باوی هم کفوء نبوده، در اين صو

مطالبه  جهت حفظ عرض وآبروی شان وهم چنان دفع نمودن ضرر وعار از خويشتن

 2.ميتوانند

در اين ارتباط دلايل هم وجود دارد که به جهت طوالت بحث از ذکر آن صرف نظر گرديده 

 است. 

کفائت و بدون اجازه ولی به  از نظر امام ابوحنيفه اگر دختر عاقله وبالغه خود را بدون .3

اما اگر کمتر از مهر مثل خود را به نکاح  ،نکاح ميدهد، عقد او بايد شامل مهر مثل باشد

ولی به آن راضی نبود، در اين صورت حق دارد که نکاح را فسخ نمايد مگر  داده بود و

 –رحمهم الله  –اما به نزد امام ابويوسف و امام محمد  ،اينکه شوهر زيادت را قبول نمايد

  3اين شرط نبوده و نکاح بدون آن لازم ميشود.

                                                
 621-620،ص2بدائع الصنائع،ج 1
-387،ص9، المغنییی،ج222-219،ص3، مغنییی المحتییاج،ج402-399،ص2، الشییرح الصییغير،ج624-623،ص2بییدائع الصیینائع،ج 2

 ط: الثالثة. ، ن: دارالفکر عربی،61، ابوزهرة، محمد، الاحوال الشخصية،ص97-96،ص7ه،جالفقه الاسلامی وادلت ،390
 .60، الاحوال الشخصية،ص98-97،ص7، الفقه الاسلامی وادلته،ج631،ص2بدائع الصنائع،ج 3
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هريک از آنها به بيماری يعنی  دوام گیر مبتلا نباشند: زوجین به بیماری های ناعلاج و .4

های مانند: ديوانه گی، جذام، پيسی، ناتوانی جنسی، بيماری های فکری و فساد اخلاقی 

اجرای عقد در جريان آن قرار گيرد وخود به مبتلا نباشند. مگر اينکه طرف مقابل قبل از 

ليکن اگر يکی از آنها قبلاً در جريان بيمار بودن همسرش به  ،آن رضايت داشته باشد

بيماری های مذکوره قرار نگرفته باشد، به او اختيار داده ميشود که زندگی را با او ادامه 

  1می دهد يا نکاحش را فسخ می نمايد.

فغانستان با تاسی از فقه حنفی عنوانی را تحت) تفريق به سبب عيب( هم چنان قانون مدنی ا

 پيرامون موضوع مذکور بحث نموده است.  182الی 176قائم نموده واز مواد 

چنانچه يکی از آنها ديگری را فريب دهد و به دروغ خود  فریب و خدع در میان نباشد: .5

س خلاف آن ثابت شود، طرف را دارای مال يا مقام يا مدرک تحصيلی جلوه بدهد و سپ

 2ديگر) زن يا شوهر( حق و اختيار فسخ نکاح را پيدا می نمايد.

 اين همه در ارتباط شروط ازدواج بود که مختصر و فشرده در پرتو فقه و قانون بيان گرديد. 

 

 

 

 

 

                                                
 61، الاحوال الشخصية،ص632،ص2بدائع الصنائع،ج 1
چیییاپ سیییوم  تهیییران،-،ن: نشیییر احسیییان103دالعزيز سیییليمی،صالزحيلیییی، وهبیییة، فقیییه خیییانواده در جهیییان معاصیییر، متیییرجم: عبییی 2

 79،ص1ه.ش، حقوق فاميل در شريعت اسلامی وقانون مدنی افغانستان،ج1388سال
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 فصل دوم

 افغانیاختلاف دین در انعقاد ازدواج و آثار آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون 

 مبحث اول: اختلاف دین اصلی در ازدواج

مراد از اختلاف دين اصلی در ازدواج اينست که زن و مرد از ابتداء دين شان مخالف دين 

يکديگر بوده، طوريکه يکی اهل کتاب) يهودی، نصرانی( و ديگری مسلمان باشد، که در اين 

 مبحث پيرامون همين موضوع بحث صورت ميگيرد.

 اول: ازدواج مسلمان با اهل کتابمطلب 

 .گرددواج مسلمان با اهل کتاب بحث ميتحت اين مطلب پيرامون ازد

 دو حالت دارد: اين موضوع: الف: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه آزاد

 حالت اول: ازدواج مرد مسلمان با کتابيه آزاد ذمی و مستأمن

 آزاد حربیحالت دوم: ازدواج مرد مسلمان با کتابيه 

 حالت اول: ازدواج مرد مسلمان با کتابیه آزاد ذمی و مستأمن

فقهاء در حکم نکاح مرد مسلمان با زن کتابيه آزاد که ذمی و يا مستأمن باشد، اختلاف نظر 

 دارند، که مختصراً ذکر ميگردد.

ذمی و  جمهور علماء به اين نظر اند که ازدواج مرد مسلمان با زن کتابيه آزاد کهقول اول: 

 1مستأمن باشد، جواز دارد.

نکاح مرد مسلمان با زن کتابيه آزاد حرام و نادرست است، و اين قول ابن عمر  قول دوم:

 2رضی الله عنهما است.

جمهور علماء به يک سلسله دلايلی تمسک جستند که مختصراً بيان و مناقشه  دلایل قول اول:

 ميگردد.

 

                                                
، مغنیییییی 420،ص2، الشیییییرح الصیییییغير،ج400، بدايیییییة المجتهییییید، ص220-219،ص3، فیییییتح القیییییدير،ج132،ص4رد المحتیییییار،ج 1

 .372،ص12، المحلی،ج84،ص5، کشاف القناع،ج249،ص3المحتاج،ج
 .372،ص12المحلی،ج 2
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 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخُّميفرمايد:الله تعالی  قرآنکریم: -1

  1. َّ فح

ترجمه: و زنان پاکدامن از مؤمنات، و نيز زنان پاکدامن از کسانی که پيش از شما به آنان 

 کتاب داده شده برای شما حلال است.

 2اين آيت به اباحت نکاح زنان پاکدامن از مؤمنات و کتابيات دلالت دارد. وجه استدلال:

مراد از محصنات در آيت مذکور کسانی اند که کتابيه بودند بعد اسلام  استدلال:مناقشه 

 ثم ته تم تخ تح تج به بم  بحبخ بج ٱُّٱٱآوردند. چنانچه الله تعالی ميفرمايد:

 3.َّ...حم حج  جم جح

، )بلکه( از اهل کتاب گروهی است که ترجمه: آنان همه ) اهل کتاب باهم ( برابر نيستند

)برای عبادت الله( ثابت قدم ايستاده می باشند، و در اوقات شب سجده کنان آيات الله را تلاوت 

 می کنند ) در تهجد مشغول اند(. 

 4فلهذا مراد از محصنات، کسانی از اهل کتاب اند که اسلام را پذيرفته باشند.

 جواب مناقشه:

اهل کتاب به دو طايفه ميشود ) يهود و نصاری ( نه مسلمانان و ساير کفار؛ . اطلاق لفظ 1

زيرا در قرآن کريم هيچ موردی نيست که اطلاق اهل کتاب بدون قيد برای ديگران شده باشد 

 5بجز يهود و نصاری.

لفظ مؤمنات را ذکر نموده که اين  َّٱطح ضم ضخٱُّ . الله سبحانه و تعالی در آيه2

شامل مؤمناتی ميشود که مشرک و کتابی بوده بعد اسلام بيآورند، ويا کسانی که در اسلام نشو 

                                                
 5سوره مائده،آيه: 1
 –،ن: دار إحيیاء التیراث العربیی 324،ص3الجصاص، ابی بکر احمد بن علی الرازی، احکام القرآن، ت: محمد صادق قمحیاوی،ج 2

 ه.ق1412بيروت، سال طبع 
 113سوره آل عمران، آيه:  3
 325،ص3احکام القرآن،ج 4
 .325،ص3همان،ج 5
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و نموء نموده اند، پس درست نيست که مؤمنات کتابيه عطف به آنها شود؛ زيرا عطف 

 تقاضای مغايرت را می نمايد.

 1که تا هنوز اسلام نيآورده اند.کتابياتی است مذکور  پس مراد از اين آيت

 2ويل آنها گردانيدن کلام از ظاهر آن بدون دليل است، و اين صحيح نيست.أ. ت3

 پس بنا به همين دلايل تاويل و استدلال شان غير سالم و نادرست می باشد.

ج– صلى الله عليه وسلم –قال : قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن جابر  سنت نبوی: -2 نسَِآءَ أهَْل  : )نتَزََوَّ

جُوْن نسَِآءَناَ (. الْكتاَبِ وَلَا يتَزََو 
3 

فرمودند:) ما زنان اهل کتاب  – صلى الله عليه وسلم –ترجمه: از جابر رضی الله عنه روايت شده که رسول 

 (.توانند بگيرندنمی به نکاح  را مارا به نکاح ميگيريم، و زنان" دختران" 

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: )أنََّ النَّبِيَّ  وَ  سُنُّوا بهِِمْ سُنَّةَ :  –فی المجوس  – قَالَ  – صلى الله عليه وسلم –رُوَِ  عَنْ عَبْدِ الرَّ

 4أهَْلِ الْكِتاَبِ، غَيْرُ نَاكِحِي نسَِائهِِمْ، وَآكِلِي ذَباَئحِِهِمْ(.

روايت شده که نبی عليه السلام در ارتباط ترجمه: از عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه 

ان مجوس فرمودند: ) به مثل اهل کتاب به همرای شان رفتار نماييد به غير از نکاح نمودن زن

 شان(. –نچه می کُشند آ –و خوردن ذبائح 

اين دو حديث بيانگر جواز نکاح اهل کتاب را می نمايد؛ زيرا در حديث اول  وجه استدلال:

و در حديث دوم استثناء ذکر شده است، فلهذا اگر جواز نمی داشت استثناء صراحت ذکر شده 

 فايده ای نداشت.

 جمهور علماء به يک سلسله آثار صحابه نيز استدلال نموده اند که مختصراً بيان ميگردد.

 

                                                
 .325،ص3همان،ج 1
 همان. 2
ت: ضیییياء الیییرحمن الاعظمیییی، ط:  (،14354،شیییماره)172،ص7علیییی، سییینن الکبیییری،جالبيهقیییی، ابیییوبکر احمییید بییین حسیییين بییین  3

للهند، عظيم آبیادی، ابیو طيیب محمید شیمس الحیق، عیون المعبیود شیرح سینن  –ه.ق، ن: مجلس دائرة المعارف النظامية 1344الاولی،

ابیو جعفیر محمید بین جريیر بین يزيید بین طبیری، اله.ق(، 1415بيروت، ط: الثانية، سال) –، ن: دار الکتب العلمية 9،ص8ابی داود،ج

بيییییروت.ط:  –، ت: احمیییید محمیییید شییییاکر، ن: مؤسسییییة الرسییییالة 367،ص4غالییییب الآملییییی، جییییامع البيییییان فییییی تأويییییل القییییرآن،ج

 ه.ق(. احمد شاکر در تحقيق تفسير طبری ميفرمايد که صحيح همين است که حديث مذکور موقوف است.1420اولی،سال)
(، الزيلعی، جمال الدين ابومحمد محمد عبدالله بن يوسف بن محمد، نصب الرايیة لتخیريج 14363)،شماره172،ص7سنن الکبری،ج 4

بيیروت. و گفتیه کیه حیديث میذکور غريیب اسیت، و  –(،ت: محمید عوامیة، ط: مؤسسیة الريیان 5،شیماره)181،ص4احاديث الهدايیة،ج

  .( گفته ضعيف است2253البانی رحمه الله هم در ارواء الغليل،شماره حديث)
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از عمر رضی الله عنه روايت شده که او نوشته نمود که مرد مسلمان ميتواند با زن  -1

  1ازدواج نمايد، اما مرد نصرانی نميتواند با زن مسلمان ازدواج نمايد.نصرانی 

روايت شده که عثمان بن عفان به همرای نائله بنت فرافصه که يک نصرانيه بود ازدواج  -2

 2نمود بعد آن زن در نزد او مسلمان شد.

د، از جابر بن عبدالله در ارتباط ازدواج مرد مسلمان به همرای زن نصرانی پرسيده ش -3

سعد )ما ( پس فرمود: ما به همرای آنها ازدواج می نموديم در زمان فتح کوفه به همرای 

 3.هم بود بن ابی وقاص

 اين گروه نيز به يک سلسله دلايل تمسک نموده اند که مختصراً ذکر ميشود. دلایل قول دوم:

 4. َّ ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ الله تعالی ميفرمايد: .1

 زنان مشرک تا آنکه ايمان آورند.ترجمه: و نکاح نکنيد با 

آيت مذکور دلالت به تحريم نکاح زنان مشرکه می نمايد و کتابيه نيز از جمله  وجه استدلال:

مشرکين است؛ زيرا يهود معتقد اند که عزير پسر الله است، و نصاری معتقد اند که عيسی 

 5پسر الله است، و اين عين شرک است.

روايت شده که از او در ارتباط نکاح زن نصرانيه و يهوديه  - رضي الله عنه - و از ابن عمر

پرسيده شد، فرمودند: الله متعال حرام نموده زنان مشرکه را بر مسلمانان، و نمی دانم چيزی 

بزرگتر از شرک، که زنی بگويد: پروردگار من عيسی است در حاليکه او بنده ای از بنده 

   6های الله متعال است.

                                                
، و محقیق تفسیير میذکور فرمیوده کیه اسیناد 366،ص4، جامع البيان فی تاويیل القیرآن،ج172،ص7(،ج14362سنن الکبری،شماره) 1

 آن متصل است به عمر رضی الله عنه است.
او ، نايله بنت فرافصه پسر احوص الکلبية خانم امير المومنين عثمیان بین عفیان بیود و 172،ص7(،ج14355سنن الکبری، شماره) 2

يییک نصییرانی بییود کییه او را عثمییان رضییی الله عنییه از صییحرای سییماوه بییاخود آورده بییود کییه بییه همییرايش ازدواج نمییود و او بعییدها 

 (.343،ص7مسلمان شد و همرايش در مدينه بود و يک زن شاعر و سخنور و شجاع بود.) الاعلام للزرکلی،ج
 (.14354همان شماره) 3
 221سوره بقره، آيه: 4
السییعودية، ط:  –ن: دارالفضییيلة  ,481اثر اخییتلاف الییدين فییی الفقییه الاسییلامی،ص، عبییدالله بیین سییليمان بیین عبیید المحسیین،المطییرودی 5

 ه.ق. 1438الاولی، سال
 (.5285،شماره)صحيح البخار  6
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کتابيات نمی نمايد؛ زيرا ظاهراً لفظ مشرکين  نكاح آيت فوق دلالت به تحريم استدلال:مناقشه 

 لخ ُّٱو مشرکات شامل بت پرستان ميشود و اهل کتاب در آن داخل نمی شود، به دليل آيه ذيل:

 1.َّ مخ مح مج لي لى لم

 ترجمه: يقيناً آنانی از اهل کتاب و مشرکان که کافر شدند.

تعالی مشرکين را به اهل کتاب عطف نمود، و معطوف غير معطوف عليه در آيت فوق الله 

 2می باشد.

ديگر اينکه به اساس ظاهر لفظ اگر در عموم اسم مشرکات کتابيات داخل شود، پس نظر به 

در آنصورت آيت سوره بقره عام است و  ، کهآيت سوره مائده از اين عموم خاص شده است

 3مقدم بر عام ميشود.در وقت تعارض آيت سوره مائده خاص، و خاص 

و هم چنان آيت سوره مائده ناسخ از برای آيت سوره بقره است؛ زيرا سوره مائده به اتفاق 

آيت متقدم را نسخ در وقت تعارض  علماء بعد از سوره بقره نازل شده است، و آيت متاخر

 4نمايد. می

است در ارتباط آن شارحين بخاری ميفرمايند  روايت شده –رضی الله  – و آنچه از ابن عمر

که اين از جمله تفردات و قول شاذ ايشان است که به آن هيچ يک از علماء اعتماد و توجه 

 5ننموده اند.

 6.َّ كح كج قم قح ُّٱ: الله تعالی ميفرمايد .2

 نگيريد.ترجمه: و عقد زنان کافر را محکم 

آيه مذکور دلالت به تحريم نکاح زنان کافر می نمايد، و زن کتابيه نيز از جمله  وجه استدلال:

 کفار است.

                                                
 6سوره بينه، آيه: 1
 546-545،ص9المغنی،ج 2
 553،ص2بدائع الصنائع،ج 3
مدينة المنیوره،  –، ن: مجمع الملک فهد 180،ص32ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد، مجموع فتاوی شيخ الاسلام احمد بن تيمية،ج 4

 ه.ق(. 1425سال)
السییودية،ط:  –، ن: مکتبییة الرشیید 434،ص7ابیین بطییال، ابییو الحسیین علییی بیین خلییف بیین عبیید الملییک، شییرح صییحيح البخییاری،ج 5

، ت: 384،ص20ی، علامه بدرالدين ابی محمد محمود بن احمد، عمدة القاری شرح صیحيح البخیاری،جه.ق(، العين1423الثانية،سال)

 ه.ق(.1421بيروت، ط: اولی،سال)–عبدالله محمود محمد عمر، ن: دار الکتب العلمية 
 10سوره ممتحنه، آيه  6
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مراد از امساک کفار منهی عنه در آيت فوق مشرکات است؛ زيرا اين آيت  مناقشه استدلال:

ذا مراد از آن در قصه حديبيه نازل شده و در آن زمان زنان مسلمين از اهل کتاب نبودند، فله

کافره مشرکه است، و الف لام در کلمه) الکوافر ( عهدی بوده و معهود آن مشرکات و عباد 

 1الاوثان است نه کتابيات.

ويا اينکه آيت فوق عام بوده و به آيت سوره مائده که دلالت به نکاح کتابيات می نمايد خاص 

 2بر عام ميشود. شده است، و تعارض بين خاص و عام نبوده؛ زيرا خاص مقدم

در ميان کسانی که به همرای زنان کتابيه ازدواج نموده بودند  – رضی الله عنه –عمر  .3

به همرای زن يهوديی ازدواج  – رضی الله عنه – تفريق و جدايی آورد، و زمانيکه طلحه

بسيار  – رضی الله عنه –به همرای زن نصرانی، عمر  – رضی الله عنه –نمود و حذيفه 

امير المؤمنين! تو قهر مشو، ما طلاق ميدهيم ايشان را، پس عمر  قهر شد، هردو گفتند:ای

رضی الله عنه گفت: اگر طلاق شان حلال ميبود نکاح شان نيز حلال ميبود، و ليکن من 

  3آنها را از نکاح شما خارج می نمايم.

نمايد؛ زيرا اگر حلال می بود  اين اثر دلالت به عدم جواز نکاح کتابيات می وجه استدلال:

نمی نمود، پس دلالت می نمايد  نفیعمر رضی الله عنه قهر نمی شد و صحت طلاق شان را 

  4که ازدواج با آنها درست نمی باشد.

از عمر رضی الله عنه بر خلاف اين به روايات صحيحه ثابت است چنانچه  مناقشه استدلال:

 عنه نکاح با کتابيات را حرام نمی دانست، بلکه قبلاً گذشت، و ديگر اينکه عمر رضی الله

  5ايشان را از باب تحذير و احتياط منع نمود.

بعد از بررسی و مناقشه دلايل برای بنده قول جمهور علماء راجح به نظر  قول راجح:

 ميرسد، نظر به وجوهات ذيل:

 قوت دلايل جمهور علماء و سالم بودن آن از مناقشات. .1

 ديگر.ضعف دلايل قول  .2

با وجوديکه جمهور علماء قائل به اباحت نکاح کتابيه اند، اما با آن هم ترک آن را اولی و  .3

 بهتر ميدانند، نظر به دلايل آتی:

                                                
 797، احکام اهل الذمة،ص180،ص32مجموع فتاوی،ج 1
 .483اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص ،326،ص3احکام القرآن للجصاص،ج 2
  367-366،ص4جامع البيان فی تأويل القرآن،ج 3
 483ی،صاثر اختلاف الىين في الفقه الاسلام 4
 366،ص4آن،ججامع البيان فی تأويل القر 5



46 
 

 ترس از جهت اينکه زنان مسلمه به طور کلی ترک نشود. -أ

وف و ترس از اينکه مرد مسلمان مبادا به اثر ازدواج ميلان به اهل کتاب نمايد، و خ -ب

 در معرض فتنه قرار گيرد.دينش 

نقش عمده مادر در قبال فرزندان، فلهذا مبادا اينکه فرزندانش ميلان و معتقد به اعتقادات  -ج

هم  – رضی الله عنه –د. که عمر ناهل کتاب گردد، و در نتيجه يهودی و نصرانی شو

 نظر به همين عوامل نکاح با آنها را پسند نمی دانست.

بروز نمايد و اساس  اتاينکه مبادا در خانواده وعائله يک سلسله اختلافهم چنان ترس از  -د

 1خانواده برهم خورده و از بين برود.

 حالت دوم: ازدواج مرد مسلمان با کتابیه آزاد حربی

فقهای که قائل به اباحت نکاح آزاد کتابيه ذمی و مستأمن هستند باهم در نکاح مرد مسلمان به 

 اختلاف دارند، که در ذيل بيان ميگردد. همرای زن کتابيه حربيه

ازدواج به همرای زن کتابيه آزاد حربی جائز است به همرای کراهيت، مگر اينکه  قول اول:

خوف واقع شدن در فحشاء وجود داشته باشد در آنصورت ازدواج نمودن با وی بدون 

 2ه است.کراهيت جواز دارد. و اين مذهب حنفی، شافعی، و يک قولی در مذهب حنابل

 3اما در مذهب مالکی مطلقاً مکروه است، برابر است که خوف وقوع در فحشاء باشد و يا نه.

استدلال نموده اند به اباحت نکاح کتابيه حربيه به آيت کريمه که الله تعالی  دلایل قول اول:

 4.َّ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ُّٱ ميفرمايد:

زنان پاکدامن از کسانی که پيش از شما به آنان ترجمه: و زنان پاکدامن از مؤمنات، و نيز 

 کتاب داده شده برای شما حلال است.

                                                
 –لامية والاوقییاف ، ن: وزارة الشییؤن الاسیی156-154،ص4الاصییبحی، ابییی عبییدالله مالییک بیین انییس بیین مالییک، المدونییة الکبییری،ج 1

، الربيعییة، عبییدالعزيز بیین عبیید الییرحمن بیین علییی، الییزواج النییاجح و مضییار الییزواج 546،ص9ه.ق، المغنییی،ج1324السییعودية، سییال

 ه.ق(.1409، ن: مرکز المراه للدراسات والانتشارات، ط: الثانية،سال)28-24بالاجنبيات،ص
، المییرداوی، عییلاء الییدين ابییی الحسیین علییی بیین سییليمان بیین 249ص،3، مغنییی المحتییاج،ج133-132،ص4رد المحتییار علییی الییدر،ج 2

بيیروت، ط: الاولیی، –، ن: دار الکتیب العلميیة 135،ص8احمد، الانصاف فی معرفة الراجح مین الخیلاف علیی میذهب الامیام احمید،ج

 ه.ق.1418سال
(، القیوانين الفقهيیة فیی تلخیيص میذهب 741متیوفی:)، ابن جزی، ابی القاسم محمد بن احمد الغرنیاطی، 156،ص4المدونة الکبری،ج 3

 ه.ق1434، ت: محمد بن سدی محمد مولای، ن: دار ابن حزم، ط: الاولی، سال: 329المالکية،ص
 5سوره مائده،آيه: 4
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آيت مذکور عام است، و دلالت به اباحت نکاح کتابيه مطلقاً می نمايد بدون فرق وجه استدلال: 

 1بين ذميه و حربيه.

 لى لم لخ ُّٱميفرمايد:و استدلال نمودند به کراهيت نکاح آن به آيت کريمه که الله تعالی 

 هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي

 2. َّ ٍّذٰ  يي يى يم يخ يحيج

ترجمه: گروهی را که به الله و روز قيامت ايمان می آورند نخواهی يافت با کسی که با الله و 

پيامبرش مخالفت ورزيده است دوستی کنند هرچند پدرانشان يا فرزندانشان يا برادرانشان يا 

 خويشاوندانشان باشند، ايشان اند که الله در دلهايشان ايمان را نوشته است.

آيت مذکور دلالت به کراهيت نکاح کتابيه حربيه می نمايد؛ زيرا الله متعال از جه استدلال: و

محبت با مخالفين خود و رسولش منع نموده که کتابيه حربيه نيز از جمله مخالفين است، و 

 ربانی ميشود.نکاح سبب مودت و مه

ی آيت مذکور دلالت به تحريم نکاح کتابيه حربيه می نمايد اما دلايل وارده به اباحت امقتض

 3نکاح کتابيه اين نهی را به کراهيت بر ميگرداند.

و استدلال نموده اند به اينکه او در دار حرب مسکن اختيار نموده و صاحب فرزند ميشود که 

  4فتنه و فساد مواجه ميشوند، و اين مکروه است.اين فرزندان در آينده به 

و اگر خوف واقع شدن در زنا و فحشاء باشد در آنصورت بدون کراهيت جواز دارد؛ زيرا 

 5خود داری از زنا فرض است، و صيانت از آن به نکاح ميشود.

 6وطن(.استدلال می نمايند به اينکه اعتبار در حلال بودن به کتاب است نه به دار)  هم چنانو

                                                
 326،ص3احکام القرآن للجصاص،ج 1
  22سوره مجادله، آيه: 2
 64، علاقات الاجتماعية،ص326،ص1احکام القرآن،ج 3
 بيروت. –، ن: دار المعرفة 50،ص5مس الدين، المبسوط،جالسرخسی، ش 4
–، ت: ابی عبدالله محمید حسین اسیماعيل، ن: دار الکتیب العلميیة 101،ص5شرح کتاب السير الکبير،جالسرخسی، محمد بن احمد،  5

 ه.ق.1417بيروت، ط: الاولی، سال
السیییعودية، رسیییالة الماجيستر،سیییال  –، ن: جامعیییة ام القیییری 47احکیییام الکتابيیییه،صالزهرانیییی، ابیییراهيم بییین فرحیییان بییین ابیییراهيم،  6

 ه.ق.1434
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ازدواج به همرای کتابيه حربيه مطلقاً جايز است، اين قول راجح در مذهب حنابله  قول دوم:

 1است.

دلايلی که دلالت به اباحت نکاح کتابيه می نمايد عام است، و فرق بين کتابيه  دلایل قول دوم:

 2ذميه و حربيه در آن وجود ندارد.

اح کتابيه دلالت دارد مقيد به دلايلی است که به دلايلی عام که به اباحت نک مناقشه استدلال:

کراهيت نکاح کتابيه حربيه دلالت دارد که اصحاب قول اول به آن استدلال نموده اند، که لازم 

 به تکرار نيست.

نکاح کتابيه حربيه حرام است، و اين قول ابن عباس و قولی در مذهب حنابله  قول سوم:

 3است.

 ضم ضخ ُّٱ: وده اند به آيت ذيل که الله تعالی ميفرمايداستدلال نم دلایل قول سوم:

 4.َّ فح فج غم غج عم عج  ظم طح

ترجمه: و زنان پاکدامن از مؤمنات، و نيز زنان پاکدامن از کسانی که پيش از شما به آنان 

 کتاب داده شده برای شما حلال است.

الله تعالی در اين آيه نکاح کتابيات را حلال نموده و مراد از آن ذميات است نه  وجه استدلال:

حربيات؛ زيرا به آنها نفس مطمئن ميشود، و حربيات به حالت اصلی خويش باقی اند که 

 5تحريم است.

آيت مذکور دلالت به حلال بودن نکاح کتابيه می نمايد بدون فرق بين ذميه  مناقشه استدلال :

و حربيه، پس تخصيص آن به ذميه غير معقول و مسلم است؛ زيرا از برای تخصيص دليل به 

 6کار است، و دليلی وجود ندارد، پس آيت به عموم خود باقی است.

                                                
 135،ص8الانصاف،ج 1
 487اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 2
 326،ص1، احکام القرآن،ج135،ص8الانصاف،ج 3
 5سوره مائده،آيه: 4
 62ية،صالعلاقات الاجتماع 5
 326،ص1احکام القرآن،ج 6
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 تم تز تر بي  بى بن ُّٱ: ايداستدلال نموده اند به آيت ديگری که الله تعالی ميفرم

  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن

 1.َّ  مم ما لي لى لم كي كى كم

ترجمه: ) ای مسلمانان!( با آنانی ) از اهل کتاب( بجنگيد که به الله و روز آخرت ايمان نمی 

آورند، و چيزی را که الله و رسول او حرام قرار داده اند، حرام نمی دانند و از دين حق 

کنند، حال آنکه از کسانی اند که به آنها کتاب آسمانی داده شده است،) پس بجنگيد اطاعت نمی 

  2با آنها( تا آن که ) ايمان آورند يا( جزيه را به دست خود با کمال حقارت بدهند.

آيت مذکور به اين دلالت دارد که هرکه جزيه نمی دهد از کفار برای  وجه استدلال:

است، و جنگ نمودن با آنها و کشتن شان مطلوب، و محبت و  مسلمانان، او در جنگ با آنها

دوستی با آنها ممنوع قرار داده شده است، و ازدواج باعث محبت و دوستی ميشود، فلهذا از 

 3همين جهت نکاح حربيه حرام است.

 مناقشه استدلال: 

ند، و آيت مذکور افاده کشتن اهل کتاب را می نمايد در صورتيکه جزيه را پرداخت ننماي .أ

  4شامل تحليل و تحريم نکاح نميشود.

اگر وجوب قتال علت فساد نکاح باشد، پس در آنصورت نکاح با خوارج و اهل بغی حرام  .ب

  5می باشد، در حاليکه هيچ کس قائل به اين نيست.

نکاح کتابيه حربيه در دار اسلام جواز دارد اما در دار حرب جواز ندارد، و اين  قول چهارم:

 6است. – رحمه الله – و اختيار ابن عقيل – رحمه الله –مام احمد نظری از ا

                                                
 29سوره توبه،آيه: 1
 191ترجمه قرآن کريم به زبان دری،ص 2
 488اثر اختلاف الىين في الفقه الاسلامی،ص 3
  48، احکام الکتابية،ص326،ص1احکام القرآن،ج 4
 .48همان،ص 5
ه.ق( در 431عبیدالله البغیدادی الظفیری الحنبلیی در سیال)ء علیی بین عقيیل بین محمید بین عقيیل بین ابو الوفیا، 135،ص8الانصاف،ج 6

ظفريه شهر بغداد تولد شده و در آنجا سکونت می نمود، يکیی از علمیای متکلمیين اسیت و دارای تصیانيف بیی شیماری میی باشید کیه 

ات نمودنید.) سیير ه.ق( در روز جمعیه وفی513بزرگترين تصنيف وی کتابی ) الفنون ( که در صد مجلد می باشد و بالآخره در سال)

 (.446-443،ص19اعلام النبلاء للذهبی،ج
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دليل اصحاب اين قول را  تا جائيکه جستجو نمودم پيدا کرده نتوانستم، اما  دلایل قول چهارم:

شايد هدف شان جمع بين دلايل باشد، بنا براين دلايل کسانی را که قائل به تحريم و کراهيت 

نموده، و دلايل کسانی را که قائل به تحليل مطلق اند حمل به دار اسلام اند حمل به دار حرب 

 والله اعلم. نموده است.

( فقره اول 92قانون مدنی افغانستان با تاسی از فقه اسلامی در ماده ) نظر قانون افغانی:

مينويسد: ) ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان باطل است. مرد مسلمان می تواند با زن 

 هل کتاب ازدواج نمايد(.ا

( چنين تصريح ميدارد: ) نکاح زن اهل کتاب بالای زن مسلمان و 93هم چنان در ماده )

  1عکس آن جواز دارد(.

از اين دو ماده فوق دانسته ميشود که ازدواج با زن از اهل کتاب به طور مطلق درست و 

 منه باشد نه حربيه.صحيح می باشد، و قانون به اين اشاره ننموده که ذميه و مستا

پس ازدواج با زن اهل کتاب از ديدگاه فقه اسلامی و قانون افغانی جايز بوده و مشکل شرعی 

 و قانونی ندارد.

بعد از بررسی اقوال اهل علم و دلايل شان و مناقشات ادله، قول اول به نظر  نظر راجح:

 بنده راجح می باشد، به وجوهات ذيل:

 شان.به خاطر قوت دلايل  .1

والله اعلم  سالم بودن دلايل شان از مناقشات، و ضعف و مناقشه دلايل اقوال ديگر. .2

 بالصواب. 

 مبحث دوم: اختلاف دین عارضی در عقد ازدواج

گاهی اختلاف بين زوجين به سبب دين عارضی به وجود می آيد، يعنی که در ابتداء هردو به 

که در  ،هردو، و يا يکی از آنها تغير می نمايديک دين می باشند، اما بعد از عقد ازدواج دين 

 اين مبحث پيرامون همين موضوع بحث صورت ميگيرد.

 

 

                                                
 27-26،ص1قانون مدنی،ج 1
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 زوجین ویا یکی از آنهامطلب اول: حکم عقد ازدواج به اسلام 

 مسلمان شوند( کجای) هردو  نیالف: حکم عقد ازدواج به اسلام زوج

به نکاح  شانيا ندياسلام را قبول نما کجاي نياگر زوج نکهيو فقها اجماع دارند به ا علما

در  رايشان موجود نباشد؛ ز نيکدام مانع از موانع ازدواج در ب کهياند، بشرط یباق شيخو

همسران شان مسلمان شدند و اقرار به  یاز مردم به همرا یاريبس – صلى الله عليه وسلم –عهد رسول الله 

و شروط نکاح از آنها سوال ننمود، و  تيفياز ک – صلى الله عليه وسلم –و رسول  گرفت،نکاح شان صورت 

 1را به خود اتخاذ نموده است.  ینيقي تيثيامر به تواتر و ضرورت دانسته شده و ح نيا

باشد  یشان نم نيو کدام مانع از موانع ازدواج در ب رنديپذ یاسلام را م کجاي نياگر زوج پس

 نکاح ندارد. ديضرورت به تجداند و  یباق شيبه نکاح خو شانيا

 ب: حکم عقد ازدواج به اسلام آوردن یکی از زوجین

وقتی يکی از زوجين اسلام را قبول نمايد، يا شوهر اسلام را می پذيرد و يا خانم، اگر شوهر 

: يا کتابيه می باشد و يا غير خالی نيستدو حالت از اسلام را قبول نمود در اينصورت خانم 

 که اين دو حالت و صورت در ذيل به طور مفصل بيان ميگردد.، کتابيه

، در اينصورت ايشان بودنش باقی بماند کتابیبه يرد و خانم زمانيکه شوهر اسلام را بپذ .أ

درست بوده، پس استدامت و  از اولبه نکاح سابق خويش باقی می باشند؛ زيرا نکاح آنها 

دوام آن به طريق اولی صحيح می باشد، و در اين مورد بين فقهای که قائل به جواز نکاح 

 2جود ندارد.مسلمان به همرای کتابيه هستند هيچ اختلافی و

زمانيکه شوهر اسلام را قبول نمايد و خانم غير کتابيه باشد، ويا تنها خانم اسلام را  .ب

بپذيرد، در اينصورت در حکم نکاح آنها بين فقهاء اختلاف است که تقريباً پنج قول بوده و 

 به ترتيب ذيل بيان ميگردد.

در صورتيکه عاقل، بالغ ويا  اسلام برايش عرضه ميشود تا اسلام را قبول نمايد، قول اول:

طفل مميز باشد، اگر اسلام را پذيرفت ايشان به نکاح خويش باقی هستند، اما اگر انکار نمود، 

قاضی بين هردو تفريق می آورد، ليکن تا زمانيکه قاضی بين آنها تفريق نياورده، نکاح آنها 

                                                
، ت: ابییو حمییاد صییغير احمیید بیین محمیید حنيییف، ن: مکتبییة الفرقییان، 116ابیین منییذر، ابییی بکییر محمیید بیین ابییراهيم، الاجمییاع، ص 1

، ت: 23،ص2المؤطیاء مین المعیانی والاسیانيد،جه.ق( ابن عبد البر، ابی عمر يوسف بن عبدالله بن محمید، التمهيید لمیا فیی 1420سال)

 .331-329،ص3ه.ق(، موسوعة الاجماع،ج1403سعيد احمد اعراب، سال)
،المنوفی، علامه علیی بین خلیف، کفايیة الطالیب الربیانی علیی رسیالة ابیی 399،ص3، شرح فتح القدير،ج654،ص2بدائع الصنائع،ج 2

ه.ق.، 1409مصییر، ط: الاولییی، سییال:  –مییدی امییام، ن: مطبعییة المییدنی ، ت: احمیید ح148،ص3زيیید القيروانییی و بهییامش العییدوی،ج

 .119-118،ص5، کشاف القناع،ج254،ص3مغنی المحتاج،ج
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کيک بين اديان نتواند، اگر شوهر غير مسلمان، طفل غير مميز باشد که تف ليکن باقی است.

اگر ديوانه باشد در  قل شود، اماطفل مميز و صاحب ع در آنصورت انتظار کرده ميشود تا

آنصورت اسلام را به والدين وی عرضه کرده ميشود، پس هر کدام آنها که اسلام را پذيرفت 

ديوانه تابع از برای وی است، و نکاح به حالت خود باقی است، اما اگر والدين از قبول 

اما اگر  نمودن اسلام اباء ورزيدند، در آنصورت قاضی بين ديوانه و خانمش تفريق می نمايد،

ديوانه والدين نداشت، در آنصورت قاضی از برای وی وصی مقرر می نمايد تا بين شان به 

 1جدايی فيصله نمايد. و اين مذهب احناف است.

صاحبان اين نظريه به يک سلسله دلايلی استناد نموده اند که در ذيل مختصراً  دلایل قول اول:

 به همرای مناقشه بيان ميگردد.

لشيباني قال:) أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه عن سليمان ا .1

  2(.الإسلام فأبى ففرق بينهما

ترجمه: از سليمان شيبانی روايت شده که فرمود: خبر داد به من پسری زنی که تفريق 

در بين شان وقتی که اسلام را به شوهرش عرضه  –رضی الله عنه  – نموده بود عمر

 ار نمود.نمود و او انک

مْرَأةٌَ مِنْ عَنْ يزَِيدَ بْنِ عَلْقمََةَ أنََّ رَجُلاً مِنْ بنَيِ تغَْلِبَ يقَُالُ لهَُ: عُباَدَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ تحَْتهَُ ا .2

ا أنَْ أنَْزِعَهَا مِنْك ، ا أنَْ تسُْلِمَ وَإمَِّ فَأبَىَ أنَْ يسُْلِمَ ،  بَنيِ تمَِيمٍ فَأسَْلمََتْ، فدََعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: )إمَّ

 3.فَنزََعَهَا مِنْهُ عُمَرُ(

ترجمه: از يزيد بن علقمه روايت شده که شخصی از قبيله بنی تغلب بود که برايش عباده 

 -پسر نعمان تغلبی گفته ميشد، و خانم او از قبيله بنی تميم بود که اسلام آورد، پس عمر

گفت: يا مسلمان شو، ويا بين شما تفريق عباده را طلب نمود و برايش  -رضی الله عنه 

 بين شان تفريق نمود. –رضی الله عنه  –می آورم، پس او اسلام را نپذيرفت، و عمر 

 4از داود بن کردوس نيز به همين مفهوم) روايت فوق ( روايت شده است. .3

ابتداءً بين آنها  – رضی الله عنه – همين آثار دلالت به اين می نمايد که عمر وجه استدلال:

تفريق نياورد بلکه نخست اسلام را به آنها عرضه نمود، بعد از اينکه از پذيرفتن اسلام انکار 

                                                
 355-354،ص4، رد المحتار،ج396،ص3، شرح فتح القدير،ج654،ص2بدائع الصنائع،ج 1
يیییب الیییرحمن الاعظمیییی، ط: (،ت: حب10081،شیییماره)83،ص6الصییینعانی، ابیییوبکر عبیییدالرزاق بییین همیییام، مصییینف عبیییدالرزاق،ج 2

 بيروت. –ه.ق، ن: المکتب الاسلامی 1403الثانيه،
(،ت: محمید عوامیه، ط: 18613،شیماره)91،ص5ابن ابی شيبه، ابوبکر عبدالله بن محمد العبسی الکیوفی، مصینف ابین ابیی شیيبة،ج 3

 دار القبله،) الشاملة(.
 (.18611همان، شماره) 4
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نمودند بين شان تفريق نمود و اين فرقت در محضر صحابه بود و کسی انکار ننمود، پس 

 1.منعقد شده است ه به اينگويا که اجماع صحاب

 مناقشه استدلال: 

روايات و آثاری که صاحبان قول اول به آن استدلال نموده اند همه ضعيف اند؛ زيرا در  .أ

را درک  –رضی الله عنه  –روايت اول انقطاع موجود است که ابا اسحق شيبانی عمر 

است، و در روايت سوم نکرده است، و در روايت دوم يزيد بن علقمه آمده که مجهول 

 2سفاح بن مطر تغلبی و داود بن کردوس آمده که هردو مجهول اند.

، که زنی يک بر خلاف اين به روايت صحيح نقل شده است –رضی الله عنه  –از عمر  .ب

آن زن را اختيار داد که از شوهرش  –رضی الله عنه  –نصرانی اسلام آورد، بعد عمر 

 3.جدا ميشود ويا همرايش می باشد

روايت شده، در اين مورد  – رضی الله عنه – به فرض صحت تمام آثاری که از عمر .ج

در آنصورت همه متعارض يکديگر می باشند که عمل به آنها ممکن نبوده جز به پس 

رحمه  –جمع ويا ترجيح، که در اين مورد جمع بين روايات ممکن است چنانچه ابن قيم 

 – رضی الله عنه –ست، که ) در آثار مرويه از عمر بين اين روايات جمع نموده ا – الله

، پس است تعارض وجود ندارد؛ زيرا نکاح به اسلام جايز شده بعد از اينکه لازم بوده

که اسلام را به شخص دوم است برای امام جايز است که سريعتر تفريق نمايد، وهم جايز 

عرضه نمايد، و جايز است که تا انقضای عدت تفريق ننمايد، و برای زن جايز است که 

اگر چه چندين سال بگذرد، و اين همه صورت ها  آورد اسلامشوهر نيز منتظر باشد تا 

گاهی زن را  – رضی الله عنه –جايز است و هيچ کدام مانعی وجود ندارد... و عمر 

اشته و گاهی تفريق نموده و گاهی اسلام را به ديگری عرضه نموده و زمانی که مخير گذ

  4انکار نمودند حکم به تفريق نموده است(.

                                                
 .98قات الاجتماعية،ص، العلا654 -655،ص2بدائع الصنائع،ج 1
، ت: علیی البجیاوی، )الشیاملة(، 19،ص2الذهبی، ابوعبدالله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان، ميزان الاعتدال فی تقد الرجال،ج 2

، ت: دائییرة المعییرف النظاميییة فییی الهنیید، ط: الثالثییة 425،ص2العسییقلانی، ابییو الفضییل احمیید بیین علییی بیین حجییر، لسییان الميییزان،ج

 .427،ص7بيروت،)الشاملة(، المحلی،ج –ن: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات  ه.ق،1406
، ت: ابی براء يوسف بین احمید البکیری و ابیی احمید 643الجوزية، ابی عبدالله شمس الدين محمد بن ابی بکر، احکام اهل الذمة،ص 3

 .424ص،7السعوية، المحلی،ج –ه.ق، ن: رمادی للنشر 1418شاکر بن توفيق العاروی، ط: الاولی،
 .650همان،ص 4
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دعوی اجماع هم درست نيست؛ زيرا از عبد الله بن عباس برخلاف اين نقل شده است که  .د

، سنت، و بعداً ذکر ميگردد. و ابن حزم فرموده که احناف به قول خويش دليلی از کتاب

  1اجماع ندارند.

اگر يکی از زوجين قبل از دخول اسلام بياورد تفريق همزمان واقع ميشود، اما اگر قول دوم: 

بعد از دخول اسلام بياورد در آنصورت اگر زن اسلام آورده باشد برای اسلام آوردن شوهر 

ا اگر اسلام را قبول تا عدت انتظار ميشود، اگر اسلام آورد آنها به نکاح خويش باقی اند، ام

نکرد و عدت هم سپری شد پس بدون چون وچرا تفريق بين شان آورده ميشود، اما اگر شوهر 

اسلام را پذيرفت و زن اسلام را قبول ننمود، برای زن اسلام عرضه کرده ميشود اگر قبول 

آورده  نمود ايشان به نکاح خويش باقی اند، اما اگر قبول ننمود پس جدايی بين شان همزمان

  2ميشود، و اين مذهب مالکی ها است.

صاحبان اين نظريه به يک سلسله دلايلی استناد نموده اند که در ذيل مختصراً  دلایل قول دوم:

 به همرای مناقشه بيان ميگردد.

استدلال نموده اند به عموم آيت ذيل در مورد اينکه اگر يکی از زوجين قبل از دخول  .1

 3.َّ كح كج قم قح ُّٱ عالی ميفرمايد:اسلام را بپذيرد، الله ت

 ترجمه: و عقد زنان کافر را محکم نگيريد.

برای زن قبل از دخول عدتی وجود ندارد، پس نکاح به اسلام يکی از آنها از  وجه استدلال:

 4بين ميرود.

در آيت مذکور نهی از انتظار تا اسلام ديگری نيست، بلکه در آيت نهی از  مناقشه استدلال:

 5دوام نکاح مشرک و تمسک به آن است، و زن قايم به شرک و کفر خويش است.

هم چنان استدلال نموده اند از آيتی که در فوق ذکر شد به حالتی که شوهر تنها اسلام را  .2

 بپذيرد بعد از دخول.

                                                
 .425،ص7المحلی،ج 1
-326،ص4، القرافی، شهاب الیدين احمید بین ادريیس، الیذخيرة،ج330، القوانين الفقهية،ص148-147،ص3کفاية الطالب الربانی،ج 2

 م.1994، ت: محمد بوخبزة، ن: دار الغرب الاسلامی، ط: الاولی، سال329
 10سوره ممتحنه، آيه:  3
، ت: عبید الله عبدالمحسین الترکیی، ن: مؤسسیة 419-418،ص20،جاحکام القیرآن عبدالله محمد بن احمد بن ابی بکر،القرطبی، ابی  4

 ه.ق.1427الرسالة، ط: الاولی، سال
 .688احکام اهل الذمه،ص 5
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سوره ممتحنه چنين استدلال می نمايند که آيت مذکور دلالت به وقوع  از آيت وجه استدلال:

تفريق فوراً می نمايد؛ زيرا نهی مطلق، دلالت به تحريم و فوريت می نمايد، و دلايلی که در 

اين مورد وارد شده از جهت رعايت عدت بوده، در صورتيکه زن اسلام را تنها پذيرفته 

ست به خاطر برگشتن به معتده، پس واجب است که باشد؛ زيرا عدت در اصل حق شوهر ا

اعتبار کرده شود در آنچه که رجعت از طرف شوهر ميشود؛ زيرا برگشت و عدم برگشت به 

اختيار شوهر است و اين ممکن نيست مگر در حالتی که زن اسلام را بپذيرد، در آنصورت 

ل نمايد، اما اگر شوهر شوهر ميتواند به خانمش رجعت نموده و در مدت عدت اسلام را قبو

؛ زيرا او ن می باشدز و اختيار مسلمان شد پس رجعت در اختيار او نمی باشد بلکه در دست

به اختيارش مسلمان شده است، و در اينصورت مراعات عدت واجب نبوده؛ زيرا عدت در 

  1اين حالت به نفع او است نه به ضرر و عليه او.

در ارتباط استدلال شان به آيت همان مناقشه ای که در دليل قبلی ذکر گرديد  مناقشه استدلال:

 کفايت می کند.

در ارتباط مراعات عدت وقتيکه زن مسلمان شود  استدلال نمودند که آثار وارد شدهاما اينکه 

 2نه شوهر، بايد گفت که آثار وارد شده در اين مورد ثابت نيست.

در ارتباط مراعات مدت عدت، دليلی از نصوص و اجماع  :ميفرمايد – رحمه الله –ابن قيم 

تان  اين طور نموده که از زن پرسيده باشد که آيا عدتــ  صلى الله عليه وسلم –وجود نداشته و نه رسول 

  3سپری شده ويا خير؟.

 و به بعضی از آثار استدلال نموده اند که مختصراً بيان ميگردد. .3

از ابن شهاب در حديث طولانی روايت نموده که مختصراً اينجا ذکر ميگردد: ) امام مالك  .أ

بلغه أن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم أنه عن ابن شهاب 

أماناً، فرجع  – صلى الله عليه وسلم –رب زوجها صفوان بن أميه ولم يسلم، فبعث إليه رسول الله الفتح، وه

عليه  –أته مسلمة، ولم يفرق رسول الله و شهد معرکة حنين والطائف، وهو کافر، وامر

 4، واستقرت عنده امرأته بذلک النکاح(.بينهما حتی أسلم –السلام 

                                                
 بيیییروت.، –ه.ق، ن: مؤسسیییة الرسیییالة 1402ط: ، 409-408،صزيیییدان، عبیییدالکريم، احکیییام الیییذميين والمسیییتأمنيين فیییی الاسیییلام 1

 97العلاقات الاجتماعية،ص
، 125،ص5ابن قيم ، زاد المعیاد فیی هیدی خيیر العبیاد،ج ، الجوزيه ، شمس الدين ابی عبدالله محمد بن ابی بکر315،ص7المحلی،ج 2

 ق.ه.1425ت: شعيب الارنووط و عبد القادر الارنووط، ن: موسسة الرسالة، ط: الرابعة، سال
 126-125،ص5زاد المعاد،ج 3
(، ت: محمیید فییواد عبیید البییاقی، ن: دار احيییار 1132، شییماره)544-542،ص2الاصییبحی، ابییو عبییدالله مالییک بیین انییس، المؤطییاء،ج 4

 المصر،)الشاملة(. –التراث العربی 
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ترجمه: از ابن شهاب روايت شده که به او خبر رسيده که دختر وليد بن مغيره در نکاح 

صفوان بن اميه بود، و در فتح مکه خانمش اسلام آورد و خود صفوان بن اميه فرار نمود و 

برايش امان فرستاد، پس او بازگشت و در جنگ حنين  – صلى الله عليه وسلم –اسلام را نپذيرفت، پس رسول 

 – السلام عليه –و خودش کافر بود اما خانمش مسلمان بود، و رسول و طائف حضور داشتند 

 بين شان تفريق نياورد تا اينکه اسلام را پذيرفت، و زن به همان نکاح قبلی اش بود.

عن ابن شهاب: )ان أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل  .ب

الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت  فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من

عام  – صلى الله عليه وسلم –أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله 

1الفتح، وبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك(.
 

ترجمه: از ابن شهاب روايت شده که ام حکيم دختر حارث بن هشام در نکاح عکرمه پسر ابو 

جهل بود، در روز فتح مکه اسلام آورد، و شوهرش عکرمه پسر ابو جهل از اسلام آوردن 

فرار نمود تا به يمن رسيد. ام حکيم هم جهت دعوت وی به يمن سفر نمود و در آنجا رسيد و 

در  –عليه السلام  –م نمود و او اسلام را پذيرفت، بعد نزد رسول الله او را دعوت به اسلا

 همان سال)فتح مکه( آمدند، و به همرای او بيعت نمودند و به نکاح خويش ثابت ماندند.

اين آثار دلالت به اين می نمايد که اسلام زن موجب فسخ نکاح علی الفور  وجه استدلال:

بين صفوان و خانمش و ام حکيم و عکرمه  – صلى الله عليه وسلم – امبرنيست، اگر می بود، در آنصورت پي

 2تفريق می نمود.

اين دو حديث فوق، هردو مرسل اند و در عمل و استدلال به مرسل بين اهل  مناقشه استدلال:

 3علم اختلاف است، که جمهور علماء و ظاهری ها آنرا حجت نمی دانند.

 کهو ديگر اينکه به فرض حجت دانستن مرسل، در اين دو روايت ذکر عدت وجود ندارد، 

صورت به ثبوت نکاح شان تصديق اين هردو اگر اسلام می آوردند بعد از اين مدت، در آن

  4نمی نمود

وقتيکه يکی از زوجين قبل از دخول اسلام بياورد عقد باطل ميشود، اما اگر بعد  قول سوم:

از دخول اسلام بياورد، در آنصورت اگر زوجه اسلام آورد تا عدت او برای شوهرش انتظار 

                                                
 (.1134،شماره)المؤطاء 1
 .97العلاقات الاجتماعية،ص 2
، ت: احمید محمید شیاکر، ن: دار الآفیاق الجديیدة 2،ص2يد، الاحکام فیی اصیول الاحکیام،جابن حزم، ابی محمد علی بن احمد بن سع 3

  413،صم(، احکام الذميين و المستأمنين1979بيروت.،سال) –
 413ص،همان 4
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انند، اما اگر اسلام نياورد و کرده ميشود اگر اسلام آورد، ايشان به نکاح خويش باقی می م

عدت سپری شد پس جدايی بين شان آورده ميشود، و اين مذهب امام شافعی، حنابله، قول امام 

 1است. –رحمهم الله تعالی عليهم  – زهری، اسحاق، ابو ليث و اوزاعی

صاحبان اين نظريه نيز به يک سلسله دلايل استناد نموده اند که مختصراً  دلایل قول سوم:

 بيان و مناقشه ميشود.

اختلاف دين مانع ثبات و دوام نکاح است، وقتی اختلاف دين قبل از دخول واقع شود فوراً  -1

، از بين ميرود به نفس اسلام بودهبه دخول  بين شان تفريق ميشود؛ زيرا نکاح غير متأکد

 2و ديگر اينکه برای مسلمان امساک و بند نمودن کافر جواز ندارد.

قياس نموده اند به طلاق قبل از دخول، که طلاق قبل از دخول سبب تفريق علی وهم چنان 

 3الفور ميشود، به همين طور اختلاف دين نيز سبب تفريق علی الفور ميشود.

اين استدلال در غايت ضعف و خطاء قرار دارد که به مجرد اسلام يکی از  مناقشه استدلال:

عد ازآن، تفريق بين شان صورت بگيرد؛ زيرا در زوجين مشرک، چه قبل از دخول باشد ويا ب

از يکی آنها سوال  – صلى الله عليه وسلم –زمان پيامبر صلی الله عليه وسلم مردم اسلام می آوردند و نبی 

ننموده که آيا دخول نمودی به همرای خانم ات ويا خير؟ بلکه هرکس که اسلام می آورد و 

اقرار می نمود و امر به تجديد به نکاح شان  – صلى الله عليه وسلم –خانمش بعد از او اسلام می آورد نبی 

 4نکاح نمی نمود.

استدلال نموده اند به وقوع فرقت بعد از سپری شدن عدت به آثاری که از صفوان و  -2

عکرمه رضی الله عنهما نقل شده که قبلاً به همرای مناقشه گذشت ضرورت به تکرار 

 نمی باشد.

 صلى الله عليه وسلم – د مردم در زمان رسولکه فرمودند: بودن – رحمه الله –روايت شده از ابن شبرمه  -3

وقتی مردی اسلام می آورد قبل از خانمش، ويا خانم قبل از شوهرش اسلام را  –

ميپذيرفت، پس هر کدام قبل از سپری شدن عدت زن اسلام مياورد ايشان به نکاح شان 

 5باقی می ماندند و اگر بعد از عدت اسلام می آورد نکاحی در بين شان باقی نميبود.

                                                
 645، احکام اهل الذمة،ص119،ص5، کشاف القناع،ج213،ص8، الانصاف،ج253،ص3مغنی المحتاج،ج 1
 645همان،ص 2
 10،ص10مغنی،ج 3
 689کام اهل الذمة،صاح 4
 9،ص10، المغنی،ج127،ص5زاد المعاد،ج 5
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به مکه اسلام  – صلى الله عليه وسلم –روايت شده که ابوسفيان در سال فتح مکه پيش از داخل شدن نبی  -4

فتح نمود،  – صلى الله عليه وسلم –را پذيرفت، و خانمش هند اسلام را نپذيرفت تا اينکه مکه را نبی 

 1وايشان به نکاح خويش باقی بودند.

ستدلال نمی اثر ابن شبرمه که از آن استدلال نمودند منقطع است وقابل ا مناقشه استدلال:

 2را درک ننموده بود و او از طبقه پنجم تابعين است. – صلى الله عليه وسلم –باشد؛ زيرا ابن شبرمه عهد نبی 

و ديگر اينکه اين روايت مخالف عهد پيامبر است؛ زيرا در عهد پيامبر دو امر بود: يا تفريق 

بود و نکاح با همرای کسی ديگر، ويا باقی ماندن به نکاح شان اگر چه اسلام شان در برابر 

ثابت  – صلى الله عليه وسلم –يکديگر متاخرميبود. اما تفريق بالفور و مراعات نمودن عدت از رسول الله 

  3وجوديکه بسياری از مردم در عهد پيامبر اسلام را پذيرفتند.نبوده با 

 4اما در روايت ابو سفيان ذکری از عدت نشده، فلهذا استدلال از آن ناقص است.

عقد نکاح به مجرد اسلام آوردن يکی از آنها همزمان فسخ ميشود، حتی اگر به  قول چهارم:

بياورند نکاح فسخ شده و عقد جديد نياز است، و اگر اندکی تاخير يکی عقب ديگری اسلام 

هردو همزمان اسلام بياورند در آنصورت ايشان به نکاح شان باقی هستند. و اين روايتی از 

   5امام احمد رحمه الله، مذهب ابن حزم )ظاهری ها(، و بعضی از صحابه و تابعين می باشد.

ه يک سلسله دلايل تمسک جسته اند که صاحبان اين نظريه هم چنان ب دلایل قول چهارم:

 مختصراً بيان و مناقشه ميگردد.

 6.َّ كح كج قم قح ُّٱ:به آيت سوره ممتحنه استدلال نموده اند که الله تعالی ميفرمايد .1

 ترجمه: و عقد زنان کافر را محکم نگيريد. 

اين آيت دلالت می نمايد به اباحت نکاح زنيکه اسلام آورده و شوهرش کافر  وجه استدلال:

است، و هم چنان دليل به انقطاع عصمت شوهر است به اسلام آوردن خانمش؛ زيرا اگر در 

                                                
 (.14443،شماره)186،ص7سنن الکبری،ج 1
 ، 127،ص5زاد المعاد،ج 2
 .126-125،ص5همان،ج 3
 همان. 4
، ابن حزم: ايشیان ابیو محمید علیی بین 423،ص7، المحلی،ج542، احکام اهل الذمة،ص213،ص8، الانصاف،ج8،ص10المغنی،ج 5

ه.ق( در شییهر قرطبییه انییدلس تولیید شییده، صییاحب 384سییعيد بیین حییزم بیین غالییب بیین صییالح... الاندلسییی القرطبییی در سییال)احمیید بیین 

ه.ق( وفیییییات نمودند.)سیییییير اعیییییلام 459تصیییینيفات عديیییییده هسیییییتند و مسیییییلک شیییییان ظیییییاهری اسییییت و مجتهییییید بودنییییید و در سیییییال)

 (.213- 184،ص18النبلاء،ج
 10سوره ممتحنه، آيه:  6
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عصمت شوهرش ميبود برای شخصی ديگری نکاح وی جواز نمی داشت، و ديگر اينکه 

سک نمايد فلهذا به مجرد اسلام آوردن يکی برای مسلمان جايز نيست که به عصمت کافر تم

  1از آنها عقد نکاح فسخ ميشود.

در آيت مذکور تعجيل فرقت مراد نبوده؛ زيرا فهم اصحاب پيامبر و تابعين  مناقشه استدلال:

از آيت مذکور چنين نبوده وهيچ دلالت به آنچه اصحاب اين نظريه به آن استدلال نموده اند 

 2ندارد.

 ده اند به بعضی از آثاری که از صحابه روايت شده است.و استدلال نمو .2

ز جمله اثری را که ابن حزم به سند خويش از يزيد بن علقمه روايت نموده که او فرمود:) به ا

تحقيق پدر کلان و مادر بزر  او هردو نصرانی بودند، پس مادر بزر  او اسلام آورد، و 

 3و تفريق آورد(.بين هردوی شان جدايی  –رضی الله عنه  –عمر 

روايت نموده که از او در مورد زن يهودی يا  – رضی الله عنهما –و هم چنان از ابن عباس 

نصرانی که در تحت نکاح مرد يهودی و يا نصرانی باشد و اسلام بياورد پرسيده شد، 

نمی فرمودند: )تفريق کرده ميشود بين آنها؛ زيرا اسلام بلند است و هيچ بلندی را بر خود 

  4پذيرد(.

ً به نفس اسلام  مناقشه استدلال: اين آثار مجمل اند؛ زيرا دليلی برای تعجيل تفريق مطلقا

غير مدخول بها باشد، شايد تفريق بعد از سپری نمودن عدت بوده باشد احتمال دارد که  نيست،

 5.-يشود وبا احتمال استدلال ساقط م -ويا فسخ را اختيار نموده بدون انتظار اسلام شوهر. 

رحمه الله  –ثابت است، چنانچه ابن قيم  – رضی الله عنه –و ديگر اينکه خلاف اين از عمر 

روايت نموده من نمی دانم از کجا  – رضی الله عنه – ميفرمايد: ) آنچه ابن حزم از عمر –

 6خلاف اين روايت ست. –رضی الله عنه  –روايت نموده است؟ در حاليکه معروف از عمر 

 

                                                
 .686احکام اهل الذمة،ص ،423،ص7المحلی،ج 1
 .688-687احکام اهل الذمة،ص 2
 428،ص7المحلی،ج 3
(،ت: بکیری حيیانی، ن: 1494،شیماره)318،ص1ز العمال فی سنن الاقوال و الافعال،جالمتقی، علاء الدين علی بن حسام الدين، كن 4

 428،ص7ج(، المحلی،10073ه.ق، مصنف عبدالرزاق،شماره)1401مؤسسة الرسالة، ط: الخامس، سال
 649احکام اهل الذمة،ص 5
 127،ص5زاد المعاد،ج 6
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 –چنانچه از عبدالله بن يزيد خطمی روايت است که زنی يک نصرانی اسلام آورد، پس عمر 

 1ايد(.او را مخير گذاشت که همرای او می باشد ويا جدايی می نم –رضی الله عنه 

نکاح هردو موقوف است، اگر زوجه قبل از زوج اسلام آورد، و شوهر هم قبل از  قول پنجم:

اما اگر عدت سپری شد  ،انقضای عدت خانمش اسلام را پذيرفت، ايشان به نکاح شان باقی اند

و شوهرش اسلام را نپذيرفت، در آنصورت زن اختيار دارد که با هرکس ازدواج می نمايد و 

اگر دوست داشت شوهرش را، انتظار نمايد تا او اسلام را بپذيرد، اگر پذيرفت او خانمش 

است تا زمانيکه شخصی ديگری را به نکاح نگرفته باشد، و به تجديد نکاح هيچ ضرورت 

نيست، وهم چنان همين حکم است اگر شوهر قبل از خانمش اسلام بياورد. اين روايتی از امام 

 2می باشد. – رحمهم الله –، نظر ابن تيميه و ابن قيم – رحمه الله –احمد 

صاحبان اين نظريه هم چنان به يک سلسله دلايل تمسک جسته اند که در ذيل  دلایل قول پنجم:

 بيان و مناقشه ميشود.

برگرداند دخترش زينب  – صلى الله عليه وسلم –روايت شده که نبی  – رضی الله عنهما –از ابن عباس  .1

  3را در نکاح اول به شوهرش ابی العاص بن ربيع و چيزی نفرمود.

حديث مذکور دلالت به اين دارد که اسلام يکی از زوجين سبب تفريق آنها  وجه استدلال:

 تاخيربالفور نميشود، و ديگر برای زن جايز است که منتظر اسلام شوهرش باشد اگر چه 

باشد تا اينکه هردو مسلمان شوند و به نکاح خويش باقی بمانند بدون تجديد نکاح، چنانچه 

 برگرداند.دخترش را به شوهرش  – صلى الله عليه وسلم –رسول 

اين حديث از ابن اسحاق روايت شده که او راوی متکلم فيه است، امام  مناقشه استدلال:

نسائی، احمد، خطيب بغدادی، دار قطنی و غيره او را ضعيف دانسته اند، فلهذا استدلال به 

 4روايت مذکور درست نيست.

 

                                                
 ، شعيب الارنووط در تخريج زاد المعاد گفته که اسناد آن صحيح است.127،ص5، زاد المعاد،ج313،ص7المحلی،ج 1
 124-122،ص5، زاد المعاد،ج214،ص8الانصاف،ج 2
(، امیام ترمیذی گفتیه حیديث حسین اسیت. و هیم  2009شیماره) (، ابن ماجیه،  1143(، ترمذ ، شماره)  2240بو داود، شماره) ا 3

  ( گفته صحيح است.2811چنان امام ذهبی در تلخيص مستدرک حديث شماره)
 .550اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص اثر 4
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يث اکثر علماء و محدثين او را ثقه دانسته اند و بر او ثناء گفته اند، و اين حد جواب مناقشه:

 پرسان می نمايددر ارتباط اين حديث را تصحيح نموده اند چنانچه امام ترمذی از امام بخاری 

 1پس امام بخاری رحمه الله ميفرمايد: صحيح ترين حديث در اين باب حديث ابن عباس است.

روايت نموده که ايشان فرمودند:)  – رضی الله عنهما –امام بخاری از ابن عباس  .2

به دو گونه بودند، مشرکين که در جنگ با پيامبر بودند  – صلى الله عليه وسلم –مشرکين در زمان پيامبر 

که کشته ميشدند و ميکشتند، و مشرکين که در عهد و پيمان بودند که نه کشته می شدند و 

شد  نه ميکشتند، و زمانی که يک زن هجرت مينمود از اهل حرب، خواستگاری نمی

شد نکاح آن جايز ميمگر اينکه حيض را مشاهده می نمود و پاک ميشد، پس وقتی که پاک 

نکاح کرده ميشد، رد  وی ، اگر هجرت مينمود شوهرش پيش از اينکهگرديدو حلال مي

 2(.شوهرشکرده ميشد به سوی 

اسلام را حديث ذيل دلالت به اين دارد که اگر اسلام آورد زن، و شوهرش بعداً  وجه استدلال:

قبول نمود نکاح آنها فسخ نميشود، بلکه مخير گذاشته ميشوند که ديگری را به نکاح ميگيرد 

 3ويا انتظار اسلام شوهرش را می نمايد اگر چه طولانی شود.

 4اين حديث قبل از تحريم نکاح مشرکين است. مناقشه استدلال:

ت، ودليل به احتمال ساقط اين دعوا نسخ است، و نسخ محتاج به دليل اس جواب مناقشه:

دخترش زينب را به شوهرش بعد از نزول آيت تحريم رد  – صلى الله عليه وسلم –و ديگر اينکه  ،نميشود

نمود؛ زيرا آيت تحريم در صلح حديبه نازل شده و زينب بعد از آن به شوهرش برگشته 

 5است.

در ماده سی از فقه اسلامی همين مطلب را قانون مدنی افغانستان با تأ نظر قانون افغانی:

 ( فقره دوم چنين بيان نموده است.133)

 ( که موجب فسخ عقد ازدواج شناخته ميشود قرار ذيل می باشد:132) حالات مذکوره ماده )

 خلل در حين عقد ناشی از اسباب ذيل می باشد: -1

                                                
، ترتيیب: ابیو طالیب القاضیی،  ت: 167-166،ص289ذی، ابی عيسی محمد بن عيسی بن سورة،علل الترمیذی الکبير،شیماره الترم 1

 ه.ق(.1409بيروت،ط: اولی، سال) –سيد صبحی السامرائی و آخرون، ن: عالم الکتب 
 (.5286صحيح البخاری،شماره)  2
 .558اثر احتلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 3
 .694-690ل الذمة،صاحکام اه 4
 .692همان، 5
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 الف: فقدان يکی از شروط صحت عقد.

 ب: خيار افاقه زوال جنون و عُته.

 مهر مثل زوجه.ج: نقصان مهر از اندازه 

 خلل که بعد از عقد مانع ازدواج ميشود، ناشی از اسباب ذيل ميشود: -2

 الف: حرمت مصاهره.

 ب: لعان.

 1ج: امتناع زوجه غير کتابی از مسلمان شدن در صورتيکه زوج او مسلمان شده باشد(.

ردن انکار از ماده فوق چنين استنباط ميشود که اگر شوهر اسلام بيآورد و زوجه از اسلام آو

 2و امتناع نمايد، در اين صورت در عقد ازدواج خلل وارد شده و باعث فسخ ازدواج ميشود.

از ماده فوق چنين بر می آيد که در اين مورد قانون مدنی قول دوم) فقهای مالکی( را اختيار 

 نموده است.

گرديد برای بنده آنچه از اقوال، نظريات علماء، دلايل و مناقشات آنها که ذکر  نظر راجح:

ثابت نيست تفريق علی الفور نموده  صلى الله عليه وسلماول راجح به نظر می رسد؛ زيرا از رسول الله  قول

باشد، فلهذا به ديگری اسلام عرضه ميشود اگر پذيرفت ايشان به نکاح شان باقی می مانند و 

 اگر قبول نکرد قاضی بين هردو تفريق می آورد؛ زيرا بقای زن مشرکه در تحت نکاح مرد

مسلمان جواز ندارد و منافی با مقاصد نکاح است که کافر محل استفراش برای شوهر 

 نميشود.

ليکن تا زمانيکه قاضی بين شان تفريق ننموده نکاح شان به حالت قبلی باقی است. والله اعلم 

 بالصواب.

 آنهایکی از زوجین ویا مطلب دوم: حکم عقد ازدواج به ارتداد 

 زوجين هردو يکجا مرتد شوند ويا ناخواسته بر عقد نکاح ارتداد عارض شود، کهاگر خدای 

که در اين مطلب يکی از زوجين مرتد شود و ديگری به حالت اسلام خويش باقی بماند، 

 پيرامون اين دو موضوع مفصلاً بحث ميگردد.

                                                
 37-36،ص1قانون مدنی،ج 1
 ، با اندک تصرف.149شرح قانون مدنی افغانستان حقوق فاميل،ص 2
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 الف: حکم عقد ازدواج به ارتداد زوجین) هردو یکجا مرتد شوند(

ارتباط اينکه زوجين يکجا با هم مرتد شوند باهم اختلاف نظر دارند که در ذيل فقها در 

 مختصراً بيان و مناقشه ميگردد.

اگر زوجين يکجا مرتد شدند و بعد هردو يکجا اسلام را پذيرفتند، فرقت و جدايی  قول اول:

يی ميان شان بين شان آورده نمی شود، اما اگر يکی بعد از ديگری اسلام را قبول نمودند جدا

 –آورده ميشود، در صورتيکه دين شان مختلف باشد. واين مذهب احناف بجز امام زفر 

 1.ميباشد – الله مرحمه

صاحبان اين نظريه به يک سلسله دلايل استدلال نموده اند که در ذيل بيان و  دلایل قول اول:

 مناقشه ميگردد.

مرتدين، زمانيکه آنها توبه نمودند و با  –رضوان الله تعالی عليهم اجمعين  –عمل صحابه  -1

از ارتداد شان به اسلام رجعت کردند، اصحاب کرام آنها را امر به تجديد نکاح ننمودند، 

و اين عمل محل اتفاق و اجماع اصحاب کرام قرار گرفت که قياس در مقابل آن ترک 

 2ميشود.

اهل ردت استفصال و اين استدلال درست نبوده؛ زيرا اصحاب کرام از  مناقشه استدلال:

توضيح ننمودند که آيا تنها مرتد شده ويا همسرش نيز مرتد شده است. فلهذا اين دلالت به اين 

؛ زيرا ترک - يعنی اگر هردو مرتد شوند ويا يکی آنها -د که حکم هردو يکی است می نماي

 3استفصال در مقام احتمال به منزلت عموم در مقال و گفتار است.

آشکار شدن خباثت در  از جهتد وارتداد يکی از زوجين فرقت بين شان واقع ميشبه  -2

از جهت مقابله به طيب وپاک که مسلمان است، اما اگر هردو مرتد شوند در و مرتد، 

مقابله با خبيث خبيث ديگری قرار ميگيرد، پس ايشان به نکاح خويش باقی می مانند در 

 4طيکه دين و دار آنها مختلف نشود.وقت ارتداد و اسلام هردوی شان، بشر

                                                
 49،ص5،  مبسوط،ج408،ص3فتح القدير،ج 1
 49،ص5، مبسوط،ج409،ص3فتح القدير،ج 2
 571-570اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 3
 50-49،ص5مبسوط،ج 4
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وقتيکه زوجين يکجا باهم مرتد شوند دوباره باهم برگردند، بشرطيکه در آنصورت نه  -3

دينی و نه دارِ مختلف شود، آنها به حالت اصلی و قبلی که بودند باقی می مانند، قسميکه 

 1زوجين کافر اسلام بياورند.

قياس مع الفارق است؛ زيرا وقتيکه زوجين باهم از  قياس ارتداد به اسلام مناقشه استدلال:

اسلام مرتد شوند در حقيقت به دين باطل انتقال نموده اند که به نکاح شان تصديق کرده 

نميشود، اما اگر زوجين به اسلام برگردند در آنصورت به دين حق انتقال نموده اند که به 

  2نکاح شان تصديق کرده ميشود.

قبل از دخول مرتد شدند فرقت و جدايی فوراً واقع ميشود، اما اگر بعد  اگر زوجين قول دوم:

از دخول ارتداد صورت گرفت، در آنوقت تا انتهای عدت فرقت متوقف ميشود، پس اگر قبل 

از انتهای عدت به اسلام برگشتند ايشان به نکاح قبلی خويش باقی اند اما اگر عدت سپری شد 

رتداد واقع ميشود. و اين مذهب مالکی ها، شافعی ها و و رجوع ننمودند فرقت از وقت ا

 3حنبلی ها می باشد.

صاحبان اين قول فرق بين ارتداد يکی از زوجين ويا هردوی شان را نمی  دلیل قول دوم:

نمايند، و در نزد آنها حکم هردو يکی است. و دلايلی که در حکم ارتداد يکی از زوجين به آن 

در بحث بعدی ذکر ميگردد و به همان استدلال می نمايند که رد نيز در اين مو نمودنداستدلال 

 .لازم به تکرار آن اينجا نيست

وقتی زوجين باهم يکجا مرتد شدند و دوباره باهم يکجا اسلام آوردند، ايشان به  قول سوم:

نکاح خويش باقی اند تا زمانيکه زوجه شوهری ديگری ننموده باشد. و اين قول ابن تيميه و 

 4است. – رحمهم الله –ن قيم اب

صاحبان اين نظريه بين ارتداد يکی از زوجين و ارتداد هردوی شان فرق  دلیل قول سوم:

نمی نمايند و حکم هر دوصورت را يکی می دانند، و به دلايلی که در ارتباط حکم ارتداد 

در اين مورد نيز استدلال می نمايند که لازم به تکرار نمی  نديکی از زوجين استدلال نمود

 باشد.

                                                
 50ص،5همان،ج 1
 571اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 2
 121،ص5، کشاف القناع،ج253،ص3مغنی المحتاج،ج ،146-145،ص3کفاية الطالب الربانی،ج 3
 695-694، احکام اهل الذمة،ص226الاختيارات الفقهية،صالاخبار العلمية من  4
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برای بنده  ولبعد از ذکر اقوال علماء و بيان دلايل و مناقشه آن، نظر و قول ا قول راجح:

و پسنديده به نظر می رسد؛ زيرا در زمان صحابه کرام چنين وقايع واقع شده و هيچ راجح 

ه است، فلهذا اگر زوجين هردو يکجا مرتد شدند و بعد يکجا يک به تجديد نکاح آنها امر ننمود

 والله اعلم.اسلام را پذيرفتند به نکاح شان باقی اند. 

 ب: حکم عقد ازدواج به ارتداد یکی از زوجین

اکثر اهل علم به اين نظر اند که ارتداد يکی از زوجين سبب فرقت و جدايی بين شان گرديده 

 ارتداد ميگويند که – رحمهم الله –و نکاح باطل ميشود، مگر ابن ابی ليلی و داود ظاهری 

 1سبب جدايی نميشود.

 ميگردد: قت وقوع فرقت باهم اختلاف نموده اند که مختصراً بيانوليکن اکثر اهل علم در 

تفريق و جدايی بين زوجين به طور مطلق علی الفور واقع ميشود برابر است که  قول اول:

 –دخول صورت گرفته باشد ويا نه، و اين مذهب احناف، مالکی ها و روايتی از امام احمد 

  2می باشد. –رحمه الله 

که مختصراً بيان و صاحبان اين نظريه به يک سلسله دلايل تمسک نموده اند  دلایل قول اول:

 مناقشه ميگردد.

ردت در حقيقت به منزلت مر  است؛ به خاطريکه ردت موجب ومفضی به مر  ميشود  -1

در از جهت منافات آن و ديگر اينکه ميت  وقتی که مرتد از ارتدادش توبه و رجوع ننمايد،

منافی احتمال حقيقت محل از برای نکاح نيست، به همين قسم ردت هم منافی نکاح بوده و 

 3تراخی و وسعت را ندارد، پس فرقت فوراً واقع ميشود.

قياس ارتداد به مر  در حقيقت قياس مع الفارق بوده؛ زيرا مرتد از ارتداش  مناقشه استدلال:

ميتواند رجوع نمايد برخلاف مر  که رجوع از آن به اراده شخص نبوده و غير ممکن 

 4است.

 

                                                
، الشافعی، ابیی عبیدالله محمید 165،ص4، المدونة الکبری،ج49،ص5، مبسوط،ج342،ص3موسوعة الاجماع فی الفقه الاسلامی،ج 1

 38،ص10بيروت، المغنی،ج –، ت: محمد زهری النجار،ن: دار المعرفة 57،ص5بن ادريس، الأم،ج
 39،ص10، المغنی،ج651،ص4،المدونة الکبری،ج656،ص2، بدائع الصنائع،ج407-406،ص3فتح القدير،ج 2
 655،ص2، بدائع الصنائع،ج407،ص3فتح القدير،ج 3
 122علاقات الاجتماعية،صال 4
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ً مرتد  -2 همين جهت ابتدا نکاح با وی جواز  معدوم الحيات است، ازمهدور الدم و حکما

 1ندارد، و مانع بقای ازدواج نيز ميشود، فلهذا فرقت بين شان فورا واقع ميشود.

ارتداد منافی عصمت من کل وجوه نيست به دليل اينکه کشتن مرتد علی  مناقشه استدلال:

به تمام معنی از مرتد زايل شده الفور واجب نمی باشد مگر بعد از استتابت، پس اگر عصمت 

  2.در آنصورت استتابت واجب نمی باشدباشد 

نکاح مشروع نشده مگر به خاطر مصلحت، و مصالح بين مرتد و زوجه آن تنظيم نميشود؛  -3

زيرا او مستحق کشتن است، فلهذا فرقت بين شان فوراً واقع ميشود به خاطريکه مصالح 

 3ازدواج معطل ميگردد.

مصالح نکاح وقتيکه يکی از زوجين اسلام بياورد نيز معطل ميشود، اما  ل:مناقشه استدلا

فرقت فوراً در آنجا واقع نميشود، پس در ارتداد يکی از زوجين نيز فرقت فوراً واقع 

 4نميشود.

ردت موجب فسخ نکاح ميشود برابر است که قبل از دخول باشد ويا بعد از دخول، پس  -4

  5رقت رضاعت.فرقت فوراً واقع ميشود مثل ف

قياس فرقت ردت به جدايی به سبب رضاعت، قياس مع الفارق است؛ زيرا  مناقشه استدلال:

  6فرقت به سبب ردت غير موبد است و فرقت به سبب رضاعت موبد و هميشه است.

فرقت فوراً واقع شده و عقد باطل ميشود، اما  ه باشداگر ارتداد قبل از دخول بود قول دوم:

در آنصورت فرقت تا انتهای عدت متوقف ميشود. ليکن اگر مرتد  ه باشداگر بعد از دخول بود

قبل از انقضای عدت اسلام را پذيرفت، در آنصورت زوجين به نکاح خويش باقی اند، اما 

جدايی ان از زمان ارتداد بين شاگر عدت گذشت و مرتد اسلام را نپذيرفت، در آنصورت 

 7آورده ميشود. واين مذهب شافعی ها و حنابله است.

                                                
 655،ص2، بدائع الصنائع،ج407،ص3فتح القدير،ج 1
 563اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 2
 407،ص3فتح القدير،ج 3
 563اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 4
 .133، اثر اختلاف الدين فی احکام الزواج فی الفقه الاسلامی،ص39،ص10المغنی،ج 5
 .121،ص5کشاف القناع،ج 6
، ن: مطبعییة مصییطفی البییابی الحلبییی، 294،ص6ملییی، شییمس الییدين محمیید بیین احمیید حمییزه، نهايییة المحتییاج الییی شییرح المنهییاج،جالر 7

،ن: 70،ص2سیف الفيیروز آبیادی، المهییذب فیی فقیه الامیام الشییافعی،جه.ق، الشیيرازی، ابیی اسییحاق ابیراهيم بین علیی بیین يو1386سیال

 .121،ص5ه.ق، کشاف القناع،ج1396مطبعة مصطفی البابی الحلبی، ط: الثالث،سال 
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صاحبان اين نظريه به يک عده دلايل تمسک جسته اند که مختصراً بيان و  دلایل قول دوم:

 مناقشه ميگردد.

که فسخ نکاح را واجب می نمايد چنانچه يک زن تحت  بودهارتداد در حقيقت اختلاف دين  -1

شد تاثير بيشتری  واقعافر اسلام بيآورد. پس اگر ارتداد قبل از دخول سرپرستی يک ک

شد پس در آنصورت  واقعدارد و باعث فسخ نکاح فوراً ميشود، اما اگر بعد از دخول 

بوده و تقاضای سبب ديگری را می نمايد که همانا فرقت و جدايی است، و نکاح متأکد 

گذشتن عدت؛ زيرا عدت در شرع معتبر عقب ارتداد نمی باشد مگر انتظار نمودن به 

 1است و مناسب است که تا انقضای عدت جدايی و فرقت موخر شود.

اختلاف دين به سبب ردت منافی عقد نکاح است پس فرقت فوراً واقع  مناقشه استدلال:

ميشود؛ زيرا يک چيز همرای منافی آن باقی نمی ماند، و در آن قبل از دخول و بعد از دخول 

  2هردو مساوی است، مثل فرقتی که به سبب محرميت واقع ميشود.

شد موجب فسخ نکاح فوراً نمی شود، بلکه تا انقضای عدت  واقعاگر ارتداد بعد از دخول  -2

قياس به اسلام  -فسخ و يا جدايی متوقف ميشود، مثل اينکه يکی از زوجين اسلام بياورند، 

مشترک که اختلاف دين عارضی به عقد ، به اساس علت -يکی از زوجين نموده اند 

 3ازدواج است.

ارتداد در حقيقت منافی عصمت بوده و موجب عقوبت و جزا می باشد بر  مناقشه استدلال:

خلاف اسلام،که منافی عصمت نمی باشد، و نکاح نعمت است و اين نعمت به اسلام محرز 

شود مگر به قضای قاضی و ميشود. از همين لحاظ فرقت به اسلام يکی از زوجين واقع نمی 

  4امتناع نمودن طرف ديگر، بر خلاف ردت که در آن فرقت بدون قضای قاضی واقع ميشود.

فرقت و جدايی به ارتداد يکی از زوجين واقع نمی شود برابر است که قبل از  قول سوم:

اح دخول باشد ويا بعد از دخول، مگر اينکه توبه نمايد شخص مرتد، پس اگر توبه نمود نک

شان درست و باقی است و اگر امتناع نمود فرقت بين شان صورت ميگيرد. و اين قول ابن 

 5است. –رحمهم الله  –ابی ليلی و داود ظاهری 

                                                
 .253،ص3، مغنی المحتاج،ج121،ص5کشاف القناع،ج 1
 .407،ص3فتح القدير،ج 2
 .253،ص3،مغنی المحتاج،ج121،ص5کشاف القناع،ج 3
 .407،ص3فتح القدير،ج 4
 .49،ص5،مبسوط،ج39،ص10المغنی،ج 5
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ارتداد يکی از زوجين مثل  بهل نموده به اينکه فرقت و جدايی استدلا اينها دلیل قول سوم:

است در  عارضیفرقت حاصله به سبب اسلام آنها است؛ زيرا علت مشترکه که اختلاف دين 

هردو صورت می باشد، در حالت اسلام يکی از زوجين، فرقت واقع نمی شود مگر اينکه 

از  طرف ديگر از پذيرفتن اسلام امتناع ورزد، پس همين قسم فرقت واقع نمی شود تا زمانيکه

طرف مقابل استتابت صورت نگيرد، اگر از ارتدادش رجوع نمود و توبه کرد پس ايشان به 

  1نکاح خويش باقی اند و اگر توبه را نپذيرفت فرقت بين شان واقع ميشود.

در اين مورد بين ارتداد و اسلام يکی از زوجين فرق است؛ زيرا ردت  مناقشه استدلال:

از جهت اينکه مقاصد نکاح از بين رفته است؛ به اساس موجب فسخ و فرقت نمی شود مگر 

اينکه مرتد مستحق عقوبت قتل شده و آنچه که نکاح از جهت وی مشروع شده که بقای نسل 

بوده از بين ميرود، و از همين جهت ارتداد منافی ازدواج است، و هر آنچه که منافی ازدواج 

برخلاف اسلام يکی از زوجين است؛ باشد موجب فرقت بعينه ميشود مثل محرميت، و اين 

 2زيرا اسلام منافی نبوده بلکه مفيد برای ازدواج است.

نکاح موقوف است و عقد جايز است، پس وقتيکه مرتد توبه نمود و به اسلام  قول چهارم:

برگشت ايشان به نکاح خويش باقی اند برابر است که قبل از دخول باشد ويا بعد از دخول، تا 

 3است. – رحمهم الله –وهر ديگر ننمايد. و اين قول ابن تيميه و ابن قيم اينکه زوجه ش

حکم به تعجيل فرقت خلاف سنت رسول الله و طريقه خلفای راشدين است؛  دلیل قول چهارم:

زيرا بسياری از مردم در عهد آنها مرتد شدند و همسران بعضی شان مرتد نشدند و اينها از 

ه به نکاح شان بودند و هيچ کس امر به تجديد نکاح آنها ننمود ارتداد شان رجوع نمودند و هم

با وجوديکه بعضی از آنها بعد از مدت طولانی و انقاضای عدت به اسلام برگشتند و بسياری 

و خلفای راشدين از يکی آنها سوال ننمودند که آيا  – صلى الله عليه وسلم –از زنان شان مرتد نشدند، و رسول 

آورديد ويا قبل از آن؟ بلکه مرتد اگر به ارتدادش ادامه ميداد در بعد از انقضای عدت اسلام 

آنصورت کشته ميشد و اگر اسلام را می پذيرفت پس مال و خانمش به حال خود باقی بودند 

 يعنی هردو موقوف به ارتداد و اسلام آنها می باشد.

 

                                                
 .49،ص5مبسوط،ج 1
 .122/123العلاقات الاجتماعية،ص 2
الاختيییارات الفقهيییة میین فتییاوی شییيخ الاسییلام ابیین البعلییی، عییلاء الییدين ابوالحسیین علییی بیین محمیید بیین عباس،الاخبییار العلميییة میین  3

 .695ه.ق،احکام اهل الذمة،ص1369ل ، ت: محمد حامد الفقهی، ن: مطبعة السنة المحمدية،سا226تيمية،ص
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د تاليف و قصوو ديگر اينکه در تعجيل فرقت نفرت از برگشت به اسلام است؛ در حاليکه م

 1به هر طريق که باشد. بودهنرمی قلوب به اسلام 

و خلفای راشدين حکم به ارتداد تمام مرتدين شده  – صلى الله عليه وسلم –در عهد رسول  مناقشه استدلال:

ليکن تاريخ آن معلوم نيست، زمانی که تاريخ مجهول بود حکم به تقديم يک شی بالای شی 

اصول  از شدند مثل غرقی و حرقی؛ زيراديگر درست نسيت، پس گويا که هردو مرتد 

  2خانواده همين است که وقتی يک امر پيش شود آنرا با قرينش شريک می نمايد.

يکجا اين احتمال بسيار بعيد است که عدد مرتدين بسيار زياد بود و ممکن آنها  جواب مناقشه:

مرتدين و همسر های شان حاصل مرتد شدند؛ زيرا تفاوت بين بعضی يکجا اسلام آورده اند و 

 3نميشود.

و خلفای راشدين از کيفيت ردت مرتدين تفصيل ننموده اند که آيا  – صلى الله عليه وسلم –و ديگر اينکه پيامبر 

قبل از انقضای عدت بود و يا بعد از آن؛ فلهذا ترک استفصال در مقام احتمال به منزلت عموم 

 در مقال و گفتار می باشد.

و خلفای راشدين همين بود که وقتی مرتد  – صلى الله عليه وسلم –الله رسول  پس ظاهر ميشود که که طريقه

به اسلام رجوع می نمود نکاح شان باقی بود و حکم به تعجيل فرقت خلاف روش ايشان 

 4است.

در قوانين وضعی افغانستان در اين مورد کدام ماده صريح وجود ندارد، فلهذا  نظر قانون:

افغانستان در موارديکه حکم قانون موجود نباشد، نظر به فقره دوم ماده اول قانون مدنی 

محکمه مطابق به اساسات کلی فقه حنفی شريعت اسلام فيصله می نمايد. که عدالت را به 

 5بهترين وجه ممکن آن تامين نمايد.

پس بناءً در اين مورد نص صريح در قانون وجود ندارد و قانون مطابق فقه حنفی نظر دارد، 

 انون نظر فقه حنفی را تطبيق می نمايد.يعنی در اين مورد ق

 

                                                
 .694احکام اهل الذمة،ص 1
 .409-408،ص3فتح القدير،ج 2
 .569-568اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 3
 .695احکام اهل الذمة، ص 4
 قانون مدنی، ماده اول. 5
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برای بنده قول چهارم راجح به  آنهاو مناقشات دلايل علماء بعد از ذکر اقوال  قول راجح:

که نکاح شان موقوف بوده اگر مرتد به اسلام رجوع نمايد ايشان به نکاح ، نظر می رسد

نظر به تيار نموده است، اگر چه قانون نظر فقه حنفی را اشارةً اخخويش باقی می باشند، 

 دلايل ذيل:

 نظر به قوی بودن و سالم بودن دليل از مناقشات موثر و درست. -1

 ضعف دلايل اقوال ديگر و مناقشه آنها. -2

دليل قول چهارم دليل نقلی است، اما دلايل اقوال ديگر عقلی و قياسی است، و دليل نقلی  -3

 مقدم به دليل عقلی می باشد.

ترغيب و تشويق برای رجوع مرتد به اسلام است، و ترغيب و تاليف در قول چهارم  -4

 مشروع و مرغوب است. امر قلوب در اسلام يک

 قول چهارم به مصالح طرفين و مقاصد نکاح نزديکتر است نسبت به اقوال ديگر. -5

والله اعلم  ن حاضر، و ضياع خانواده و اولاد.از جهت جلوگيری فساد اخلاقی در زما -6

 بالصواب.
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 فصل سوم

حکام وآثار مرتبه به اختلاف دین در عقد ازدواج از دیدگاه فقه اسلامی وقانون ا

 افغانی

مبحث اول: آثار اختلاف دین در عقد ازدواج و توابع آن در فقه اسلامی و قانون 

 افغانی

اختلاف دين مطرح تحت اين مبحث احکام و آثار مرتبه بر عقد ازدواج و توابع آن که به اثر 

 ميشود، بحث ميگردد.

 مطلب اول: آثار اختلاف دین در معاشرت بین زوجین

تحت اين مطلب احکام و مسايل که مرتب به سبب اختلاف دين در معاشرت بين زوجين 

 ميشود، ذکر ميگردد.

لماء و فقهاء اجماع ع)رعایت نوبت همبستری( بین زوجات: اثر اختلاف دین در قسَم  -1

 1زن مسلمان و کتابی در قسَم مساوی و برابر اند. دارند که

فقهای مذاهب چهارگانه نيز به اين مسئله اتفاق نموده اند که اگر يک مرد مسلمان دو خانم 

داشته باشد که يکی مسلمان و ديگری اهل کتاب، در اينصورت بالای مرد مسلمان" شوهر" 

 2واجب است که در قسَم مساوات را مراعات نمايد.

 قي قى في فى ثي  ثى ٱُّٱ:صل در اين مسئله قول الله سبحانه وتعالی است که ميفرمايدو ا

 3.َّ ما  لي لى لم كي كىكم كل كا

ترجمه: نکاح نماييد از زنانيکه مورد پسندتان است؛ دو زن، سه زن، يا چهار زن، پس اگر 

 ترسيديد که عدل کرده نمی توانيد پس )فقط( يک زن را نکاح نماييد.

 

                                                
، ت: 27،ص2، ابیین القطییان، حییافظ ابییی الحسیین، الاقنییاع فییی مسییائل الاجمییاع،ج425،ص3، موسییوعة الاجمییاع،ج109الاجمییاع،ص 1

 ه.ق.1424القاهرة، ط: الاولی،سال –حسن ابن فوزی الصعيدی، ن: الفاروق الحديثة 
 .161،ص13، المحلی،ج247،ص10، المغنی،ج385،ص6، نهاية المحتاج،ج351، القوانين الفقهية،ص411،ص3فتح القدير،ج 2
 .3سوره نساء، آيه: 3
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در آيت مذکور الله تعالی عدل بين زنها را مطلق ذکر نموده است، و فرق بين  استدلال:وجه 

 .کتابيه و مسلمه ننموده است

 1پس دانسته ميشود که هردو در قسم مساوی اند.

که در آن کتابيه و مسلمه  بوده،همچون نفقه و سکنی سم از حقوق زوجين ديگر اينکه قَ 

 2.مساوی اند

ق.م چنين  86گرچه قانون مدنی در اين مورد صراحت ندارد، اما از ماده  نظر قانون:

ه خوف عدم عدالت استنباط ميشود که ازدواج به بيش از يک زن در صورتی تحقق می يابد ک

شامل کتابيه و مسلمه ميشود، در اين ماده کلمه زن را مطلق ذکر نموده که بين زوجات نباشد، 

 3و کلمه عدالت که در ماده قانون ذکر شده شامل قسم) رعايت نوبت همبستری( نيز ميشود.

 پس فهميده شد که مساوات و عدالت بين زوجات در قانون نيز شرط بوده است.

 اين موضوع دو حالت دارد: مجبور نمودن مرد مسلمان خانم کتابیه اش را به غسل: -2

آيا حق  در اين مورد بين فقهاء اختلاف است که غسل از جهت حیض و نفاس: اولحالت 

 مختصراً بيان می گردد. ا خير؟ در اينجااجبار را دارد وي

شوهر حق مجبور نمودن خانم کتابيه را به غسل و طهارت ندارد، و اين مذهب  قول اول:

 4.است –رحمه الله  –احناف و روايتی از امام احمد 

واين مذهب مالکی ها،  ودن خانم کتابيه را به غُسل دارد،شوهر حق مجبور نم قول دوم:

 5شافعی ها و حنبلی ها است.

يک سلسله دلايل عقلی استدلال نموده اند که مختصراَ صاحبان اين قول به  دلایل قول اول:

 بيان ميگردد.

 

                                                
 .573اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 1
 .247،ص10المغنی،ج 2
 .89شرح قانون مدنی افغانستان حقوق فاميل،ص 3
 .349،ص8، الانصاف،ج385،ص3، البحر الرائق،ج417،ص3فتح القدير،ج 4
، ت: الاسییتاذ 121،ص1و الشییرح والتوضییيح والعليییل فییی مسییائل المسییتخرجة،جابیین رشیید، ابییی الوليیید القرطبییی، البيییان و التحصییيل  5

ابیی عبیدالله محمید بین محمید بین عبیدالرحمن، ، المغربیی، 1404بيیروت، ط: الاولی،سیال –محمد العرايشی، ن: دار الغرب الاسلامی 

بيیییروت، ط: الاولیییی، سیییال:  –ت: ذکريیییا عميیییرات، ن: دار الکتیییب العلميیییة ، 549،ص1مواهیییب الجليیییل لشیییرح مختصیییر الخليیییل،ج

 .349،ص8، الانصاف،ج190،ص5، کشاف القناع،ج480،ص2المهذب،جه.ق، 1416
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زن کتابيه به چيزی بزرگتر از غُسل اقرار دارد که شرک است، فلهذا اگر به کمتر از   .1

 1شرک باشد آن به طريق اولی لازم نيست.

غُسل از ابواب قربت و نزديکيت است که انسان به سبب آن پاک شده و به الله نزديک  .2

 2شود، و کتابيه مخاطب به قربت و نزديکيت نمی باشد.مي

غسل بدون نيت درست نميشود، و کتابيه از جمله کسانی است که نيت وی صحيح  .3

 3نميشود.

به غسل از حيض و نفاس دو خطاب متعلق می باشد: خطاب وضعی که همانا  مناقشه دلایل:

برای زن می باشد، و اين  که اباحت عبادتاباحت وطی برای شوهر است، و خطاب تکليفی 

 4بدون نيت درست نميشود.

غسل کتابيه بدون نيت از جهت ضرورت نيز درست ميشود، چنانچه زن مسلمه ای که از 

غسل منع نشده و مجبور به غسل ميشود و زن ديوانه که شوهرش جهت اباحت وطی او را 

ز طرف وی نيت می نمايد ديگر اينکه شوهر ا، غسل ميدهد؛ در حاليکه نيت از آنها فاقد است

 5.چون غاسل برای ميت، و اين درست ميشود

صاحبان اين نظريه نيز به يک سلسله دلايل تمسک نموده اند که بيان و  دلایل قول دوم:

 مناقشه ميشود.

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير  ىٰٱُّ:الله سبحانه و تعالی ميفرمايد -1

 6.َّ   بمبخ بح بج  ئه

 –پرسند، بگو: آن رنج و زيان است، و در حالت حيض از ترجمه: از تو در باره حيض می 

 زنان دوری جوييد، و با آنها همبستری مکنيد تا آنکه پاک شوند. –مقاربت با 

 

                                                
 .817، احکام اهل الذمة،ص574اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 1
 .272،ص1بدائع الصنائع،ج 2
 .121،ص1البيان و التحصيل،ج 3
 .550،ص1مواهب الجليل،ج 4
 .178، احکام الکتابيه،ص121،ص1التحصيل،جالبيان و  5
 .222سوره بقره، آيه:  6
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زوجات است، و مسلمان از مقاربت با زوجه منع شده بعد ای کتابيه از جمله  وجه استدلال:

 ل ميشود؛ زيرا مانع جماع کهاز انقطاع حيض تا اينکه زوجه غسل نمايد، پس مجبور به غس

 1حق شوهر است گرديده است.

عدم غسل نمودن مانع وطی و جماع ميشود که حق شوهر است، پس شوهر به خاطر  -2

استيفای حق خود ميتواند او را مجبور به غُسل نمايد؛ چنانچه در ملازمت منزل و تمکين 

  2دادن جهت استمتاع خانم را مجبور می نمايد.

مجبور نمودن خانم کتابيه در حقيقت وادار نمودن وی به چيزی است که او  استدلال:مناقشه 

وهم چنان غسل نمودن از حيض و نفاس در حقيقت يکنوع عبادت  يست،معتقد به وجوب آن ن

 3است و از کافر عبادت صحيح نميشود.

 آنچه برای بنده راجح به نظر می رسد همانا قول اول است نظر به وجوهات ذيل: ترجیح:

 قوت دلايل قول اول و سازگاری آن با عقل بشری. -ا

 ضعف آنچه که قول دوم به آن تمسک نمودند. -ب

 کافر اهل برای عبادت نمی باشد؛ در حاليکه غسل از حيض و نفاس يکنوع عبادت است. -ج

ربت و نزديکيت است و در آن نيت شرط است؛ در حاليکه کتابيه اهل غسل از ابواب ق -د

 نيت نيست.

آيا حق  در اين مورد نيز بين فقهاء اختلاف است که غسل از جهت جنابت: حالت دوم

 مختصراً بيان ميگردد. اجبار را شوهر دارد ويا خير؟ که

شوهر حق مجبور نمودن خانم کتابيه اش را به غسل جنابت ندارد، و اين مذهب  قول اول:

رحمهم  –احناف، مشهور در مذهب مالکی ها، قولی از امام شافعی و روايتی از امام احمد 

 4می باشد. –الله 

 

                                                
 .8،ص5الام،ج 1
 818احکام اهل الذمة،ص 2
 .575اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 3
 .349،ص8، الانصاف،ج480،ص2، المهذب،ج549،ص1، مواهب الجليل،ج417،ص3فتح القدير،ج 4
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شوهر حق اجبار را دارد، که خانم کتابيه اش را مجبور به غسل جنابت نمايد، و  قول دوم:

 1از امام مالک، وقولی معتمد امام شافعی و روايت صحيح در مذهب حنابله است. اين قولی

، نمی شودوطی و همبستری با زوجه باعث تحريم بقای غُسل جنابت مانع و  دلیل قول اول:

 2پس حق اجبار را شوهر ندارد.

يرد بقای غُسل مانع کمال استمتاع شوهر از خانم ميشود؛ زيرا نفس نمی پذ دلیل قول دوم:

وطی کسی را که غسل از جنابت ننمايد، پس در اين بعضی از حقوق شوهر تلف ميشود، 

 3.ه در غسل از حيض حق اجبار را داشتفلهذا حق اجبار را دارد، چنانچ

بر قياس غسل جنابت به غسل حيض درست نبوده؛ زيرا بقای غسل حيض  مناقشه استدلال:

بنابر قول و هم چنان  ،بعضی از علماء جواز نداردبر شوهر در نزد وطی  و  خانم حرام بوده

 4شوهر حق اجبار زوجه کتابيه را در غسل حيض نيز ندارد.راجح 

و ديگر اينکه در الزام وی به غسل جنابت در حقيقت يکنوع الزام به شريعت اسلام قبل از 

 5دخول می آيد.

باشد نظر به وجوهات آنچه برای بنده راجح به نظر می رسد همانا قول اول می  ترجیح:

 ذيل:

 سالم بودن دليل قول اول از مناقشه. -1

 ضعف دليل قول دوم. -2

 کافر اهل عبادت نمی باشد، و غسل از جنابت يکنوع عبادت است.  -3

 حق زوج وسيد در غسل جنابت غير لازم است؛ زيرا وطی بدون غسل نيز جواز دارد. -4

يکی از حقوق زوج  به نظافت و استحداد:مجبور نمودن مرد مسلمان خانم کتابیه اش را  -3

بالای زوجه همين است که آنچه مانع کمال استمتاع از وی ميشود،چون: موی اضافی، ناخن، 

چِرک وغيره آنرا زايل و دور نمايد. ليکن اگر زوجه کتابيه باشد آيا شوهر مسلمان حق اجبار 

 وی را به دور نمودن اين اشياء دارد ويا خير؟ 

                                                
، 351،ص8، الانصیییییاف،ج292،ص6، نهايیییییة المحتیییییاج،ج480،ص2مهیییییذب،ج، ال8،ص5، الام،ج549،ص1مواهیییییب الجليیییییل،ج 1

 .247،ص10المغنی،ج
 .818احکام اهل الذمة،ص 2
 . 818، احکام اهل الذمة،ص248،ص10المغنی،ج 3
 .576ف اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص818احکام اهل الذمة،ص 4
 .180احکام الکتابيه،ص 5
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به نظر ميرسيد، و  عادی تجاوز نموده بود، و قبيح ذکور زياد شده بود و از حداگر اشيای م

حق مجبور از جهت استيفای حق خويش، در آنصورت شوهر  مانع استمتاع کامل شده بود،

 1.ازاله اشيای مذکور و نظافت دارد نمودن وی را به

نفس بشری آنرا پسند نمی ديد، اما اگر اشيای مذکور از حد عادی آن تجاوز ننموده بود، ليکن 

 در اين صورت بين فقهاء اختلاف است که مختصراً بيان ميگردد.

زوج حق مجبور نمودن خانم کتابيه اش را دارد تا نظافت را مراعات کرده و  قول اول:

و  ،اشيای مذکور را زايل نمايد؛ زيرا مانع کمال استمتاع ميگردد و نفس آنرا زشت می پندارد

 2احناف، مالکی ها، روايتی از شافعی ها، و صحيح در مذهب حنابله است.اين مذهب 

حق اجبار را ندارد؛ زيرا اشيای مذکور مانع وطی نميشود، و اين روايتی در نزد  قول دوم:

 3شافعی ها و حنبلی ها می باشد.

اشيای از خلال بررسی نظريات برای بنده قول اول راجح به نظر می رسد؛ زيرا  ترجیح:

مذکور مانع کمال استمتاع شده و حق زوج تلف ميشود، وهم چنان نفس بشری تقاضای پاکی 

 و نظافت را می نمايد. والله اعلم بالصواب.

محرمات دو صورت  منع نمودن مرد مسلمان زوجه کتابیه اش را از محرمات در اسلام: -4

ديگری آنکه در دين وی حرام دارد: يکی آنکه در در دين زوجه کتابيه نيز حرام باشد، و 

 نبوده بلکه آنرا از جمله شعائر دينی شان می داند ويا از جمله مباحات در دين شان.

در صورت اول بايد زوجه کتابيه منع شود از آنچه که در دين شان حرام است، و او نبايد آنرا 

 4انجام دهد؛ زيرا اهل ذمه ملزم هستند به آنچه که تحريم آنرا معتقد اند.

 اما آنچه که از شعائر دين آنها است، در آن دو موضوع مطرح ميشود:

در اين مورد بين فقهاء اختلاف  منع نمودن زوجه کتابیه از خروج به معابد دینی شان: -ا

است که آيا شوهر حق منع نمودن زوجه کتابيه اش را از خروج به معابد، عيدها و غيره را 

 دارد ويا خير؟ 

                                                
 .248،ص10ج، المغنی،819احکام اهل الذمة،ص 1
 .349،ص8، الانصاف،ج8،ص5، الام،ج549،ص1، مواهب الجليل،ج385،ص3البحر الرائق،ج 2
، ت: سییعيد عبیید الفتییاح، ن: مکتبییة نییزار 396،ص2الشاشییی، ابییوبکر محمیید بیین احمیید، حليییة العلمییاء فییی معرفییة مییذاهب الفقهییاء،ج 3

 .223-222،ص10، المغنی،ج480،ص2ه.ق.، المهذب،ج1418السعودية، ط: الثانية، عام -مصطفی الباز
 .126،ص3کشاف القناع،ج 4
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 1نمودن را ندارد، و اين روايتی از مالکی ها است. حق منع قول اول:

، شايد به همين استدلال نموده باشند که اهل ذمه به ندصاحبان قول اول کدام دليلی خاصی ندار

 عبادات که به وجوب آن بر خويشتن معتقد اند اقرار ميشوند و خروج به معابد جز آنست. 

حنفي، روايتی معتمد در مذهب مالکی، حق منع نمودن را دارد، و اين مذهب  قول دوم:

 2مذهب شافعی ها و حنبلی ها می باشد.

صاحبان اين نظريه به يک سلسله دلايل تمسک نموده اند که در ذيل بيان  :دومدلیل قول 

 ميگردد.

 وقتی که برای مرد مسلمان حق منع نمودن زن مسلمان از مساجد باشد، در آنصورت منع -1

 3و معابد به طريق اولی می باشد. ايسذميه از کن نمودن

زيرا د، زن مسلمه را از مساجد منع نماي جواز ندارد برای مرد مسلمان که :استدلال مناقشه

 4مساجد الله (.فرموده: ) لا تمنعوا إماء الله  – صلى الله عليه وسلم –رسول 

 ترجمه: منع نکنيد کنيز ها و زن ها را از مساجد الله.

عدم منع کتابيه از اماکن عبادات شان در حقيقت کمک با او به اسباب کفر و شعائر آن  -2

 5است، و اعانت و کمک به آن در شريعت حرام است.

ع را دارد؛ زيرا آنچه برای بنده راجح به نظر می رسد همانا قول دومی که حق من ترجیح:

يکی از حقوق شوهر بالای خانم همين است که خانم را از بيرون شدن از خانه منع نمايد در 

صورتيکه به خارج شدن وی مفاسد مرتب شود، و در برآمدن خانم به اماکن عبادات، و اعياد 

 شان حقا که مفاسد مرتب ميشود. .والله اعلم بالصواب.

اگر يک مرد مسلمان  انجام دادن شعائر دینی اش در خانه: منع نمودن زوجه کتابیه از -ب

خانم کتابيه داشته باشد، در آنصورت حق منع نمودن وی را ندارد از انجام دادن شعائر دينی 

اش که معتقد به وجوب آن است، پس حق منع نمودن وی را از نماز، روزه، و خواندن کتاب 

                                                
 .578، اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص394،ص3مواهب الجليل،ج 1
، کشییییییییاف 8،ص5، الام،ج394،ص3مواهییییییییب الجليییییییییل،ج، 157،ص4المدونییییییییة الکبییییییییری،ج، 183،ص3البحییییییییر الرائییییییییق،ج 2

 .190،ص5القناع،ج
 819احکام اهل الذمة،ص  3
 (.442(، صحيح مسلم، شماره)900البخاری، شماره)صحيح  4
 .819احکام اهل الذمة،ص 5
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وهم چنان شوهر او را وادار به دشنام دادن به آنچه ، ، بشرطيکه صدايش بلند نشودشتهنداشان 

 1که در دين شان واجب است کرده نمی تواند.

فقهاء در اين  منع نمودن زوجه کتابیه از محرمات که وی به اباحت آن قائل است: -ج

اختلاف دارند که آيا مرد مسلمان ميتواند خانم کتابيه اش را از محرمات که او قائل به اباحت 

ت، چون: نوشيدن شراب، خوردن گوشت خنزير منع نمايد ويا خير؟ در اين مورد بين آن اس

 فقهاء دو قول وجود دارد:

و اين مذهب احناف، مالکی ها، و روايتی از شافعی  حق منع نمودن وی را ندارد، ل اول:قو

 2ها و حنبلی ها می باشد.

ر چه خانم کتابيه معتقد به شوهر حق منع نمودن کتابيه را از محرمات دارد اگ قول دوم:

 3اباحت آنها باشد، واين مذهب شافعی ها و حنبلی ها است.

لال حيدن شراب و خوردن گوشت خنزير اينکه کتابيه معتقد است که نوش دلیل قول اول:

 4حق منع را ندارد.شوهر است، و ديگر اينکه مانع وطی هم نميشود، پس 

با وجوديکه کتابيه معتقد به اباحت شراب و گوشت خنزير است، اما شوهر حق منع  مناقشه:

و او از بوی وی نفرت می  هنمودن وی را دارد؛ زيرا مانع کمال استمتاع برای شوهر شد

نمايد و عقل خانم را زايل می سازد، قسميکه شوهر حق منع نمودن خانم مسلمه اش را از 

 5ود دارد، چون: خوردن سير و پياز.آنچه مانع کمال استمتاع ميش

اشيای مذکور مانع کمال استمتاع شوهر از وی ميشود، چون شوهر از خانم  دلیل قول دوم:

و عقل را زايل می نمايد، پس حق  شتهنفرت می نمايد و شراب و گوشت خنزير بوی بدی دا

 6را دارد.نمودن منع 

اء معلوم شد، اينست که قول دوم راجح آنچه برای بنده از خلال بررسی نظريات فقه ترجیح:

می باشد؛ زيرا دليل قول دوم سالم و قناعت بخش است و دليل قول اول ضعيف و غير سالم 

 است.

                                                
 .191،ص5، کشاف القناع،ج819همان،ص 1
 .191-190،ص5، کشاف القناع،ج480،ص2، المهذب،ج157،ص4المدونة الکبری،ج، 183،ص3البحرالرائق،ج 2
، 16ق الزوجة الکتابية فی الشیريعة الاسیلامية،ص، ياسين، کمال صادق، حقو191،ص5، کشاف القناع،ج396،ص2حلية العلماء،ج 3

 ه.ق.1434ن: مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية، سال
 .191،ص5،کشاف القناع،ج480،ص2المهذب،ج 4
 .248،ص10، المغنی،ج191همان،ص 5
 .249،ص10، المغنی،ج481،ص2المهذب،ج 6
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 مطلب دوم: اثر اختلاف دین در ولایت نکاح و شهود آن

 بحث صورت ميگيرد.آن اختلاف دين در ولايت نکاح و شهود  اثرتحت اين مطلب پيرامون 

 الف: اثر اختلاف دین در ولایت نکاح

در تحت اين عنوان نخست تعريف ولايت، اقسام ولايت و اثر اختلاف دين در ولايت بحث 

 ميگردد.

ولايت يک کلمه عربی بوده جمع آن ولايات می  تعریف ولایت در لغت و در اصطلاح: -1

صدر آن ولی به وزن فعيل بوده است، و ولی به معنای فاعل است و جمع آن اوليا باشد و م

ولی به معنای کمک  ،معانی است، و ولی در لغت به معانی متعددی می آيد که يکی از آن

 1و هم چنان به معنای قائم و متولی به امور شخص می آيد. ، محبت و دوستیکننده و معين

 عددی دارد که در اينجا يک تعريف از ولايت ذکر ميگردد.ولايت در اصطلاح تعريفات مت

سلطة شرعية لشخص فی  هی : )محمد خليل نمر در کتابش ولايت را چنين تعريف می نمايد

 2ادارة شأن من الشؤون، و تنفيذ ارادته فيه علی الغير من فرد أو جماعة (.

و ی از امورات ر اداره امرد يک شخصبرای شرعی ولايت عبارت است از: صلاحيتی 

 .می باشد ،به غير چه فرد باشد و چه گروههمان اراده و صلاحيت تنفيذ 

ويا ولايت عبارت است از: قيام شخص بالغ و رشيد به شخص صغير قاصر جهت ادراه 

 3امورات شخصی و مالی وی.

 ولايت را فقهاء از حيث عموم و خصوص به دو نوع تقسيم نموده اند. اقسام ولایت: -2

ت عام که سبب اثبات آن يک امر عام می باشد، مثل ولايت امام بر بالای ولاي قسم اول:

 4رعيت و مردم، و ولايت قضاء، وزارت، امارت و غيره.

 

                                                
، کشییاف اصییطلاحات 242،ص40بییاب ولییی،ج ، تییاج العییروس،2530-2528،ص6، الصییحاح،ج408-406،ص15لسییان العییرب،ج 1

 .345،ص1، مختار الصحاح، باب ولی،ج1806الفنون،حرف الواو،ص
عمیییان، ط:  –، ن: المکتبیییة الاسیییلامية 27اهیییل الذمیییة و الولايیییات العامیییة فیییی الفقیییه الاسیییلامی،ص نمیییر، نمیییر محمییید الخليیییل،ال 2

 ه.ق. 1406اولی،سال
دمشیق،  –، ن: دار القلیم 843الزرقا، مصطفی احمد، المدخل الفقهی العام اخراج جديد بتطوير فی الترتيیب والتبويیب و زيیادات،ص 3

 ه.ق.1425ط: الثانية،سال
 .775، اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص53اهل الذمة و الولايات العامة فی الفقه الاسلامی ،ص 4



80 
 

ه جاری شدن ت خاص عبارت از صلاحيتی شرعی به نفس ويا به مال بوده کولاي قسم دوم:

 1تصرف شرعی به آن مرتب ميشود.

 ت خاص را فقها به اعتبار تناول آن به افراد به دو نوع تقسيم نموده اند:ولاي

 ولايت قاصرة ) ذاتی (: عبارت از ولايت شخص بر نفس اش می باشد. .1

ولايت متعديه: ولايت شخص به غير است، که اين ولايت را فقهاء به سه نوع تقسيم  .2

 :نموده اند

ولايت به نفس، که اين ولايت را فقها به دو نوع ديگری تقسيم نموده اند: اجباری و  -أ

 اختياری، که بحث متعلق به همين دو ولايت ميشود.

 ولايت به مال. -ب

 2 . –نفس و مال  –ولايت به هردو  -ج

بحث ولايت يک بحث عميق و طولانی است، فلهذا به نسبت  اثر اختلاف دین در ولایت: -3

 طوالت بحث در اينجا فقط پيرامون اثر اختلاف دين در ولايت نکاح بحث ميگردد.

در کل فقهاء اتفاق دارند که مرد مسلمان بالای زن مسلمان ولايت نموده ميتواند، و حق ولايت 

ولايت تزويج را دارد، و مرد مسلمان در تزويج را دارد، وهم چنان کافر بر بالای کافره حق 

نباشد، حق ولايت تزويج را بر زن کافره کافره اش صورتيکه پدر، پادشاه، وسيد بر کنيز 

 3ندارد، وهم چنان کافر به زن مسلمان حق ولايت تزويج را ندراد.

 در تحت اثر اختلاف دين در ولايت نکاح سه موضوع بحث ميشود:

چنانچه قبلاً بيان شد که کافر ولی مسلمان شده نميتواند همين  کافره:ولایت مسلمان به زن  .1

 قسم مسلمان ولی کافر شده نمی تواند مگر در حالات ذيل:

اينکه مسلمان سلطان و پادشاه باشد و زن کافره ديگر ولی نداشته باشد، در اين  حالت اول:

 4د.صورت بنابر قول جمهور فقها سلطان حق ولايت تزويج او را دار

                                                
قیاهرة، ط:  –، ن: دار الکتیاب الحیديث 473خل الفقیه الاسیلامی تاريخیه و مصیادره و نظرياتیه العامیة،صمدکور، محمد سلام، المید 1

 م.1996الثانية، سال
، واصییل، نصییر فريیید، الولايییات الخاصییة الولايییة علییی الیینفس والمییال فییی الشییربعة 51-49همییان، اهییل الذمییة ولولايییات العامییة،ص 2

 .47ه.ق، شرح قانون الاحوال الشخصية،ص1422مصر، ط: اولی، سال –، ن: دار الشروق 10الاسلامية،ص
، اثر اختلاف الیدين فیی 200، العلاقات الاجتماعية،ص64،ص1، الولاية فی النکاح،ج163،ص2، اجماع الائمة،ج103الاجماع،ص 3

 .349-348، احکام الذميين،ص824-823الفقه الاسلامی،ص
، کشییاف 429،ص2، المهییذب،ج15،ص5، الام،ج240،ص6، نهايییة المحتییاج،ج183،ص4، رد المحتییار،ج274،ص3،جفییتح القىيییر 4

 .786، احکام اهل الذمة،ص378،ص9، المغنی،ج56،ص5القناع،ج
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اما در مذهب مالکی سلطان حق ولايت تزويج او را ندارد، بلکه اگر کافره ولی خاصی 

عقد ازدواج او را نمايد، اگر امتناع ورزيد آنها  –رئيس  –نداشته باشد، در آنصورت اسقف 

و امر به سلطان مرفوع شد، پس سلطان بايد رئيس را مجبور به عقد تزويج وی نمايد از 

 1ه تحت نظر سلطان است.جهت رفع تظالم ک

السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ  استدلال نموده اند که ميفرمايد: ) – صلى الله عليه وسلم –جهمور علماء به حديث رسول الله 

 2.( لاَ وَلِىَّ لهَُ 

 .پادشاه ولی کسی است که ولی ندارد ترجمه:

نداشته سلطان را ولی کسی قرار داده که ولی  – صلى الله عليه وسلم –در اين حديث رسول  وجه استدلال:

باشد بدون تفريق بين مسلمه و کافره، و ديگر اينکه سلطان حق ولايت عامه به اهل دار اسلام 

 3دارد برابر است که کافره باشد و يا مسلمه.

قول جمهور علماء راجح است؛ زيرا دلايل آنها قوی و سالم از مناقشه بوده و سلطان  ترجیح:

 د. والله اعلم بالصواب.دار را حق ولايت عام بر ساکنين دار اسلام

اينکه مسلمان سيد کنيز کافره باشد، و اين کنيز را به کافر به نکاح بدهد؛ زيرا به  حالت دوم:

مسلمان نکاح وی جواز ندارد، و در اين مورد بين فقهاء اختلاف است که قول راجح جواز آن 

 4است.

 مردانی که جزيه می دهند،اينکه زن کافره آزاد شده مسلمان باشد بدون زنانی  حالت سوم:

 5و اين استثنا نزد مالکی ها است. پس او را مرد مسلمان ولايت ميتواند،

از بحث عميق و طولانی پيرامون اين دو حالت صرف نظر گرديد بجهت طوالت بحث و 

 در عصر حاضر. آن عدم کاربرد

                                                
، ن: دار 28،ص2، شیهاب الیدين احمید بین غیانم بین سیالم بین مهنیا، الفواکیه الیدوانی علیی رسیالة ابین ابیی زيید القيروانیی،جفراو الن 1

 ه.ق.1415بيروت، ط: سال –الفکر 
، ابیین حنبییل، احمید، مسییند احمید ابیین حنبییل، 3520، سینن دارقطنییی، شیماره1102، سیینن ترمذی،شییماره2083سینن ابییو داود، شیماره 2

ه.ق، شیعيب ارنیووط در تحقيیق مسیند گفتیه کیه حیديث 1420ؤسسة الرسالة، ط: الثانية، سیالن: م ، ت: شعيب ارنووط،25326شماره

 ( گفته که حديث صحيح است.1840در ارواء الغليل شماره) –رحمه الله  –صحيح است، و هم چنان البانی 
 .56،ص5، کشاف القناع،ج378،ص9المغنی،ج 3
 .829-827فقه الاسلامی،صاثر اختلاف الدين فی ال 4
مصیر،  –، ن: دار النشیر مطبعیة السیعادة 277،ص3الباجی،ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد، المنتقی شرح مؤطا الامیام مالیک،ج 5

 .233،ص2ه.ق، الولاية فی النکاح،ج1332ط: الاولی،سال
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اينکه مرد مسلمان باشد و دخترش ويا اقاربش اهل کتاب باشد، پس در اين  حالت چهارم:

صورت بين فقها اختلاف است که آيا مسلمان حق ولايت تزويج دختر کتابيه اش را دارد و 

 ياخير؟

مرد مسلمان حق تزويج دختر و يا قريب کتابيه اش را ندارد، برابر است که او را  قول اول:

 1د ويا کافر، و اين مذهب جمهور فقهاء است.به مسلمان به نکاح ده

برای مرد مسلمان جواز دارد که دختر ويا قريب کتابيه اش را به عقد نکاح مسلمان  قول دوم:

 2درآورد نه به عقد نکاح کتابی، و اين قول ابن وهب مالکی است.

ند که مختصراً جمهور علماء به يک سلسله دلايل نقلی و عقلی استدلال نموده ا دلایل قول اول:

 بيان ميگردد.

 3.َّ نمنخ نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لمُّميفرمايد:)ج( اللهکتاب الله: -1

زيرا آنها هرگز  –ای کسانيکه ايمان آورده ايد! يهود و نصاری را دوست نگيريد  ترجمه:

 بعضی از آنها دوستان بعضی ديگر اند. –دوست شما نمی شوند، بلکه 

آيت فوق و بعضی از آيات ديگر دلالت به اين دارد که مسلمان ولی کافره شده  وجه استدلال:

الله موالات را بين مسلمان و کافر قطع پس نمی تواند برابر است که پدر باشد ويا غير آن، 

 4نموده است.

روايت شده که او تحت نکاح عبيد الله بن  –رضی الله عنها  –از ام حبيبه  سنت نبوی: -2

در  – صلى الله عليه وسلم –ام حبيبه را به عقد نکاح نبی  نجاشي او در حبشه وفات نمود، پس جحش بود،

 5آورد.

 

                                                
، 15،ص5، الام،ج240،ص6المحتیاج،ج ، نهايیة370،ص2، الشرح الصیغير،ج183،ص4، رد المحتار،ج218،ص3البحرالرائق،ج 1

 .447،ص12، المحلی،ج377،ص9، المغنی،ج55،ص5کشاف القناع،ج
  .447،ص12، المحلی،ج272،ص3المنتقی للباجی،ج 2
 .51سوره مائده، آيه: 3
 .835اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 4
در تحقيیق سینن ابیی داود گفتیه  –رحمهم الله  –و البانی  ، شعيب ارنووط3609، سنن دار قطنی، شماره2107سنن ابو داود، شماره 5

 اند که اسناد آن صحيح است.
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به ولايت غير پدرش،  –رضی الله عنها  –با ام حبيبه  – صلى الله عليه وسلم –ازدواج پيامبر  وجه استدلال:

ولايتی بين اهل قرابت باقی نمی ماند وقتی اختلاف دين به وجود آيد دلالت به اين دارد که 

 1.آيد باشد، پس ولايت به قرابت و اجتماع دين هردو میاگر چه پدر 

مختلف الدين از يکديگر نه ميراث نمی برند و نه عاقله قرار ميگيرند، پس ولی  معقول: -3

 2همديگر هم نمی تواند باشند.

ابن وهب مالکی استدلال می نمايد که عقد ازدواج نصرانيه از طرف مرد  دلیل قول دوم:

يا مسلمان مفسد نکاح نيست، مثل عقد ازدواج کنيز نصرانيه از طرف سيد وی با نصرانی و 

 3جواز دارد.فلهذا مسلمان، 

قياس مرد مسلمان به سيد مسلمان قياس مع الفارق است؛ زيرا سيد مالک رقبه  مناقشه:

کنيزش بوده و ولايت او از جهت ملکيت او است که مال او است نه از جهت اسلام او، و در 

 4دختر و اقارب ملکيت رقبه ای وجود ندارد.

لايل و مناقشات، قول جمهور علماء راجح به نظر می بعد از بررسی اقوال و د ترجیح:

 رسد؛ زيرا دلايل جمهور قوی و سالم از مناقشات بوده بر خلاف قول ثانی.

 هم دو حالت دارد:    هکافرزن ولايت کافر به  ولایت کافر به کافره:. 2

يا هردو نصرانی  –ولايت کافر اصلی بر کافره: در صورتيکه دين هردو متحد  حالت اول:

باشد، پس کافر اصلی به کافره قريبش حق ولايت را دارد، نظر به  –هردو يهودی يا مجوسی 

 عموم دلايلی که دلالت به دوستی کفار با همديگر دارد.

فقهاء در اين ارتباط  ،باشد –يکی نصرانی و ديگری يهودی  –اما اگر دين هردو مختلف 

مختلف الدين وجود دارد در ولايت  در ميراث آن اختلافی که بين فقهاءتفصيلاتی ندارند اما 

 5نکاح نيز جاری می باشد.

ولايت مرتد به مرتد و غير آن: اگر ولی مرتد باشد پس حق ولايت را به هيچ  حالت دوم:

 6کسی ندارد، نه مرتده، نه کافره، و نه مسلمان؛ زيرا او محکوم به قتل است.

                                                
 .89، احکام الکتابيه،ص8،ص5الام،ج 1
 .377،ص9، المغنی،ج55،ص5کشاف القناع،ج 2
 .233،ص2، الولاية فی النکاح،ج272،ص3المنتقی للباجی،ج 3
 .825الاسلامی،صاثر اختلاف الدين فی الفقه  4
  .235،ص2الولاية فی النکاح،ج 5
 .235،ص2، الولاية فی النکاح،ج198،ص7، الفقه الاسلامی و ادلته،ج500،ص2بدائع الصنائع،ج 6
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مرد مسلمان باشد، پس آيا او را به مرد مسلمان ولی  ،ذميه –خواستگار  –وقتی خاطب  .3

 ميتواند ويا خير؟ داده نکاحبه ذمی 

 در اين مورد بين فقهاء اختلاف است که در ذيل بيان و بررسی ميگردد.

مسلمان جمهور فقهاء به اين نظر اند که جواز دارد  و ميتواند ذميه را به نکاح مرد  قول اول:

 1درآورد.

جواز ندارد بلکه بايد او را حاکم به ازدواج بدهد، و اين قول بعضی از شافعی ها و  قول دوم:

 2روايتی از حنابله است.

جمهور فقهاء به يک سلسله دلايل نقلی و عقلی استدلال نموده اند که در ذيل  دلایل قول اول:

 مختصراً بيان ميگردد.

ده اند به آيتی که در ارتباط موالات کفار با همديگر می باشد، استدلال نمو کتاب الله: -1

 3.َّ بهبم بخ بح بج  ئه  ُّٱچنانچه الله تعالی ميفرمايد: 

 و آنانيکه کفر ورزيدند دوستان يکديگر اند.ترجمه: 

آيت مذکور به عمومش دلالت به اين دارد که کافر ولی در عقد نکاح کتابيه به  وجه استدلال:

 4مسلمان قرار گرفته ميتواند.

کافر ولی و سرپرست اين زن است، پس صحيح است که او را به نکاح مرد  معقول: -2

برای ديگر اينکه اين ولی مناسب ، و مسلمان بدهد، چنانچه ميتواند به کافر به ازدواج بدهد

 5زن است، پس جايز نيست که کسی ديگری به او ولايت نمايد.

 به دلايل عقلی استدلال نموده اند که در ذيل بررسی و مناقشه ميشود. دلایل قول دوم:

عقد ازدواج عقدی است که محتاج به شهادت مسلمان است، پس به ولايت کافر صحيح  -1

 نمی شود.

                                                
، کشیییییییاف 80،ص8، الانصیییییییاف،ج239،ص6، نهايیییییییة المحتیییییییاج،ج28،ص2الیییییییدوانی،ج الفواكیییییییه، 275،ص3دير،جفیییییییتح القییییییی 1

 .447،ص12، المحلی،ج55،ص5القناع،ج
، ت: زهيییر شییاويش، ن: المکتییب 66،ص7روضییة الطییالبين و عمییدة المفتيییين،ج، ابییو ذکريییا محيییی الییدين يحییی بیین شییرف، وو النیی 2

 . 80،ص8ه.ق، الانصاف،ج1412بيروت، ط: الثالثة، سال –الاسلامی 
 .73سوره انفال، آيه: 3
 .832اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 4
  .378،ص9المغنی،ج 5
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سلمان با کتابيه، ولايت نمايد در آنصورت ولايت وقتی غير مسلمان در عقد ازدواج م -2

تبعی بر مسلمان ثابت ميشود، و در آنوقت برای ولی مطالبه حقوق ازدواج ثابت شده که اين 

در حقيقت يکنوع ثبوت راه بر بالای مسلمان است؛ در حاليکه الله تعالی منع نموده که هرگز 

 1راهی را.نميگرداند برای کفار بالای مسلمين کدام سبيل و 

قياس شهادت به ولايت در حقيقت قياس مع الفارق بوده؛ زيرا شهود جهت اثبات  مناقشه:

به سبب اين عقد، ولايت تبعی به مسلمان ت، پس نکاح در نزد حاکم ميروند برخلاف ولاي

زيرا ولايت ذمی مقصور به زن ذميه است که او ولی مناسب برای او است از  ثابت نميشود؛

دين هردو، اما مطالبه حقوق زوجيت، مشکلی ندارد؛ زيرا شارع از عقود جهت اتحاد 

 2معاملات با کفار منع نمی نمايد.

قانون مدنی در ارتباط ولايت کتابی بر زن کتابيه چنين تصريح ميدارد:  نظر قانون:

)ازدواج زن اهل کتاب توسط ولی کتابی وی به حضور دو نفر شاهد اهل کتاب صورت 

  3ند در موارد مندرج اين ماده اولاد تابع دين پدر شناخته ميشود (.گرفته می توا

پس از اين ماده به صراحت دانسته ميشود که ولی کتابی حق ولايت کتابيه را در ازدواج مرد 

مسلمان دارد، و در اين مورد قانون از نظر جمهور فقهاء متابعت نموده و ولايت کتابی را بر 

 کتابيه جواز داده است.

بعد از بررسی و مناقشات دلايل، آنچه راجح به نظر می رسد قول جمهور فقهاء  جیح:تر

برخلاف دلايل قول دوم که ضعيف و  استبوده؛ زيرا دلايل آنها قويتر و سالم از مناقشات 

 مورد مناقشه قرار گرفت. والله اعلم بالصواب.

اختلاف دين در  رتحت اين عنوان تعريف شهادت، و اث اثر اختلاف دین در شهود نکاح: ب:

  شهادت بحث ميشود.

شهادت در لغت اسم از مشاهده است و به معانی متعددی آمده است که  تعریف شهادت: -1

و ديدن  ، خبر قاطع، حضور، اعلام، مشاهدهيکی از آن معانی اطلاع و آگاهی از يک چيز

 4است.

                                                
 .378همان،ص 1
 .832اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 2
 .92( ماده 2،فقره )26،ص1قانون مدنی،ج 3
، 221،ص3، مقیاييس اللغیة،ج494،ص2، الصیحاح تیاج اللغیة، بیاب شیهد،ج240-239،ص3فصیل الشیين المعجمیة،جلسان العرب،  4

 . 1240،ص2، معجم اللغة العربية المعاصرة، باب شهد،ج1043کشاف اصطلاحات الفنون، حرف الشين،ص
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در اصطلاح برای شهادت تعاريف متعددی صورت گرفته که به يک تعريف فقهی و قانونی 

 اکتفاء ميشود. 

الرائق شهادت را چنين تعريف نموده است: ) اخبار صدق لاثبات حق بلفظ صاحب کتاب بحر 

 1الشهادة فی مجلس القضاء (.

يعنی شهادت عبارت است از: خبر دادن شخص راستگو به خاطر اثبات نمودن حق در در 

 اشهد. لفظمجلس قضاء به 

شهادت  ):سی از فقه حنفی چنين تعريف نموده استمدنی شهادت را با تأ اصول محاکمات

 2.( اخبار به حق در مجلس قضاء به لفظ اشهد :شهود عبارت است از

 پس تعريف قانون برگرفته از تعريف فقهاء بوده و با فقه کدام تفاوت ندارد.

شهادت يکی از وسايل اثبات حق و دعوی است، و در  اثر اختلاف دین در شهادت: -2

است، فلهذا تحت اين عنوان سه  شريعت اسلامی و قانون از اهميت زيادی برخوردار

 موضوع بحث و بررسی ميگردد.

فقهای مذاهب چهارگانه اتفاق دارند که شهادت مسلمان به  شهادت مسلمان بالای کافر: .1

ادت برابر باشد مقبول بوده چنانچه شهادت هغير مسلمان در صورتيکه شاهد به شروط ش

مسلمان به کافر حق ولايت دارد و شهادت مسلمان به مسلمان ديگری مقبول است؛ زيرا 

فرع ولايت می باشد، وهم چنان وقتی شهادت مسلمان به مسلمان ديگری قبول ميشود پس 

 3از مسلمان بر غير مسلمان به طريق اولی پذيرفته ميشود.

شهادت غير مسلمان به مسلمان دو صورت دارد: يا  شهادت غیر مسلمان به مسلمان: .2

ر نکاح است ويا غير نکاح، اگر شهادت غير مسلمان در غير نکاح شهادت غير مسلمان د

دو صورت دارد: يا در وصيت و حالت ضرورت است ويا در غير آن، اگر  نيزباشد اين 

در غير وصيت و حالت ضرورت باشد، پس شهادت غير مسلمان به اتفاق فقهاء بالای 

 4مسلمان جواز نداشته و پذيرفته نميشود.

                                                
، ن: مجلییة جامعییة 3سییلامی،ص، صییباح، مییازن مصییباح، احکییام الشییهادة علییی عقیید النکییاح فییی الفقییه الا339،ص7البحرالرائییق،ج 1

 م.2009، سال –بغزه  –الازهر 
 .85،ص321( ماده1وزارت عدليه، جريده رسمی،اصول محاکمات مدنی، فقره) 2
، ابن حزم، ابی محمد علی بن احمد بن سعيد، مراتب الاجمیاع فیی العبیادات و المعیاملات و 138،ص2الاقناع فی مسائل الاجماع،ج 3

 .209ه.ق، العلاقات الاجتماعية،ص1419بيروت، ط: الاولی،سال –احمد اسبر، ن: دار ابن حزم  ، ت: حسن91الاعتقادات،ص
 .331-330،ص7همان، موسوعة الاجماع،ج 4
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ت و حالت ضرورت باشد، در آنصورت بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد اما اگر در وصي

 1که به نسبت طوالت بحث از آن صرف نظر ميگردد.

نکاح ميان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد که  عقد شهادت غير مسلمان بر مسلمان دردر  ليکن

 مختصراً بيان و بررسی ميگردد.

شرط بوده وبايد شاهدان در عقد ازدواج دو  فقهاء اجماع دارند که در شهود نکاح اسلام

  2مسلمان، مسلمان باشند.

اما در حکم شهادت ذمی در ازدواج مرد مسلمان با زن کتابيه بين فقهاء اختلاف نظر وجود 

 دارد که در ذيل بيان و بررسی ميگردد.

اين نکاح مرد مسلمان به همرای زن کتابيه به شهادت دو ذمی منعقد ميشود، و  قول اول:

 3مذهب احناف و روايتی از حنابله است.

نکاح مرد مسلمان با زن کتابيه به شهادت دو ذمی منعقد نمی شود، و اين نظر امام  قول دوم:

از فقهای حنفی، مذهب مالکی، شافعی، حنبلی و ظاهری می  –رحمهم الله  –محمد و زفر 

 4باشد.

دلايل عقلی و نقلی استدلال نموده اند که صاحبان اين نظريه به يک سلسله  دلایل قول اول:

 مختصراً بيان و بررسی ميگردد.

استدلال نموده اند به عموم آيات و روايات که دلالت به ازدواج دارد، چون:  کتاب الله: -1

 5.َّ قي قى في فى ثي  ثى ٱُّٱٱقول الله سبحانه و تعالی که ميفرمايد:

 ساير زنان.ترجمه: پس نکاح کنيد آنچه خوش آيد شما را از 

جُوا فَإنِ يِْ مُكَاثرُِ بكُِمُ الْأمَُمْ  )ميفرمايد:  – صلى الله عليه وسلم –رسول الله و   6.( وَتزََوَّ

                                                
مصییر، ط:  –، ن: دار السییلام 349-337فطییانی، اسییماعيل لطفییی، اخییتلاف الییدارين و اثییره فییی احکییام المناکحییات والمعییاملات،ص 1

 م.1990اولی،سال
 .185،ص3جماع،جموسوعة الا 2
، البخاری، برهیان الیدين ابیی 155،ص3، البحر الرائق،ج525،ص2، بدائع الصنائع،ج117،ص3، الاختيار،ج33،ص5المبسوط، ج 3

الريیاض،  –، ت: نعیيم اشیرف نیور احمید، ن: مکتبیة الرشید 38،ص4المعالی محمود بن صدر الشريعة ابن مازة، المحيط البرهیانی،ج

 .349،ص9؛ المغنی،ج64،ص5، کشاف القناع،ج104،ص8لانصاف،جه.ق، ا1424ط: الاولی، سال
، مغنییییییی 436،ص2، المهییییییذب،ج27،ص5، مواهییییییب الجليییییییل،ج335،ص2، الشییییییرح الصییییییغير،ج525،ص2بییییییدائع الصیییییینائع،ج 4

 .253،ص12، المحلی،ج349،ص9، المغنی،ج104،ص8، الانصاف،ج218،ص6، نهاية المحتاج،ج196،ص3المحتاج،ج
 3سوره نساء، آيه:  5
 يج آن در فصل اول گذشت.تخر 6
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 ترجمه: ازدواج نماييد؛ زيرا من به کثرت شما بين امتها افتخار می نمايم.

، مگر اهليت و بدون شرط آمدهآيات و روايات وارده در ارتباط ازدواج مطلق  وجه استدلال:

شهادت و اسلام شاهد به اساس اجماع ثابت شده و حيثيت شرط را در عقد ازدواج به خود 

اتخاذ نموده است، پس کسی که ادعای شرط بودن شاهد مسلمان را در عقد ازدواج مرد 

 1د دليلی بيآورد.مسلمان به همرای ذميه می نمايد باي

آيات و روايات وارده در ارتباط عقد ازدواج به حالت عموم خود باقی نمانده بلکه به  مناقشه:

 ثى ثن ثم ُّٱ دلايلی ديگری مقيد به شهود عادل شده است، چنانچه الله تعالی ميفرمايد:

 2. َّ  ثي

 و دو مرد عادل از ميان تان گواه بگيريد.ترجمه: 

ِ عَدْلٍ أيَُّمَا امْرَأةٍَ نكََحَتْ بغِيَْرِ إذِْنِ  ميفرمايد: ) – صلى الله عليه وسلم –وهم چنان رسول الله   وَلِي هَِا وَ شَاهِدَ  

 3(.فَنكَِاحُهَا بَاطِلٌ 

 .هر زنی که بدون اجازه ولی اش و دو شاهد عادل ازدواج نمايد نکاح آن باطل استترجمه: 

ت، پس اين دلايل دلالت به اين دارد که شاهد بايد عادل باشد؛ در حاليکه کافر عادل نيس

صحيح نيست که به نکاح مسلمان شاهدی بدهد برابر است که زوجه مسلمان باشد و يا کتابيه؛ 

قايل  بين آنها زيرا دلايل فوق فرقی ميان زوجه کتابيه و مسلمه ننموده است و کسی که تفريق

 4ميشود بايد دليل بيآورد.

روايت شده که  – صلى الله عليه وسلم – براستدلال نموده اند به يک سلسله احاديثی چون حديثی که از پيام -2

 5(.لَا نکَِاحَ الِاَّ بشُِهُوْدٍ  فرمودند: )

 .نکاح صحيح نميشود مگر به شهودترجمه: 

                                                
 .525،ص2بدائع الصنائع،ج 1
 .2سوره طلاق، آيه: 2
( 1840در ارواء الغليییل تحییت حییديث شییماره) –رحمییه الله  –، البییانی 3520، سیینن دارقطنی،شییماره2083سیینن ابییی داود،شییماره 3

 فرموده که اسناد آن صحيح است.
 .850اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 4
اسیت، و امیام  –رضیی الله عنیه  –، حديث مذکور موقیوف بیه علیی 45769، کنزالعمال، شماره13645بری للبيهقی،شمارهسنن الک 5

، 55،ص2، فرموده که اين لفظ غريب است، وهم چنیان ابین حجیر عسیقلانی در الدرايیة،ج167،ص3زيلعی حنفی در نصب الراية،ج

  فرموده که به اين لفظ حديثی نديدم.
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اين حديث و بعضی احاديث ديگر بيانگر اين است که مطلق شهود شرط است  وجه استدلال:

از برای صحت نکاح، پس شهادت دو ذمی در نکاح مرد مسلمان با ذميه درست است؛ زيرا 

شهادت در لغت به معنای اعلام و بيان است و اين موقوف به عقل، زبان و علم به مشهود به 

اگر چه اين همه عام است در نکاح ذميه و مسلمه،  می باشد که همه در کافر موجود است،

ليکن در نکاح مسلمه اسلام شهود به اساس اجماع شرط قرار گرفته است، و بقيه به حالت 

 1عموم اش باقی است.

استدلال به حديث فوق و بعضی احاديثی که در مطلق شهود آمده است، درست  مناقشه:

 2درست نميشود.در باب احکام نيست؛ زيرا ضعيف اند و به ضعيف استدلال 

شاهدی عدل  –و اگر ثابت هم شود، بازهم حديث فوق مطلق بوده و به احاديث که در آن لفط 

 3آمده مقيد ميشود؛ زيرا حمل مطلق بر مقيد درست است. –

کافر در اين عقد هم ولی شده ميتواند وهم قبول کننده عقد، پس درست که شاهد  معقول: -3

زيرا ايجاب و قبول از ارکان عقد است و شهادت از شروط آن،  هم شود مثل مسلمان؛

 4وقتی رکن از وی صحيح ميشود پس شرط به طريق اولی از وی درست ميشود.

قياس شهادت در نکاح به ولايت، در حقيقت قياس فاسد بوده؛ زيرا قياس در مقابل  مناقشه:

 5نص می باشد.

سلسله دلايل نقلی و عقلی استدلال نموده اند  صاحبان اين نظريه نيز به يک دلایل قول دوم:

 که در ذيل بيان و بررسی ميگردد.

استدلال نموده اند به عموم آيات و روايات که دلالت به عدالت شهود در عقد می نمايد که  -1

 بعضی آيات و روايات در اينجا مختصراً ذکر ميگردد.

 6.َّ  ثي ثى ثن ثم ُّٱالله سبحانه و تعالی ميفرمايد: -أ

                                                
 .525،ص2بدائع الصنائع،ج 1
، الدرايییة فییی تخییريج الاحاديییث أبییو الفضییل أحمیید بیین علییي بیین محمیید بیین أحمیید بیین حجییر، العسییقلانی، 167،ص3نصییب الرايییة،ج 2

 بيروت. –، ت: السيد عبد الله هاشم اليمانی، ن: دار المعرفة 55،ص2جالهداية،
 .229العلاقات الاجتماعية،ص 3
 .229-226، العلاقات الاجتماعية،ص525،ص2، بدائع الصنائع،ج33،ص5المبسوط،ج 4
 .851اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 5
 .2يه: سوره طلاق، آ 6
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آيت فوق دلالت به اين دارد که شهود بايد مسلمان و عادل باشند؛ در حاليکه  استدلال:وجه 

ذمی نه مسلمان است و نه عادل، پس شهادت آنها درست نميشود، اگر چه آيات فوق در 

ارتباط رجعت است که جز و فرع نکاح است و در نکاح که اصل است به طريق اولی 

 1پذيرفته نميشود.

وارد در آيت فوق به رجعت متعلق است، و دلالت به ندب و استحباب دارد، اشهاد  مناقشه:

 2.صحيح نيستاما شهادت در نکاح شرط است، پس استدلال 

وقتی عدالت شهود در رجعت معتبر و شرط باشد، در عقد نکاح به طريق  جواب مناقشه:

ت، و شهادت اولی معتبر و شرط می باشد؛ زيرا او اصل برای رجعت است و رجعت فرع اس

در رجعت که آيا از باب استحباب است ويا از باب وجوب، يک امر اختلافی است، ديگر 

اينکه نظر به قاعده اصول) العبرة بعموم اللفظ لا بحصوص السبب ( يعنی اعتبار به عموم 

  3.، می باشدخصوص سبببه لفظ است نه 

فرمودند: )هر  – صلى الله عليه وسلم –که رسول  –رضی الله عنها  –استدلال نموده اند به حديث عائشه  -ب

 4زنی که بدون اجازه ولی اش و دو شاهد عادل ازدواج نمايد نکاح آن باطل است (.

فرمود: ) نکاح  – صلى الله عليه وسلم –که رسول الله  –رضی الله عنه  –و حديث عمران بن حصين  -ج

 5دل (.صحيح نميشود مگر به ولی و دو شاهد ع

بعضی احاديث ديگری هم وجود دارد که به جهت طوالت بحث از ذکر آن صرف نظر 

 گرديد.

احاديث مذکور دلالت به اشتراط عدالت در شهود می نمايد، و عقد ازدواجی که  وجه استدلال:

در آن شهود عادل نباشد عقد مذکور صحيح نمی باشد، و کافر عادل نيست، پس نکاح مرد 

مسلمان به شهادت ذميين صحيح نميشود؛ زيرا احاديث عام بوده و شامل کتابيه و مسلمه 

 ميشود. 

                                                
 ، با اندکی تصرف.212العلاقات الاجتماعية،ص 1
 .852اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 2
 .228-227همان، العلاقات الاجتماعية،ص 3
 تخريج حديث قبلاً در بحث ولايت گذشت. 4
، ابن حجر در تلخیيص الحبيیر 10473عبدالرزاق،شماره، مصنف 44637، کنزالعمال،شماره3721،شماره203،ص7سنن کبری،ج 5

فرموده که حديث مذکور منقطع است، وهم چنان در سند اين حديث شخصی به نام عبدالله بن محرز قرار دارد کیه متیروک وضیعيف 
 است.
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 –عيف بوده و احتجاج به آنها صحيح نمی باشد، در حديث عائشه احاديث مذکور ض مناقشه:

شخصی به نام محمد بن يزيد بن سنان وجود دارد که ضعيف است، ابن  –رضی الله عنها 

 1در ارتباط  او ميفرمايد: او قوی نيست. –رحمه الله  –حجر عسقلانی 

ود دارد که در نزد و اما در روايت عمران بن حصين شخصی به نام عبدالله بن محرز وج

 2محدثين متروک الحديث است.

به فرض صحت احاديث، احاديث مذکور محمول به ندب و استحباب بوده تا جمع بين دلايل 

 3صورت بگيرد.

طرق متعددی داشته که در آن محمد بن  –رضی الله عنها  –حديث عائشه  جواب مناقشه:

ت حديث مذکور نموده اند، چنانچه ابن يزيد بن سنان وجود ندارد، و بعضی علما حکم به صح

شته اروايتی صحيحی وجود ند –عدالت شهود  –ميفرمايد: در اين باب  –رحمه الله  –حزم 

 4(. –دو شاهد عادل  –بجز همين سند 

قول به حمل احاديث به استحباب غير مسلم وصحيح است؛ زيرا جمع بين دلايل وقتی ميشود 

دوم مقيد  دلايلرضی وجود ندارد بلکه دلايل اول مطلق و که تعارض باشد، و در اينجا تعا

 5است و حمل مطلق بر مقيد درست است.

و ديگر اينکه احاديث زيادی در اين مورد وجود دارد که همه ضعيف اند اما اگر باهم يکجا 

 6ميشود.درست شده قوی ميشوند و قابليت استدلال به آن 

 دلايلی عقلی که مختصراً بيان ميگردد.استدلال نموده اند به يک سلسله  -2

 7شهادت از باب ولايت است، و ولايت کافر به مسلمان جواز ندارد. -أ

 8اين گويا نکاح مسلمان است، پس در نکاح مسلمان شهادت غير مسلمان پذيرفته نميشود. -ب

                                                
 –، ت: محمید عوامیة، ن: دار الرشیيد 513تقريیب التهیذيب،ص ،أبو الفضل أحمد بین علیي بین محمید بین أحمید بین حجیرالعسقلانی،  1

 .647، شماره315،ص1، سنن دار قطنی،ج189-187،ص3ه.ق، نصب الراية،ج1406بيروت، ط: الاولی،سال
 .4011، شماره74،ص5سنن دار قطنی،ج ،3573،شماره320تقريب التهذيب،ص 2
 .526،ص2بدائع الصنائع،ج 3
سیند زهیری از  –، گفتیه غيیر ايین سیند 387،ص9ر صحيح خود، ج، ابن حبان د167،ص3، نصب الراية،ج427،ص12المحلی،ج 4

 ديگر سند صحيح در اين باب وجود ندارد.  –عروة از عائشه 
 .855، اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص228العلاقات الاجتماعية،ص 5
 .855اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 6
 .526،ص2بدائع الصنائع،ج 7
 .97، احکام الکتابيه،ص347، احکام الذميين و المستأمنين،ص349،ص9المغنی،ج 8
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قانون مدنی در ارتباط ازدواج مرد مسلمان با زن کتابيه به شهادت اهل کتاب  نظر قانون:

نين تصريح ميدارد: ) ازدواج زن اهل کتاب توسط ولی کتابی وی به حضور دو نفر شاهد چ

 1اهل کتاب صورت گرفته می تواند...(.

فقهای احناف و روايتی  –از اين ماده به وضاحت فهميده ميشود که قانون در اينجا نظر اول 

شهادت کتابی جواز داده را اختيار نموده و نکاح مسلمان را با زن کتابيه به  –از حنابله 

است. پس از ديد قانون شهادت اهل کتاب در نکاح مرد مسلمان با زن کتابيه درست بوده و 

 2پذيرفته ميشود.

  –م وقول د –بعد از بررسی نظريات و دلايل و مناقشات آن، نظر جمهور فقهاء  ترجیح:

 راجح به نظر می رسد، نظر به وجوهات ذيل:

 م بودن دلايل آنها از مناقشات و جوابات برای مناقشات وارده.قوت دلايل جمهور و سال -أ

 ضعف دلايل قول اول و مناقشه آنها. -ب

 عدم معارضه با دلايل قول دوم. -ج

وقتی در نزد جمهور فقهاء شهادت فاسق مردود است از کافر به طريق اولی بايد مردود  -د

 باشد.

شته باشد يعنی حالت ضرورت، اما اگر در يک مکان می باشد که شاهد مسلمان وجود نمی دا

 در آنصورت نکاح منعقد ميشود و شهادت درست بوده و پذيرفته ميشود. 

اما در حالت عادی که ضرورت نباشد و مسلمان هم موجود باشد در آنصورت شهادت اهل 

 کتاب در نکاح مرد مسلمان با زن کتابيه درست نبوده و پذيرفته نميشود. والله اعلم بالصواب.

 مطلب سوم: اثر اختلاف دین در حضانت و پرورش اولاد

مرحله طفوليت يک مرحله بسيار مهم در زندگی انسان بوده که بيشتر به رعايت و توجه 

ضرورت دارد و طفل در اين مرحله تا رسيدن به سن بلوغ محتاج به يک مربی و سرپرست 

سرپرستی و مهربانی نمايد، و در اين عرصه ، و به وی عنايتنموده تا از وی حفاظت  بوده

 زنان کسی مهربانتر و مشفق پيدا نميشود. اینسبت به مادر از جمله 

                                                
 .92( ماده2،فقره)26،ص1قانون مدنی،ج 1
 .62، شرح قانون مدنی،ص71،ص1حقوق فاميل در شريعت اسلامی و قانون مدنی،ج 2
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باشد، پس آيا جواز دارد که اين  –اهل کتاب  –اما اگر طفل مسلمان و مادر غير مسلمان 

مسؤليت مهم و حياتی طفل را که حضانت است به عهده بگيريد ويا اينکه حق حضانت وی 

 ساقط ميشود؟

اثر اختلاف دين در حضانت  به خاطر توضيح اين سوال نخست تحت تعريف حضانت و بعد

 بيان ميگردد.

حضانت يک کلمه عربی بوده و از ماده حضن گرفته شده که به معنای  تعریف حضانت: -1

زير بغل و يا پهلو می باشد و به معنای ضم و يکجا نمودن هم می آيد، ومراد از آن 

   1تربيت و پرورش اولاد است.

آغوش و بغل مادرش پرورش و تربيت  حضانت را به خاطری حضانت ميگويند که طفل در

 2و يکجا ميشود.

اصطلاح برای حضانت تعاريف متعددی صورت گرفته که مختصراً چند تعريف ذکر  در

علامه مرداوی حنبلی حضانت را چنين تعريف می نمايد: ) هی حفظ من لا يستقل  ميگردد.

 3بنفسه و تربيته حتی يستقل بنفسه (.

و پرورش کسی که به نفس خويش مسلط و مستقل نبوده تا  يعنی حضانت عبارت از حفاظت

علامه زحيلی حضانت را چنين تعريف  هم چنان مسلط و مستقل ميشود.به نفس خود زمانيکه 

 4(. ةهی تربية الولد لمن له حق الحضانمی نمايد: ) 

يعنی حضانت عبارت است از: تربيت و پرورش فرزند برای کسی که مستحق پرورش و 

 تربيت است.

حضانت عبارت از حفاظت و پرورش ) قانون مدنی حضانت را چنين تعريف نموده است: 

 5.(طفل است در مدتيکه طفل به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد

                                                
  .2101،ص5الصحاح،ج، 441،ص34، تاج العروس، ماده حضن،ج122،ص13،فصل الحاء المهملة،جلسان العرب 1
 .455،ص3بدائع الصنائع،ج 2
ه.ق( در مردا نزديیک نیابلس تولید 817علی بن سليمان بن احمد المرداوی الدمشقی الحنبلی در سال)ايشان ، 416،ص9جالانصاف، 3

 ه.ق( در آنجا وفات نموده است. 885شده ويکی از فقهای برجسته حنابله بوده و بعد به دمشق رفته و در سال)
 .450احکام الذميين و المستأمنين،ص، 679،ص7لفقه الاسلامی و ادلته،جا 4
 .236،ماده64،ص1قانون مدنی،ج 5
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قبلاً توضيح داده شد که نسبت به همه مادر اولويت به  اثر اختلاف دین در حضانت: -2

باشد آيا اين حق برايش  –اهل کتاب  –حضانت طفلش دارد، حال اگر مادر غير مسلمان 

 محفوظ است ويا اينکه اختلاف دين در آن تاثيری وارد نموده است؟ 

در مورد اينکه آيا در حضانت اسلام حاضن شرط است ويا خير؟ بين فقها سه نظر وجود 

 دارد که مختصراً با دلايل بيان و مناقشه ميگردد.

د ويا زن اسلام شرط نيست، پس زمانيکه فرقت در حاضن برابر است که مرد باش قول اول:

بين شوهر مسلمان و خانم کتابيه واقع شود، ويا اينکه شوهر اسلام بيآورد و خانم غير مسلمان 

پذيرفتن اسلام تفريق آورده شود حق حضانت از آنها ساقط  عدمباشد و ميان هردو به سبب 

و ثور و نظر ابو سعيد اصطخری نميشود، و اين مذهب احناف، مشهور در مذهب مالکی، اب

 1از فقهای شافعی می باشد.

در مذهب احناف در اين مورد يک سلسله تفصيلات و جزئيات وجود دارد که مختصراً 

 بعضی از آنها ذکر ميگردد.

وقتی حق حضانت به عصبات انتقال می نمايد در آنصورت در مذهب احناف نيز اتحاد دين 

؛ زيرا عصبات حق حضانت را به اساس ارث مستحق بين حاضن و محضون شرط می باشد

بد اميشوند و اختلاف دين مانع ارث می باشد، اما اگر حضانت به محارم غير عصبات انتقال ي

 2در آنصورت اتحاد دين بين حاضن و محضون شرط نمی باشد.

فقهای حنفی در کتب شان بر اين تصريح نموده اند که برای مرتده حق حضانت نيست؛ زيرا 

 3محضون متضرر ميشود.در آنصورت او در نزد احناف محبوس ميشود و 

اسلام در حضانت شرط است، اگر محضون مسلمان و مادر کافر باشد، در  قول دوم:

سپرده ميشود، اما اگر هيچ اقارب  آنصورت حق حضانت وی به اقارب مسلمان او بالترتيب

مسلمان نداشت در آنصورت حضانت وی به عهده مسلمين است، و اين مذهب شافعی، 

 4وحنبلی است.

                                                
، کفايییییة الطالییییب 335،ص4، فییییتح القییییدير،ج210،ص5، المبسییییوط،ج458،ص3بییییدائع الصیییینائع،ج ،259،ص5،جردالمحتییییار 1

 .687،ص7وادلته،ج، الفقه الاسلامی 412،ص11، المغنی،ج164،ص3، المهذب،ج273-272،ص3الربانی،ج
 .454-453، احکام الذميين و المستأمنين،ص460،ص3دائع الصنائع،جب 2
 .259،ص5، رد المحتار،ج458،ص3بدائع الصنائع،ج 3
، 410،ص5، زادالمعییاد،ج412،ص11المغنییی،ج ،498،ص5، کشییاف القنییاع،ج229،ص7، نهايییة المحتییاج،ج164،ص3المهییذب،ج 4

 .  456-452احکام الذميين و المستأمنيين،ص
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جايز است، و بعد  –دوسال کامل  –حق حضانت به مادر کافر تا مدت رضاعت  قول سوم:

ميشود، و اين  از آن که طفل قدرت فهم و هوشياری پيدا نمود حق حضانت را ندارد و ساقط

 1مذهب ظاهری ها است.

در مورد حاضن و محضون يک سلسله جزئيات فقهی در بين مذاهب وجود دارد که به خاطر 

 طوالت بحث از آن صرف نظر گرديد.

صاحبان اين نظريه به يک سلسله دلايل نقلی و عقلی استدلال نموده اند که در  دلایل قول اول:

 ذيل بيان و مناقشه ميگردد.

استدلال نموده اند به حديث رافع بن سنان که او مسلمان شد و خانمش از  ث نبوی:حدی -1

شير  –آمد و فرمود: فرزند من فطيم  – صلى الله عليه وسلم –اسلام آوردن اباء ورزيد، پس خانم نزد نبی 

من از، بعد رافع آمد و فرمود: فرزند – خواره و جديداً به غذا خوردن آغاز نموده است

برای رافع گفت: در يک گوشه بنشين، و بعد برای خانمش گفت:  – صلى الله عليه وسلم –است، پس نبی 

 صلى الله عليه وسلم –شما هم در گوشه ای بنشينيد، و فرمود: طفل را در ميان هردوی شان بنشانيد، سپس 

مود، برای هردوی شان فرمود: طفل را طلب نماييد، پس طفل به طرف مادرش ميلان ن –

فرمود: الهی طفل را هدايت نما! پس طفل به طرف پدرش تمايل نمود و  – صلى الله عليه وسلم –بعد نبی 

   2او را گرفت.

حديث مذکور دلالت به اين دارد که مادر کافره حق حضانت طفل را دارد؛  وجه استدلال:

طفل را مخير بين والدين اش نمی نمود و فوراً طفل را  – صلى الله عليه وسلم –زيرا اگر نمی داشت نبی 

  تسليم پدر مسلمان اش مينمود.

ً ضعيف است، و احتجاج در احکام به احاديث ضعيف  مناقشه: حديث مذکور سنداً و متنا

فرموده که اين روايت صحيح نيست؛ زيرا راويان آن  –رحمه الله  –ابن حزم  درست نيست،

 3و همه مجهول و نا معلوم اند. بودهمختلف 

 

                                                
 .213،ص14المحلی،ج 1
گفته اند که حديث مذکور صحيح است،صحيح و ضیعيف ابیی  –رحمهم الله  –. شعيب ارنووط و البانی 2233داود، شمارهسنن ابو  2

  .2،ص1داود،ج
 .225-224،ص14المحلی،ج 3
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 ،ل مُخيروهم چنان حديث مذکور مضطرب المتن است؛ زيرا در بعضی روايات آمده که طف

و حديث مضطرب از  ،مضطرب استحديث مذکور غلام بود و در بعضی جاريه آمده، فلهذا 

 1جمله انواع احاديث ضعيف است.

فرموده که در سند حديث مذکور اختلاف زيادی وجود دارد  –رحمه الله  –ابن حجر عسقلانی 

را ترجيح داده و ابن  و الفاظ آن هم مختلف بوده و ابن القطان روايت عبد الحميد بن جعفر

 2ثابت نبوده و در سند آن مقال است. –محدثين  –منذر گفته که در نزد اهل نقل 

دعاء نمود تا طفل را الله هدايت نمايد به طرف پدرش و  – صلى الله عليه وسلم –به فرض صحت حديث، نبی 

رضای  –بعد ميلان نمود، و اين دلالت دارد که حضانت کافره به مسلمان خلاف هدايت الله و 

او بوده است و ديگر اينکه طفل به پدرش سپرده شد اگر به مادرش سپرده ميشد در  –

  3آنصورت حجت شده ميتوانست؛ ليکن الله اين امر را به سبب دعای رسولش باطل نمود.

د که ابو داود از عبد الله بن حميد بن جعفر از پدرش از جدش رافع روات سن :مناقشه جواب

گفته است  –رحمه الله  –يت نموده همه معروف و ثقه اند و حتی البانی بن سنان صحابی روا

  4که اسناد آن به شرط مسلم است.

حديث مذکور مضطرب المتن نبوده؛ زيرا احتمال دارد که دو قضيه باشد در يکی غلام و در 

 5ديگری جاريه باشد.

ابن  مله حاکم، ذهبی،ح نموده اند، من جو ديگر اينکه اکثر محديثين حديث مذکور را تصحي

قطان، البانی، شعيب ارنووط و غيره محدثين، پس حديث ابی داود از رتبه حسن تنزيل نمی 

 6نمايد، و قابل استدلال بوده است.

جواب ديگر اينکه اختيار طفل خود دلالت به جواز حضانت کافره می نمايد، اگر جواز نمی 

 7مود و هيچ اختياری به طفل نمی داد.ابتداءً فيصله به حق پدر می ن – صلى الله عليه وسلم –داشت نبی 

 به يک سلسله دلايل عقلی استدلال نموده اند که در ذيل بيان و مناقشه ميگردد. معقول: -2

                                                
 .270،ص3نصب الراية،ج 1
، 34،ص4تلخیيص الحبيیر فیی تخیريج احاديیث الرفعیی الکبيیر،جنی، ابوالفضل احمد بن علیی بین محمید بین احمید بین حجیر، العسقلا 2

 ه.ق.1416مصر، ط: الاولی، سال –، ت: ابو عاصم حسن عباس بن قطب، ن: مؤسسة القرطبة 1669شماره حديث
 .411،ص5زاد المعاد،ج 3
 .1941ح ابی داود، شماره ، صحي270،ص3نصب الراية،ج 4
 . 270،ص3نصب الراية،ج 5
 .411و  389،ص5همان، زاد المعاد،ج 6
 .456احکام الذميين و المستأمنيين،ص 7
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ت: يکی رضاعت و ديگری خدمت طفل، و سحضانت به سبب دو چيز مشروع شده ا -أ

 1اين هردو از کافر هم جواز دارد.

شفقت و مهربانی در مادر نسبت به در حضانت شفقت و مهربانی به طفل است و اين  -ب

 2است، و اختلاف دين در آن کدام تاثيری ندارد. ترهمه زياد

مصلحت طفل در کنار مادرش نسبت به ديگران بيشتر است از جهت وفور مهربانی و  -ج

 3دفع اضرار و قدرت به ازدواج و غيره.

يک سلسله  حضانت به سبب رضاعت و خدمت نبوده، بلکه در حضانت برای طفل مناقشه:

اموری ديگری هم وجود دارد چون: تربيه و تعليم، پرورش، وغيره، که در اين صورت دين 

طفل را به هلاکت بکشانيم  ،محضون در خطر واقع ميشود، و نميتوان به خاطری يک سبب

 4که طفل را ازدينش غير نمايد؛ زيرا حاضنه به تربيت طفل به دين خودش حريص می باشد.

ت محبت و شفقت مادر باعث تربيت طفل به دين مادر ميشود و اين ضرر ديگر اينکه شد

هلاکت و ؛ زيرا در اين خطر هلاک و از بين رفتن دين است، و ضرر به طفل استبزرگی 

دين بزرگتر از ضرر و هلاکت بدن است، پس لازم است که به مصلحت دين ترجيح داده 

    5شود.

يک سلسله دلايل نقلی و عقلی استدلال نموده اند که در صاحبان اين نظريه به  دلایل قول دوم:

 ذيل بيان و مناقشه ميگردد.

حضانت نوع از ولايت است و ولايت کافر به مسلمان جواز ندارد مثل ولايت در نکاح  -أ

 6/7. َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱو مال؛ زيرا الله تعالی ميفرمايد:

 مومنان راه غلبه قرار نداده است.ترجمه: وهرگز الله برای کافران بر )ضرر( 

                                                
 . 411،ص5زاد المعاد،ج 1
 .259،ص5، رد المحتار،ج210،ص5المبسوط،ج 2
 .335،ص4فتح القدير،ج 3
 –، ت: خليیل میأمون شیيحا، ن: مکتبیه نعمانيیة 356،ص3الصنعانی، محمد بین اسیماعيل الاميیر، سیبل السیلام شیرح بلیوغ المیرام،ج 4

 ، با اندکی تصرف.412،ص11المغنی،ج پشاور،
 .820اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 5
 .141سوره نساء، آيه: 6
 .412،ص11المغنی،ج 7
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الله تعالی موالات و دوستی را ميان مسلمين و کفار قطع نموده است و کفار را دوست  -ب

يکديگر و مسلمين را دوست يکديگر قرار داده است، و حضانت از جمله قويترين اسباب 

 1منع نموده است.تعالی موالات و دوستی است که الله 

ر استدلال نموده اند عام است و انصوصي که در ارتباط ولايت و قطع موالات با کف مناقشه:

 2حديث مذکور خاص است، پس تخصيص عام به خاص جواز دارد.

نيست؛ زيرا درست نيست، فلهذا به کافر به طريق اولی  درست حضانت به فاسقوقتی  -ج

 3ضرر کافر بيشتر است نسبت به فاسق.

قرار نموده بر خلاف فاسق، و ديگر اينکه صحيح اين است که کافر به کفرش ا مناقشه:

حضانت فاسق مقبول و درست است؛ زيرا اگر عدالت در حاضن شرط باشد اطفال مسلمين 

همه ضايع و بی سرپرست ميشوند، و از قيام اسلام تا اکنون کسی اولاد فاسق را از نزد شان 

فرزند شان از آنها دور شده  ،ه سبب فسقسلب ننموده و هيچ چنين واقعه هم واقع نشده که ب

 4باشد.

اين نظريه نيز به يک سلسله دلايل نقلی و عقلی استدلال نموده که  انصاحب دلایل قول سوم:

 در ذيل بيان و مناقشه ميگردد.

 5.َّ   مخمح مج له لم لخ لح  لج كم ُّٱالله تعالی ميفرمايد: -أ

 نزديکتر اند در کتاب الله.ترجمه: و صاحبان قرابت، بعضی آنها به بعضی 

عموم آيت ذيل به اين دلالت دارد که صاحبان رحم و قرابت بعضی شان نسبت  وجه استدلال:

به بعضی ديگری نزديکتر و بهتر اند، برابر اند که مسلمان باشند و يا کافر، پس نظر به اين 

 آيت زن کافره به طفل مسلمان اش در حضانت بهتر و نزديکتر است.

 

                                                
 .410،ص5د المعاد،ج، زا356،ص3سبل السلام،ج 1
، ت: عصام الدين الصیبابطی، ن: دار الحیديث 393-392،ص6الشوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبدالله اليمنی، نيل الاوطار،ج 2

 ه.ق.1413مصر، ط: اولی، سال –
 .412،ص11المغنی،ج 3
 ، 411-411،ص5، زاد المعاد،ج139احکام الکتابيه،ص 4
 .75سوره انفال، آيه: 5
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 شدهمقيد  –دو سال کامل ويا زيادتر از آن  –حق حضانت در اين آيت به آيت رضاعت ليکن 

 1که بعد از اين مدت حق حضانت را ندارد.

آيت مذکور خاص به مومنين است؛ زيرا الله تعالی موالات و دوستی را بين مسلمين  مناقشه:

؛ زيرا آيت صحيح نيستو کفار قطع نموده و جواز ندارد، و اما استدلال به آيت رضاعت 

  2مذکور در ارتباط رضاعت بوده نه در مورد حضانت، و بين هردو فرق زيادی وجود دارد.

ليت ادراک و فهم و بينش پيدا می نمايد که بعد از آن بيم و بعد از مدت رضاعت طفل قاب -ب

خوف هلاکت دين اش تصور ميشود، فلهذا بعد از سن که به فهم و بينش ميرسد حضانت 

 3تحت سرپرستی کافره جواز ندارد.

استدلال فوق نيز غير صحيح بوده؛ زيرا طفل در صغارت ذهن فعال و نشيط داشته  مناقشه:

 4ر ميشود.و بسيار زود متاث

حضانت با اختلاف دين بين حاضن و  مورداگر به قانون نظر شود در  نظر قانون:

( قانون مدنی دانسته  238 -237محضون کدام ماده صريحی وجود ندارد؛ ليکن از مواد ) 

( 237ميشود که اتحاد دين بين حاضن و محضون شرط نيست؛ زيرا قانون مدنی در ماده )

يان می نمايد و چنين تصريح ميدارد: مادر نسبی در خلال زوجيت مستحقين حق حضانت را ب

و بعد از تفريق به حفاظت و پرورش طفل حق اوليت را دارد مشروط بر اينکه واجد شريط 

 5اهليت حضانت باشد.

در ماده فوق لفظ مادر را قانون مطلق و عام ذکر نمود که شامل کتابيه و مسلمه ميشود، وهم 

چنين تصريح ميدارد: و قانون مدنی شرايط اهليت حضانت را بيان نموده  چنان در ماده بعدی

زنيکه حضانت طفل را به عهده ميگيرد بايد عاقله، بالغه، و امينه بوده که خوف ضياع طفل 

 6نسبت به عدم وارسی وی متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل را داشته باشد.

اتحاد دين در حضانت شرط نبوده و جايز است که  از اين ماده به خوبی دانسته ميشود که

حاضن کتابيه و غير مسلمان باشد، و در اين جا قانون مدنی از نظر احناف و مالکی ها 

 پيروی نموده است.

                                                
 .213،ص11ی،جالمحل 1
 .822اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 2
 با اندکی تصرف. ،214،ص11المحلی،ج 3
 ، با اندکی تصرف.822اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 4
 .237، ماده64،ص1قانون مدنی،ج 5
 .238، ماده65،ص1همان،ج 6
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بعد از بررسی دلايل و مناقشه آنها قول اول راجح به نظر می رسد نظر به  ترجیح:

 وجوهات ذيل:

 مناقشات وارده.قوت دلايل قول اول و جواب برای  -1

اين نظر در حقيقت جمع بين بقيه نظريات است؛ زيرا اينها هم نظر به يک سلسله شروط  -2

 جواز ميدهد، که اگر شروط نباشد جواز ندراد و مختصراً شروط مذکور بيان ميگردد.

 طفل محضون به حدی نرسيده باشد که فهم و فقاهت به اديان داشته باشد. -أ

 1نمودن محضون به کفر نباشد.خوف الفت و تمايل  -ب

 2حاضن غذای حرام چون: خمر و خنزير به طفل تغذيه ننمايد. -ج

 در اين نظر مصلحت طفل و مادرش در نظر گرفته شده است. والله اعلم بالصواب.  -3

مبحث دوم: آثار اختلاف دین در انحلال عقد ازدواج و توابع آن در فقه اسلامی و 

 قانون افغانی

 ار مطلب می باشد که هريک به ترتيب ذيل بيان ميشود.اين مبحث شامل چه

 مطلب اول: اثر اختلاف دین در نفقات

تحت اين مطلب موضوعات چون: تعريف نفقه، حکم نفقه،مقدار نفقه و اثر اختلاف دين در 

 نفقه زوجيت بحث ميشود.

و به معنای نفقه در لغت از نفوق ويا انفاق گرفته شده  :الف: تعریف نفقه در لغت و اصطلاح

 3بيرون نمودن، مصرف و هلاک می آيد و جمع آن نفقات و نفاق می باشد.

و در کل نفقه اسم است از برای آنچه انسان از دراهم و امثال آن بالای نفس خود و يا ديگران 

 4مصرف می نمايد.

 

                                                
 .335،ص4فتح القدير،ج 1
 .272،ص3الربانی،جکفاية الطالب  2
، معجیم اللغیة العربيیة المعاصیرة،مادة نفیق، 1560،ص4، الصیحاح، میاده نفیق،ج357،ص10لسان العرب،فصل النیون، میاده نفیق،ج 3

 .2261ص
 ه.ق.1425رياض، ط:  –، ن: دار الفضيلة 3عبيدی، محمد يعقوب طالب، احکام النفقة الزوجية فی الشريعة الاسلامية،ص 4
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 آنچه که لازم است از طعام، لباس و مسکن برای کسی که :نفقه در اصطلاح عبارت است از

  1نفقه او بر بالای منفق واجب است.

ويا نفقه اسمی است برای آنچه که يک شخص بر بالای نفس و عيالش از لباس، طعام، مسکن 

  2و آنچه که لازم است مصرف می نمايد.

( نفقه را مشتمل به اشيای ذيل: طعام، لباس، مسکن، 118قانون مدنی افغانستان نيز در ماده )

 3توان مالی زوج می داند.تداوی متناسب به 

همين مورد است به اتفاق فقهاء  بحثنفقه زوجه بر بالای زوج که هدف : ب: حکم نفقه

 4واجب است.

در کل نفقه زوجه به اساس توان مالی زوج در نظر گرفته ميشود، و : ج: مقدار نفقه زوجه

وسايل تنظيف  لباس، مسکن، تدوای، خدمه در صورت نياز، –غذا و نوشيدنی  –شامل طعام 

 5زندگی در مشقت باشد. هاکه بدون آن

  6( بيان نموده است.124و -123 -118 -115مسائل نفقه را قانون مدنی نيز در مواد )

 اثر اختلاف دين در نفقه دو حالت را شامل ميشود:: د: اثر اختلاف دین در نفقه زوجیت

 يا اختلاف دين اصلی می باشد. -1

 و يا عارضی می باشد. -2

پس در اينصورت فقها اتفاق  –شوهر مسلمان و خانم کتابيه  –اگر اختلاف دين اصلی باشد 

 7دارند که نفقه زوجه بالای زوج واجب است.

يکی شان اسلام بيآورد و ديگری شان انکار نمايد، ويا  –اما اگر اختلاف دين عارضی باشد 

 را دربر ميگيرد:که اين نيز سه صورت  –يکی مرتد شود و ديگری مسلمان باشد 

                                                
بییين الفقییه  حییوال الشخصییيةاثییر اخییتلاف الییدين حییول مسییائل الاخديجییه، مقییری، ، 302،ص4المییذاهب الاربعییة،جکتییاب الفقییه علییی  1

 م.2016، ن: جامعة محمد بوضياف المسيلة، ط: الاولی، سال56الاسلامی و قانون الاسرة الجزائری،ص
جيسییتر، ن: الجامعییة الاسییلامية بالمدينییة ، رسییالة الما361ديییولی، سییامی بیین محمیید بیین حسیین، احکییام العییدة فییی الفقییه الاسییلامی،ص 2

 ه.ق.1401المنورة، ط: سال
 .33،ص1قانون مدنی،ج 3
، اجمیییییاع الائمیییییة الاربعیییییة و 55،ص2، الاقنیییییاع فیییییی مسیییییائل الاجمیییییاع،ج763،ص3، موسیییییوعة الاجمیییییاع،ج109الاجمیییییاع،ص 4

 .274،ص2اختلافهم،ج
 .753،ص7الفقه الاسلامی و ادلته،ج 5
 .131-130، شرح قانون مدنی افغانستان حقوق فاميل،ص165-164،ص1اسلامی و قانون مدنی،جحقوق فاميل در شريعت  6
 .768،ص3موسوعة الاجماع،ج 7
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در اينصییورت يییا خییانم کتابيییه مییی باشیید و يییا  شوووهر اسوولام بیوو ورد و خووانم ابووا ورزد: -1

غيییییر کتابيییییه، اگییییر خییییانم کتابيییییه بییییود در آنصییییورت نفقییییه آن بییییه اتفییییاق واجییییب اسییییت 

 چنانچه که گذشت.

نم حاملیییه میییی باشییید  ويیییا غيیییر امیییا اگیییر خیییانم  غيیییر کتابيیییه بیییود، پیییس در آنصیییورت يیییا خیییا

اگییر خییانم حاملییه باشیید در آنصییورت بییه اتفییاق فقهییا بییرای خییانم تییا وضییع حمییل نفقییه  حاملییه،

  1است.

 2. َّ  يجهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ:وهم چنان الله سبحانه و تعالی ميفرمايد

 3ترجمه: اگر باردار باشند به آنان نفقه دهيد تا آنکه وضع حمل نمايند.

عموم آيت فوق به نفقه زن حامله تا وضع حمل دلالت دارد بدون تفريق بين  وجه استدلال:

 4زن مسلمه و غير مسلمه.

اگر خانم غير حامله باشد در نفقه مدتی که تفريق بين شوهر و خانم به سبب اسلام واقع ميشود 

 بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد که مختصراً بيان ميگردد:

مدت مستحق نفقه نمی باشد، و اين مذهب احناف، مالکی ها، مذهب خانم در اين  قول اول:

 5امام شافعی در جديد، و حنبلی ها است.

 –حق نفقه را دارد اگر در مدت عدت اسلام بيآورد، و اين مذهب امام شافعی خانم  قول دوم:

  6در قديم و روايتی از حنابله است. –رحمه الله 

ناشزه است؛ زيرا از شوهرش در نپذيرفتن اسلام اين زوجه مثل زوجه  دلیل قول اول:

 7معصيت نموده، و فرقت از جانب وی واقع شده است، پس برای او نفقه نمی باشد.

 

                                                
 .685،ص3همان،ج 1
 .6سوره طلاق، آية: 2
 .559ترجمه قرآن کريم به زبان دری،ص 3
 .616اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 4
 .11،ص10، المغنی،ج266،ص3، مغنی المحتاج،ج332،ص4الذخيرة،ج ،369،ص4، فتح القدير،ج200،ص5مبسوط،ج 5
 .214،ص8، الانصاف،ج266،ص3مغنی المحتاج،ج 6
 .200،ص5المبسوط،ج 7
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و ديگر اينکه در اين حالت برای شوهر حق استمرار و بقاء با زوجه نمی باشد و زوجه 

نبوده برای اين نيز نفقه نمی برايش مثل مطلقه بائن ميشود، پس چنانچه برای مطلقه بائن نفقه 

 1باشد.

زوجه کدام عملی را انجام نداده؛ بلکه فرقت از جانب شوهر آمده که دينش را  دلیل قول دوم:

تبديل نموده، پس اگر زوجه در زمان عدت اسلام بيآورد بقای زوجيت آشکار شده وبرايش 

 2نفقه می باشد.

نافرمانی و نشوز است، که يکی از تخلف زوجه از پذيرفتن اسلام در حقيقت  مناقشه:

 3 مسقطات نفقه بوده، بناءً برای او در مدت عدت نفقه نمی باشد.

قول اول راجح به  بعد از بررسی دلايل طرفين و مناقشه آنها، نظر به وجوهات ذيل ترجیح:

 .نظر می رسد

 قوت دلايل قول اول و سالم بودن آنها از مناقشات. -1

 مناقشه آن.ضعف دليل قول دوم و  -2

ديگر اينکه نفقه در مقابل استمتاع قرار دارد، پس اگر همين استمتاع متعذر شود برای  -3

شوهر، در آنصورت نفقه ساقط ميشود و در اين مورد استمتاع متعذر بوده بسبب انکار 

 والله اعلم. وی از اسلام، بناءً برای زوجه نفقه نمی باشد.

در اينصورت بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد  ورزد:خانم مسلمان شود و شوهر اباء  -2

 که آيا خانم مستحق نفقه ميشود ويا خير؟

خانم مستحق نفقه است وقتی بين زوجين تفريق به سبب اسلام خانم و انکار شوهر  قول اول:

ست که شوهر واقع شود، در اينصورت نفقه برای زوجه در مدت عدت لازم است برابر ا

و اين مذهب احناف، قول از مالکی ها، وصحيح در مذهب شافعی، و  يا نه،اسلام بيآورد و 

  4حنبلی ها است.

 5خانم حق نفقه را ندارد، و اين مذهب مالکی ها و قول از شافعی ها است. قول دوم:

 اينها به يک سلسله دلايل استناد نموده اند که در ذيل بيان ميگردد. دلایل قول اول:

                                                
 11،ص10المغنی،ج 1
 307،ص6، نهاية المحتاج،ج266،ص3مغنی المحتاج،ج 2
 307،ص6نهاية المحتاج،ج 3
 214،ص8، الانصاف،ج11،ص10، المغنی،ج266،ص3، مغنی المحتاج،ج332،ص4الذخيره،ج، 201-200،ص5المبسوط،ج 4
 266،ص3، مغنی المحتاج،ج332،ص4الذخيره،ج 5
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ع شده که عبارت از عدم پذيرش اسلام است، پس اين در حقيقت تفريق از جهت زوج واق -1

تسريح  و در آنصورت تسريح به احسان ثابت شده که بودهعدم رعايت امساک بالمعروف 

 1به احسان اينست که نفقه را پوره ادا نمايد.

در اين مورد تقصير از جانب زوج نبوده؛ زيرا او به دينش مستمر بوده و  مناقشه استدلال:

پس مانع از جانب زوجه بوده که  شده،به سبب اسلامش زوجه در حقيقت مانع استمتاع شوهر 

  2سبب اسقاط نفقه وی ميشود.

سبب اسقاط نفقه کسی می باشد که معصيت از وی صادر شده باشد، و در اين  جواب مناقشه:

 3د زوجه کدام معصيت را مرتکب نشده؛ بلکه کار پسنديده ای را انجام داده است.مور

زوج در اين مورد مرتکب معصيت شده به سبب انکارش از اسلام، فلهذا اگر در طول  -2

مدت عدت اسلام بيآورد ميتواند دوباره به خانم خود رجوع نموده و استمتاع حاصل نمايد 

 4مثل طلاق رجعی.

قياس تفريق بين زوجين به سبب اسلام به مطلقه رجعيه در حقيقت قياس مع  :مناقشه استدلال

الفارق بوده؛ زيرا تفريق به سبب اسلام بين زوجين فسخ است، و ديگر اينکه در طلاق 

به لفظ وی طلاق واقع ميشود اما در فسخ اين حق هم چنان شخص طلاق دهنده اختيار دارد و 

 5رجعی درست نيست.را ندارد، پس قياس اين به طلاق 

اسلام به مطلقه رجعيه قياس مع الفارق سبب قياس تفريق بين زوجين به  جواب مناقشه:

نبوده؛ زيرا علت مشترکه در هردو موجود بوده که همانا رجوع شوهر در مدت عدت به خانم 

 6اش می باشد و قتيکه اسلام را بپذيرد.

سلسله دلايل استناد نموده اند که در ذيل بيان صاحبان اين نظريه نيز به يک دلایل قول دوم: 

 ميگردد.

شوهر به دين اصلی و سابق اش باقی است و چيزی که مانع استمتاع شوهر از زوجه  -1

شده همانا اسلام زوجه است، پس مانع از طرف زوجه ايجاد شده که در حقيقت سبب 

يعنی اگر زنی سقوط نفقه وی ميشود اگر چه اين سبب معروف و نيک باشد چون: حج، 

                                                
 .201،ص5المبسوط،ج 1
 .618اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 2
 همان. 3
 .11،ص10المغنی،ج 4
 .619اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 5
 همان. 6
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يآورد ببدون اجازه شوهرش به حج سفر نمايد نفقه وی ساقط ميشود، همچنان اگر اسلام 

 1نيز نفقه وی ساقط ميشود.

؛ زيرا حج بودهزوجه در حقيقت قياس مع الفارق قياس حج به اسلام آوردن  مناقشه استدلال:

 2ت.وقت فراخ و وسيع دارد برخلاف اسلام پذيرفتن، که وقت آن ضيق اس

زن به سبب اسلام آوردن در حقيقت از شوهر بائن و جدا شده، فلهذا شخصی بائن نفقه  -2

 3ندارد.

اين استدلال درست نبوده؛ زيرا شوهر ميتواند در مدت عدت خانم، اسلام را  مناقشه استدلال:

فلهذا ر جديد رجوع نمايد چون طلاق رجعی، بپذيرد و به خانمش دوباره بدون عقد جديد و مه

 4قه بالای شوهر لازم است.نف

بعد از بررسی دلايل طرفين و مناقشه آن، قول اول نظر به وجوهات ذيل راجح  قول راجح:

 به نظر می رسد:

 قوت دلايل قول اول. .1

 ضعف و مناقشه دلايل قول دوم. .2

حبس زوجه در زمان عدت به خاطر مصلحت زوج در حقيقت موجب نفقه است. والله  .3

 اعلم بالصواب.

در صورتيکه زوجه از اسلام بر گردد آيا مستحق نفقه ميشود ويا  نفقه زوجه مرتده:حکم  -3

 خير؟ در اين مورد بين فقهاء دو نظر وجود دارد که مختصراً بيان ميگردد.

 5ندارد، و اين نظر جمهور علماء است. شزوجه مرتده حق نفقه را بالای شوهر قول اول:

و نفقه آن بالای شوهرش واجب است، اين قولی در  زوجه مرتده مستحق نفقه بوده قول دوم:

 6مذهب احناف است.

صاحبان اين قول به يک سلسله دلايل استناد نموده اند که در ذيل بيان  دلایل قول اول:

 ميگردد.

                                                
 .308-307،ص6ة المحتاج،جنهاي 1
 . 142،ص20المجموع،ج 2
 .308،ص6همان، نهاية المحتاج،ج 3
 .266،ص3، مغنی المحتاج،ج11،ص10المغنی،ج 4
 .40-39،ص10، المغنی،ج267،ص3، مغنی المحتاج،ج270،ص2، الشرح الکبير، ج369،ص4فتح القدير،ج 5
 .147الزواج فی الفقه الاسلامی،ص، اثر اختلاف الدين فی احکام 420-419،ص4بدائع الصنائع،ج 6
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زن مرتده به سبب ارتداش مانع تمکين و استمتاع شوهر از خويشتن شده است، فلهذا مثل  -1

  1ناشزه حق نفقه را ندارد.

فرقت و جدايی به سبب ارتداد زوجه در ميان زوجين آمده که اين معصيت و نافرمانی  -2

 2چون قاتل ميشود، پس حق نفقه را ندارد. ،بوده و مستحق عقوبت و حرمان از ميراث

زوجه مستحق نفقه بوده؛ زيرا او اجازه ازدواج به شخص ديگر را تا انقضای  دلیل قول دوم:

س وی محبوس نزد شوهر است، در آنصورت تا انقضای عدت عدت ندارد، پس گويا که نف

 3 مستحق نفقه می باشد.

بعد از بررسی دلايل طرفين، همانا قول جمهور نظر به وجوهات ذيل راجح به  قول راجح:

 نظر می آيد.

 قوی بودن دلايل آنها. .1

 زن مرتکب فعل حرام شده که اين مانع حرمان وی از نفقه می باشد. .2

به طريق اولی مانع نفقه ميشود. والله اعلم  نشوز بليغ تر بوده، پس به ارتداد نسبت .3

 بالصواب.

در قوانين افغانی بالخصوص قانون مدنی در مورد نفقه مرتده و شوهر که  :نظر قانون

صراحت ندارد، اما  ای مسلمان شده باشد و خانمش غير مسلمان باشد ويا برعکس، کدام ماده

از سياق و فحوای بعضی مواد قانون مدنی فهميده ميشود که نفقه زوجه بر بالای زوج در عقد 

با عقد نکاح صحيح و نافذ  )ق.م آمده است:  117صحيح و نافذ لازم ميشود، چنانچه در ماده 

 . (نفقه بر زوج لازم ميگردد...

د ازدواج صحيح و نافذ نبوده بلکه باطل و پس زمانيکه همچون وقايع فوق اگر واقع شود عق

مواردی را که زوجه  122ه فاسد بوده و نفقه لازم نميشود. ديگر اينکه قانون مدنی در ماد

در حالات ذيل زوجه مستحق نفقه  )می شود ذکر نموده و چنين بيان می دارد:مستحق نفقه 

زوجه  -2سکن خارج شود. زوجه بدون اجازه زوج يا بغير مقاصد جايز از م -1نمی گردد: 

 (.مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشد -3به امور زوجيت اطاعت نداشته باشد. 

 

                                                
 .143،ص20المجموع،ج ،150،ص3،جالمهذب فی فقه الامام الشافعی 1
 147اثر اختلاف الدين فی احکام الزواج فی الفقه الاسلامی،ص 2
  420،ص4بدائع الصنائع،ج 3
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در تحت اين ماده بعضی از شارحين قانون مدنی نوشته اند که زوجه مرتده نيز از نفقه 

يد اگر محروم ميشود، و هم چنان فرموده اند که زوج بايد به طور کامل از زوجه استمتاع نما

  1زوجه مانع استمتاع قرار گرفت از حق نفقه محروم ميشود.

پس قانون نيز با فقه اسلامی در موارد  وجوب و سقوط نفقه به اثر اختلاف دين مطابقت 

 .می باشدداشته و تابع از برای فقه اسلامی 

 مطلب دوم: اثر اختلاف دین در میراث

 تحت اين مطلب تعريف ميراث و اثر اختلاف دين در ميراث در عقد ازدواج بحث ميگردد.

ز فعل ورث بوده است، و در لغت کلمه ميراث در زبان عربی مصدر ا :الف: تعریف میراث

استعمال گرديده  به معنای انتقال يک چيز از يک شخص به شخص ديگرو به معنای بقاء 

 2.است

ميراث در اصطلاح فقهاء عبارت است از: قواعد فقهی و حسابی که توسط آن حصه وارث 

 3از متروکه ميت معلوم ميشود.

 –زنده  –از ميت به ورثه احيا ويا حقی از حقوق شرعی ت از انتقال ملکيت ويا عبارت اس

 4.، می باشدوی، برابر است که متروکه منقول باشد و يا غير منقول

  تحت اين عنوان سه موضوع به ترتيب بحث ميگردد. :ب: اثر اختلاف دین در میراث

 ميراث بين مسلمان و کافر. -1

 ميراث بين کافر و کافر. -2

 ميراث مرتد. -3

 ميراث بين مسلمان و کافر: اين موضوع دو حالت را شامل ميشود: .1

 ميراث کافر از مسلمان. -أ

 ميراث مسلمان از کافر. -ب

                                                
ه.ش، حقییوق فاميییل در شیییريعت 1378سییال، ن: انتشیییارات ميونیید، ط: اول، 196-193عییدالتخواه، عبیید القییادر، حقییوق فاميییل،ص 1

 .130، شرح قانون مدنی افغانستان حقوق فاميل،ص164-163،ص1اسلامی و قانون مدنی،ج
 ،ماده ورث.295،ص1، فصل الواو، ماده ورث، الصحاح،ج200-199،ص2لسان العرب،ج 2
ه.ق، عبید 1404جیدة، ط:  –لخیدمات الحديثيیة ، ن: مکتبة ا19طاحون، نبيل کمال الدين، احکام المواريث فی الشريعة الاسلامية،ص 3

ه.ق، نذير، داد محمید، حقیوق ميیراث از 1421، ن: وزارت تحصيلات عالی، ط: سال1العزيز، احکام ميراث از نگاه فقه وقانون،ص

 ه.ش.1390کابل، ط: اول، سال –، ن: انتشارت رسالت 20ديدگاه شريعت اسلامی و قانون مدنی افغانستان،ص
 ه.ق.1388ازهر، ط:–، ن: دار الحديث 34حمد علی، المواريث فی الشريعة الاسلامية فی ضوء الکتاب والسنة،صالصابونی، م 4
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علماء اجماع و اتفاق دارند که کافر از مسلمان مستحق ميراث  از مسلمان:میراث كافر  -أ

 1نمی شود.

لا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافرَِ، وَلا الْكَافرُِ  ميفرمايد: )که  – صلى الله عليه وسلم – دليل بر اين مسئله حديث رسول الله

 2(.الْمُسْلِمَ 

 ترجمه: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ميراث نمی برد.

 3.( لَا يتَوََارَثُ أهَْلُ مِلَّتيَْنِ شَتَّى )ميفرمايد: – صلى الله عليه وسلم –وهم چنان رسول الله 

 ترجمه: دو ملت مختلف از همديگر ارث نمی برند.

ث نمی برد، ليکن اگر يک کافر ارت و اجماع علماء کافر از مسلمان ميپس بنا بر همين روايا

 بعد از موت مورث و قبل از قسمت ترکه اسلام بيآورد آيا مستحق ميراث ميشود ويا خير؟

 در اين مورد بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد که مختصراً بيان ميگردد.

نمی شود، و اين مذهب احناف، مالکی ها، شافعی ها، و روايت از مستحق ميراث  قول اول:

 4حنابله است.

 5مستحق ميراث ميشود، و اين مذهب حنابله و بعضی از تابعين است. قول دوم:

اصحاب قول اول به يک عده دلايلی تمسک نموده اند که مختصراً بيان و  دلایل قول اول:

 مناقشه ميگردد.

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى ممٱُّ:ده اند به آيت های ذيلاستدلال نمو کتاب الله: -1

 6.َّ  هيهى هم هج

و او خواهری داشته باشد  –ونه پدر  –اگر مردی وفات نمايد و فرزندی نداشته باشد  ترجمه:

 پس نصف ترکه به خواهر می رسد.

                                                
 .772-769،ص8، موسوعة الاجماع،ج142،ص2اجماع الائمة الاربعة، ج 1
 (.21747(، مسند احمد،شماره)2909، سنن ابو داود،شماره)(1614(، صحيح مسلم،شماره)6764بخاری،شماره)صحيح ال 2
(، مسییییند 2731(، ابیییین ماجه،شییییماره )6350ه )(، نسائی،شییییمار2108سیییینن ترمییییذی، شییییماره)(، 2911سیییینن ابییییی داود، شییییماره) 3

 (، البانی و شعيب الارنووط در تحقيق سنن ابی داود و مسند احمد گفته اند که حسن صحيح است. 6664احمد،شماره)
 .160،ص9، المغنی،ج407،ص2، المهذب،ج581، القوانين الفقهية،ص30،ص30المبسوط،ج 4
 .838، احکام اهل الذمة،ص161-160،ص9المغنی،ج 5
 .176سوره نساء، آيه:  6
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 1.َّ نحنج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم  ٱُّٱ:و آيت

نصف از ترکه است که زن هايتان از خود بجا گذاشته اند،  – مردان –و برای شما ترجمه: 

 اگر آنها اولاد نداشته باشند.

، دمي نمايبدون شرط گذاشتن تقسيم آيات مذکور دلالت به تعلق ترکه به وارث  وجه استدلال:

 2پس بناءً قسمت کدام تاثيری به استحقاق و عدم استحقاق ندارد.

عدم قسمت تاثير در استحقاق دارد؛ زيرا اگر کفار بر اموال مسلمين تسلط  مناقشه استدلال:

غالب شوند، صاحب مال سزاواتر است قبل از تقسيم حاصل نمايند و بعد مسلمين بر آن مال 

 3به مال، اما بعد از تقسيم حقی در آن ندارد.

ه ميراث ميبرد ترکه به مر  مورث به ملک ورثه انتقال می يابد، پس کسيک جواب مناقشه:

 4اگر قبل از تقسيم وفات نمايد، نصيب و حصه آن برای ورثه می رسد.

لا يرَِثُ  فرمود: ) – صلى الله عليه وسلم –اسامه پسر زيد فرمود: که رسول الله  :– صلى الله عليه وسلم – نبویسنت  -2

 5.الْمُسْلِمُ الْكَافرَِ، وَلا الْكَافرُِ الْمُسْلِمَ (

 ترجمه: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ميراث نمی برد.

اين حديث دلالت به اين دارد که کفر مانع ارث در ميان مسلمان و کافر است،  وجه استدلال:

به حال وارث و مورث در وقت  و اين مانع در وقت مر  مورث متحقق ميباشد؛ زيرا اعتبار

 6مر  است نه آنچه بعداً واقع ميشود.

صاحبان قول دوم نيز به يک سلسله دلايل تمسک نموده اند که بيان و مناقشه  دلایل قول دوم:

 ميگردد.

 

                                                
 .12سوره نساء، آيه:  1
 .628اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 2
 .849احکام اهل الذمة،ص 3
 همان. 4
 تخريج آن قبلاً گذشت. 5
 .160،ص9المغنی،ج 6
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 صلى الله عليه وسلم –روايت شده که نبی  –رضی الله عنهما  –از ابن عباس  -لف ا :– صلى الله عليه وسلم – نبوی سنت -1

فرمود: ) هر تقسيم که در زمان جاهليت تقسيم شده، او به همان تقسيم که شده است  –

  1بوده، و هر تقسيم را که اسلام درک نموده، پس او به اساس تقسيم اسلام می باشد(.

ف به تقسيم است، پس در ارث وحديث مذکور دلالت به اين دارد که ميراث موق وجه استدلال:

 2و عدم آن تقسيم تاثير داشته و معتبر می باشد.

به اين حديث احتجاج درست نبوده؛ زيرا حديث مذکور ضعيف است و در  مناقشه استدلال:

 3آن راوی به اسم محمد بن الفضل بن عطيه قرار دارد که بسيار ضعيف است.

ويا اينکه به فرض صحت حديث، معنای حديث چنين است که مشرکين وقتی در ميان شان از 

همديگر ميراث بگيرند و آنرا در زمان جاهليت بين شان تقسيم نمايند، اين تقسيم شان به وقت 

اسلام شان عود نمی نمايد؛ ليکن اگر آنرا تقسيم ننموده بودند و اسلام آوردند، در آنصورت به 

 4اسلام در بين شان تقسيم صورت ميگيرد.اساس 

فرمودند: ) کسی به  – صلى الله عليه وسلم –روايت می نمايد که رسول  –رضی الله عنه  –ابی هريره  -ب

 5خاطر چيزی اسلام بيآورد او حقدار به آنست(.

حديث مذکور دلالت به اين دارد که هرکس به خاطر چيزی اسلام را پذيرفته  وجه استدلال:

باشد پس آن چيز از او است، و در اينجا هم شخص در وقت ميراث و قبل از قسمت اسلام 

 6آورده، پس مستحق ميشود.

استدلال به حديث مذکور درست نبوده؛ زيرا حديث مذکور ضعيف است و  مناقشه استدلال:

 7شخصی به اسمی ياسين بن معاذ الزيات قرار دارد که ضعيف است.در سند آن 

ويا اينکه به فرض صحت حديث، معنای حديث چنين است که اگر کسی اسلام بيآورد و او 

 8مال داشته باشد حق تملک را دارد و به اسلام آوردنش اين حق وی سلب نمی شود.

                                                
(، البانی در تحقيق سنن ابو داود و ابن ماجیه گفتیه کیه حیديث صیحيح 2485(، سنن ابن ماجة، شماره) 2914شماره)سنن ابو داود،  1

 است، و شعيب ارنووط هم فرموده که که حديث حسن است.
 630اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 2
 .569،ص11، المحلی،ج502تقريب التهذيب،ص 3
 241العلاقات الاجتماعية،ص 4
 .18259شماره للبيهقی،السنن الکبری  5
 .630اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 6
 .2205،ص4، حافظ مقدسی در تذکرة الحفاظ فرموده که او متروک است،ج18259السنن الکبری للبيهقی،شماره  7
 همان. 8
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و با  – ث، پس مستحق ميراث ميشودويا اينکه کسی اسلام بيآورد پيش از مر  از جهت ميرا

 1.– احتمال استدلال ساقط ميشود

که اسلام به آن  است گرفتن ميراث قبل از قسمت ترکه برای يک مسلمان امری قیاس: -2

تشويق، ترغيب و دعوت می دهد، ليکن اگر از باب استحسان نمی بود اين يکی از 

 2کمالات و خوبی های شريعت بود.

مال متروکه از مورث در ملکيت وارث قرار گرفت، پس ملکيت آنها به  مناقشه استدلال:

در  هحت معتبراسلام وارث ديگر زايل نمی شود، و در دادن ميراث به شخص مذکور مصل

اسلام نبوده؛ زيرا از شروط مصلحت معتبره اينست که با دليل شرعی مقابل نباشد، و اينکه 

 3عام باشد نه خاص، و اين شروط در اينجا منتفی است.

بعد از بررسی دلايل طرفين و مناقشه آنها، همانا قول اول نظر به وجوهات ذيل  قول راجح:

 راجح به نظر می آيد.

 لايل آنها.قوی بودن د .1

 ضعف و مناقشه دلايل فريق ثانی. .2

و ديگر اينکه کسی که در وقت مر  مورث از جمله وارثين نبود، قبل از تقسيم ترکه  .3

 نيز وارث شده نمی تواند، چنانچه بعد از تقسيم مستحق نميشود. والله اعلم بالصواب.

ميشود ويا ميراث در ازتباط اينکه آيا مسلمان از کافر مستحق  میراث مسلمان از کافر: -ب

 خير؟ فقهاء اختلاف نظر دارند که مختصراً بيان ميگردد.

  4مسلمان از کافر ميراث نمی برد، و اين نظر جمهور علماء است. قول اول:

الله  رضی –مسلمان از کافر کتابی ميراث ميبرد، و اين قول معاذ بن جبل، معاوية  قول دوم:

، اسحق بن راهويه، سعيد بن المسيب، مسروق، حسن بصری، محمد بن الحنفية و ابن –عنهما 

  5است. –رحمهم الله تعالی عليهم اجمعين  –تيميه 

                                                
 241العلاقات الاجتماعية،ص 1
 849احکام اهل الذمة،ص 2
 632الفقه الاسلامی،صاثر اختلاف الدين فی  3
، احکیام 561،ص11، المحلیی،ج154،ص9، المغنیی،ج34،ص3، مغنیی الحتیاج،ج581، القیوانين الفقهيیة،ص30،ص30المبسوط،ج 4

 –، ن: دار العلیوم 233، السیامرايی، نعمیان عبیدالرزاق، احکیام المرتید فیی الشیريعة الاسیلامية دراسیة مقارنیة،ص853اهیل الذمیة،ص

  ه.ق.1403رياض، ط: الثانية، سال
، 196، اختيیییارات الفقهيیییة،ص853، احکیییام اهیییل الذمیییة،ص154،ص9، المغنیییی،ج561،ص11، المحلیییی،ج30،ص30المبسیییوط،ج 5

 233العلاقات الاجتماعية،ص
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صاحبان اين نظريه به يک سلسله دلايل استناد نموده اند که در ذيل بيان  دلایل قول اول:

 ميگردد.

 1.َّ بهبم بخ بح بج  ئه  ٱُّ الله تعالی ميفرمايد: :کتاب الله -1

  و آنانيکه کفر ورزيدند دوستان يکديگر اند.  ترجمه:

که ولايت و دوستی بين کافر و مسلمان وجود  می نمايداين آيت دلالت به اين  وجه استدلال:

ندارد، اگر مراد از ولايت ارث باشد، پس اشاره به آنست که مسلمان از کافر ميراث نمی 

برد؛ اما اگر مراد از آن مطلق ولايت باشد، پس در آنصورت در ارث معنای ولايت داخل 

سرپرست ميباشد و همرای است؛ زيرا وارث در مال مورث ملکاً، يداً و تصرفاً جاگزين و 

 2اختلاف دين ولايت به يکی از آنها ثابت نميشود.

 به يک سلسله احاديث و روايات استدلال نموده اند که در ذيل بيان ميگردد. حدیث: -2

 3(.لا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافرَِ، وَلا الْكَافرُِ الْمُسْلِمَ  ميفرمايد: ) – صلى الله عليه وسلم –رسول الله  .1

اين حديث به عموم آن دلالت دارد که ميراث بين مسلمان و کافر جاری نميشود  وجه استدلال:

 برابر است که کتابی باشد و ياغير آن.

  4مراد از کافر در حديث، کافر حربی است نه منافق، مرتد و ذمی. مناقشه استدلال:

دليل عام است و همه را شامل ميشود و هيچ تخصيص بدون  – صلى الله عليه وسلم –حديث  جواب مناقشه:

 5قابل قبول نيست.

 6(.لَا يتَوََارَثُ أهَْلُ مِلَّتيَْنِ شَتَّىميفرمايد: ) – صلى الله عليه وسلم –رسول الله هم چنان  .2

اين حديث دلالت دارد به اينکه توارث بين دو ملت جاری نميشود، و در اين  وجه استدلال:

ث شکی نيست که اسلام يک ملت و کفر ملتی ديگری است، پس ميان مسلمان و کافر ميرا

 جاری نميشود.

                                                
 73سوره انفال، آيه:  1
 30،ص30المبسوط،ج 2
 تخريج و ترجمه آن قبلاً گذشت. 3
 855احکام اهل الذمة،ص  4
 635ختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،صاثر ا 5
 تخريج و ترجمه آن قبلاً گذشت. 6
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روايت شده که ابو طالب وفات نمود و از وی چهار پسر باقی ماند: دو مسلمان که علی و  .3

 – صلى الله عليه وسلم –پس نبی  ،بودند، و دو کافر که عقيل و طالب بودند –رضی الله عنهما  –جعفر 

رضی الله  –ميراث داد، اما علی و جعفر از مال متروکه ابو طالب عقيل و طالب را 

  1محروم نمود.را  –عنهما 

صاحبان اين نظريه ميگويند: ولايت و دوستی بين کافر و مسلمان منقطع است،  معقول: -3

 2پس مسلمان از کافر ميراث نميبرد چنانچه کافر از مسلمان ميراث نمی برد.

صاحبان اين نظريه به يک سلسله دلايل نقلی و عقلی استدلال نموده اند که در  دلایل قول دوم:

 شود.ذيل بيان مي

سْلَام يعَْلوُ وَلَا يعلى عَلَيْهِ  ميفرمايد: ) – صلى الله عليه وسلم –الله رسول  .1  3(. الْإِ

 ترجمه: اسلام بلند است و هيچ بلندی بر آن نيست.

حديث مذکور دلالت به اين دارد که اسلام بالای تمام اديان عالی و بلند است و  وجه استدلال:

 يکی از بلندی آن همين ميراث مسلمان از کافر است.

 مراد از علو در حديث نفس اسلام است که اسلام به اساس حجت و دليل، قهر و غلبه مناقشه:

 4،نصرت و پيروزی به مسلمين عالی و بلند است.

شنيدم که فرمود:  – صلى الله عليه وسلم –ميفرمايد که من از رسول الله  –رضی الله عنه  – لمعاذ بن جب .2

سْلَامَ يزَِيدُ وَلَا ينَْقصُُ  )  5(. إنَِّ الْإِ

 ترجمه: اسلام زياد ميشود و ليکن کم نميشود.

اسلام به استحقاق ميراث مسلمان از کافر زياد ميشود، به اين معنا که اگر  وجه استدلال:

شخص مسلمان مستحق ميراث دانسته نشود در حاليکه مستحق ميراث بود قبل از اسلام 

 شده است.او آوردنش، پس گويا که اسلام او سبب نقصان حق 

 

                                                
 (.21752(، مسند احمد، شماره)2730(، سنن ابن ماجة، شماره)439(، صحيح مسلم، شماره)1588شماره) ،صحيح البخاری 1
 155،ص9المغنی،ج 2
( فرمیوده کیه حیديث میذکور 2778لصغير شماره)در صحيح وضعيف جامع ا –رحمه الله  –(، البانی 3620سنن دار قطنی،شماره) 3

 حسن است
  638اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 4
 –(، شیعيب ارنیووط و البیانی 22005(، مسیند احمید، شیماره)12153، سینن الکبیری للبيهقی،شیماره)(2912داود، شیماره)سنن ابو  5

 گفته اند که ضعيف است. –رحمهم الله 
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 اين استدلال از چند وجه مردود است: مناقشه:

اينست که اسلام به فتح بلاد و کشورها زياد و گسترش می يابد، اما به معنای حديث  -أ

 1ارتداد بعضی ها کم نميشود؛ زيرا مرتدين کمتر اند نسبت به اهل اسلام.

حديث مذکور مجمل بوده و حديث عدم توريث مفسر است، پس حديث مفسر به مجمل  -ب

اين حديث متفق عليه به  مقدم بوده و ديگر اينکه حديث عدم توريث متفق عليه است اما

 2صحت نيست.

قياس نمودند به نکاح و گرفتن غنائم از آنها؛ زيرا اين هردو به مسلمان جايز  معقول: -1

 3است، پس ميراث از آنها نيز جايز است.

قياس ميراث به نکاح و غنيمت قياس فاسد است؛ زيرا اين قياس در مقابل نص است،  مناقشه:

مع الفارق است؛  ، قياسو ديگر اينکه اين قياس ،د اعتبار نداردو قياس در موارد که نص باش

زيرا غلام با آزاد نکاح می تواند اما از وی ميراث نمی برد، و مسلمان مال حربی را به 

غنيمت ميگيرد اما از وی ميراث نمی برد، و مبنای نکاح به اساس توالد و اشباع غريزه 

 4والات و دوستی است.شهوانی است، اما مبنای ميراث به اساس م

بعد از بررسی دلايل طرفين و مناقشه آنها، همانا قول اول نظر به وجوهات ذيل  ترجیح:

 راجح به نظر می آيد.

 قوی بودن دلائل قول اول. .1

 ضعف و مناقشه دلائل قول دوم. .2

عدم توريث در حقيقت بيانگر عدالت دين مبين اسلام است؛ به اينکه کافر از مسلمان  .3

 ميراث نمی برد بناءً مسلمان نيز از کافر ميراث نمی برد.

فقهاء در ميراث کفار از يکديگر اختلاف نظر دارند و اين اختلاف میراث کافر از کافر:  -2

شان مبنی به اينست که آيا کفر ملت واحد است ويا متعدد؟ پس به همين اساس در ارتباط 

 می نماييم.ميراث شان اختلاف نظر دارند که مختصراً بيان 

                                                
 ، 155،ص9المغنی،ج 1
 همان. 2
 .853همان، احکام اهل الذمة،ص 3
 –، ن: مطبعیة مصیطفی البیابی الحلبییی 30،ص1العیذب الفیائض شیرح عمیدة الفیارض، جالفرضیی، ابیراهيم بین عبیدالله بین ابیراهيم،  4

 .543-541ه.ق، احکام الذميين و المستامنين،ص1372السورية، ط: 



115 
 

فقهاء به اين نظر اند که کفار ملت از فقهای حنفی، شافعی، داود ظاهری، و بعضی  قول اول:

 1واحد بوده و بناءً از يکديگر ميراث ميبرند.

در روايت معتمد از مذهبش به اين نظر اند  –رحمهم الله  –امام مالک و امام احمد  قول دوم:

بوده، بناءً يهود و نصاری از يکديگر و  –يگر کفار نصاری، يهود و د –که کفر ملت ثلاثه 

کفار ديگر از اينها ميراث نمی برند اما بغير يهود و نصاری بقيه کفار از يکديگر ميراث 

 2ميبرند.

به اين نظر است که به غير از يهود و نصاری  –رحمه الله  –ابن مزروق مالکی  قول سوم:

 3وده؛ بناءً از يکديگر ميراث نمی برند.که ملت واحد اند بقيه کفار ملت متعدد ب

به وجوهات ذيل راجح به  بنابرهمانا قول اول  اقوال و نظريات،بعد از بررسی  قول راجح:

 نظر می آيد.

اينکه مردم از دو طبقه خارج نيستند: گروه حق و گروه باطل، که مراد از گروه اول  .1

 انواع اند.مسلمين بوده و از گروه ثانی کفار به جميع 

 شرک نقطه بزرگی است که تمام کفار دور آن جمع ميشوند. .2

 اين موضوع نيز دو حالت را شامل ميشود: میراث مرتد:

 ميراث از مرتد. .1

 ميراث مرتد از ديگران. .2

أ از اين فقهاء بين مال کافر و مرتد فرق قايل اند، و اين فرق شان منش میراث از مرتد: .1

نموده که آيا مرتد وقتی بميرد در حکم مسلمان شامل ميشود ويا درحکم کافر؟ فلهذا از 

همين جهت در ارتباط ميراث مسلمان از مرتد فقهاء اختلاف نظر نمودند که در ذيل بيان 

 و مناقشه ميگردد.

تد هيچ کس ميراث نمی برد و آنچه از وی باقی مانده برای مسلمين حکم فئ از مر قول اول:

 را دارد، برابر است که آن مال را قبل از ارتدادش و يا بعد از ارتدادش کسب نموده باشد.

 

                                                
، 61، الکشیکی، محمید عبید الیرحيم، الميیراث المقیارن،ص156،ص9، المغنیی،ج35،ص3، مغنیی المحتیاج،ج30،ص30المبسوط،ج 1

 ه.ق.1389ن: جامعة بغداد، ط: ثالث،سال 
 .156،ص9، المغنی،ج714،ص4الشرح الصغير،ج 2
، ن: المکتبیة 66، واصل، نصیر فريید محمید، فقیه المواريیث فیی الشیريعة الاسیلامية دراسیة مقارنیة،ص714،ص4الشرح الصغير،ج 3

 .519-518، احکام الذميين،ص32،ص1ه.ق، العذب الفائض،ج1416مصر، ط: اولی، سال –توفيقية ال
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  1اين رای مالکی ها، شافعی ها، روايتی در مذهب حنابله و ظاهری ها است.

سلسله دلايل استناد نموده اند که در ذيل بيان صاحبان اين قول به يک  دلایل قول اول:

  ميگردد.

 اصحاب قول اول به عموم آيات ذيل استدلال نموده اند: :کتاب الله -1

 2. َّ ئحئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى ٱُّٱعالی ميفرمايد:الله ت -ا

 ا  کسانی که ايمان آورديد، کافران را دوست نگيريد بجای مومنان.  ترجمه:

 3.َّ بهبم بخ بح بج  ئه  ُّٱٱالله تعالی ميفرمايد: -ب

 و آنانيکه کفر ورزيدند دوستان يکديگر اند. ترجمه:

دارد که ولايت و مناصرت بين مومنين و کفار دلالت عموم آيات کريمه به اين  وجه استدلال:

 4حاليکه مبنای ميراث به اساس ولايت و دوستی است.وجود ندارد؛ در 

نفی ولايت در آيات کريمه موجب نفی ميراث نبوده؛ زيرا ولايت هيچ  مناقشه استدلال:

لايت بين ارتباطی با ميراث ندارد، و ديگر اينکه مراد از ولايت منهی عنها در آيات، همانا و

 آيات به نفی ولايت بين کفار و مومنين،  ويا اينکه به فرض دلالت کفار اصلی و مومنين است،

 –مرتد از اين امر نظر به عملکرد صحابه همچون: علی، ابن مسعود، زيد بن ثابت و معاذ 

رضی الله  –که همه اعلم به کتاب و سنت بودند مستثنی است؛ زيرا معاذ  –رضی الله عنهم 

استدلال نمود که اسلام زياد پسری را که پدرش در کفر فوت نموده بود ميراث داد و  –عنه 

 5ميشود نه کم.

هم چنان به يک سلسله احاديث و آثار استدلال نموده اند که مختصراً بيان و  سنت نبوی: -2

 مناقشه ميگردد.

                                                
، مغنییییییییی 180،ص5، الام،ج437،ص4، الشییییییییرح الصییییییییغير،ج651، القییییییییوانين الفقهيییییییییة،ص168،ص4المدونییییییییة الکبییییییییری،ج 1

 562-561،ص11، المحلی،ج162،ص9، المغنی،ج35،ص3المحتاج،ج
 .144سوره نساء،آيه: 2
 .73،آيه:سوره انفال 3
 .162،ص9المغنی،ج 4
، ن: الجامعییة الاسییلامية 411،ص2الاحمییدی، عبیید العزيییز بیین مبییروک، اخییتلاف الییدارين و آثییاره فییی احکییام الشییريعة الاسییلامية،ج 5

 .1424بالمدينة المنوره، ط: الاولی، سال
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لا يرَِثُ فرمودند: ) – صلى الله عليه وسلم –ميفرمايد که رسول الله  –رضی الله عنه  –اسامه بن زيد  -أ

 1(.مُسْلِمَ الْمُسْلِمُ الْكَافرَِ، وَلا الْكَافرُِ الْ 

لَا يتَوََارَثُ فرمود: ) – صلى الله عليه وسلم –ميفرمايد که رسول الله  –رضی الله عنه  –عمرو بن شعيب  -ب

 2(.أهَْلُ مِلَّتيَْنِ شَتَّى

احاديث مذکور دلالت به منع توارث بين کافر و مسلمان می نمايد، و مرتد از  وجه استدلال:

 3يراث برده ميشود.جمله کفار بوده بناءً نه ميراث می برد و نه از او م

مراد از کافر در حديث قبلی واضح نيست که آيا کافر اصلی است ويا  مناقشه استدلال:

باشد که ملت داشته باشد ويا عام باشد ملت و غير ملت  یعارضی، احتمال دارد که مراد کافر

خاص را شامل شود، پس وقتی که احتمال به وجود آمد جواز ندارد که آنرا به يکی از معانی 

 شود مگر به اساس دليل.کرده حمل 

همانا اشخاصی که صاحب ملت و  در حديث حديث دوم دلالت به اين دارد که مراد از ملتين

مرتد ملت ندارد، پس مال و متروکه وی برای خانواده مسلمان وی  ، وشنددين است می با

 4داده ميشود.

 به يک سلسله دلايل معقول استدلال نموده اند. قیاس: -3

 مرتد به سبب ردتش کافر شده و توارث بين کافر و مسلمان نمی باشد. -أ

می باشد، مبنای ميراث به اساس موالات بوده و مولات و دوستی بين مرتد و مسلمان ن -ب

 بناءً از يکديگر ميراث نمی برند. پس

مال مرتد حکم فئ را ميگيرد، برابر است که قبل از ارتداد باشد ويا بعد از ارتداد؛ زيرا  -ج

مرتد از آنها ميراث نمی برد و آنها نيز از وی ميراث نمی برند، و با اهل دينش نيز 

 5مخالفت در حکم دارد.

د به سبب ارتدادش کافر ميشود اما در اين زمينه وارث او در اين شکی نيست که مرت مناقشه:

نموده است نه به وارثين  وده است؛ زيرا مرتد جنايت به نفس خوداز مسلمين هيچ گناهی ننم

خويش، و ديگر اينکه مرتد به سبب ارتداش قصد محروم نمودن ورثه اش را نموده است و 

ثين او فقير و مسکين باشند پس آنها اين در حقيقت ضرر به حقوق آنها است و شايد وار

                                                
 تخريج و ترجمه اش قبلاً گذشت. 1
 تخريج و ترجمه اش قبلاً گذشت. 2
 .162،ص9، المغنی،ج35،ص3المحتاج،جمغنی  3
 .38،ص3،جللجصاص احکام القرآن 4
 .182،ص6، کشاف القناع،ج216،ص9المغنی،ج، 35،ص3مغنی المحتاج،ج 5
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اما موالات، همانا موالات منهی عنها بين مسلمان تر اند به مال وی نسبت به ديگران، سزاوار

 1و مرتد بوده که محبت و دوستی است و اين هيچ ربطی به ميراث مرتد ندارد.

ايتی از مسلمان از مورث مرتدش ميراث می برد، و اين قول فقهای حنفی، رو قول دوم:

می باشد، مگر امام ابوحنيفه  –رحمهم الله  –حنابله، اوزاعی، شعبی، ثوری و امام ابوحنيفه 

 2کسب نموده فئ ميداند. –در حالت ارتداد  –مالی را که مرتد بعد از ارتدادش  –رحمه الله  –

ذيل بيان صاحبان اين نظريه نيز به يک سلسله دلايل استناد نموده اند که در دلایل قول دوم: 

 ميگردد.

 اصحاب اين نظريه به يک سلسله آيات استدلال نموده اند: :کتاب الله -1

 3.َّ نمنز نر مم ما ليلى لم  كي كى ُّٱالله تعالی ميفرمايد: -أ

مانند دو پسر برای  –در وقت تقسيم  –الله شما را در باره اولاد تان سفارش می نمايد ترجمه: 

 سهم دختر است.

ظاهر آيت دلالت به توريث مسلمان از مرتد می نمايد و هيچ فرقی ميان ميت  وجه استدلال:

 4مسلمان و مرتد ننموده است.

 5.َّ مخمح مج له لم لخ لح  لج كم ُّٱالله تعالی ميفرمايد: -ب

 و صاحبان قرابت، بعضی آنها به بعضی نزديکتر اند در کتاب الله.ترجمه: 

آيت مذکور دلالت به توريث ذوی الارحام از يکديگر بدون تفريق بين مرتد و  وجه استدلال:

 6غير آن می نمايد.

 

                                                
 .413،ص2اختلاف الدارين و آثاره فی احکام الشريعة الاسلامية،ج 1
 .561،ص11ج، المحلی،161،ص9، المغنی،ج100،ص10، المبسوط،ج37،ص3احکام القرآن،ج 2
 .11سوره نساء، آيه:  3
 .38،ص3احکام القرآن،ج 4
 .75سوره انفال، آيه:  5
 .400،ص2اختلاف الدارين و آثاره فی احکام الشريعة الاسلامية،ج 6
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خاص شده است که همانا  – صلى الله عليه وسلم –عموم آيات مذکور به حديث رسول الله  مناقشه استدلال:

اسامه است ) لا يرث المسلم الکافر ( و مرتد از جمله کفار است، پس ورثه او از وی حديث 

 1ميراث نمی برند.

 به يک سلسله احاديث و روايات استناد نموده اند.: سنت نبوی -2

را در ارتباط  –رضی الله عنه  –ابی الاسود دولی روايت می نمايند که معاذ بن جبل  -أ

جهت قضاوت مردی که فوت نموده بود به حالت کفر، و پسری از خود گذاشته بود، 

پسری او را مستحق ميراث شمرد و فرمود: من  –رضی الله عنه  –آوردند، پس معاذ 

 2اسلام زياد ميشود و کم نميشود (.شنيدم که فرمود: )  – صلى الله عليه وسلم –از نبی 

که برای او شخصی را آوردند که مرتد شده  –رضی الله عنه  –روايت شده از علی  -ب

برای او اسلام را عرضه نمود اما او انکار نمود و  –رضی الله عنه  –بود و علی 

  3نپذيرفت، پس او را قتل نمودند و ميراث او را در ميان ورثه مسلمان اش توزيع نمود.

ميراث مرتد را  –رضی الله عنه  –قاسم ابن محمد روايت نموده که عبد الله بن مسعود  -ج

 4در بين ورثه مسلمان اش تقسيم نموده است.

 – صلى الله عليه وسلم –به استناد قول پيامبر –رضی الله عنه  –استدلال نمودند به فعل معاذ  مناقشه استدلال:

 ليکن به اين روايت استدلال از چند وجه درست نيست.

نظر است، و هم چنان در حديث  –رضی الله عنه  –کی اينکه در سماع ابی الاسود از معاذ ي

 5راويان مجهول وجود دارد که احتجاج به حديث را خدشه دار می سازد.

و ديگر اينکه به فرض صحت روايت مذکور، معنای حديث اين است که اسلام زياد ميشود 

 6اما به ارتداد بعضی ها کم نميشود.

، ليکن اين اثر به سه وجه درست –رضی الله عنه  –دلال نمودند به اثر حضرت علی است

 :نيست

                                                
لمیا فیی المؤطیا مین  التمهيید، ابن عبد البر، ابی عمرو يوسف بن عبدالله ابین محمید، 162،ص9، المغنی،ج25،ص3مغنی المحتاج،ج 1

السییییعودی، ط: الاولییییی،  –، ت: سییییعيد احمیییید اعییییراب، ن: وزارة الاوقییییاف والشییییؤن الاسییییلامية 167،ص9جانی والاسییییانيد،المعیییی

 ه.ق.1401سال
 تخريج اش قبلاً گذشت. 2
(، امام احمد به روايیت بيهقیی ايین حیديث را ضیعيف 12462(، سنن الکبری للبيهقی، شماره)31384شماره) مصنف ابن ابی شيبة، 3

 ، فرموده که اثر مذکور صحيح است.432،ص2ميداند، اما بدر الدين عينی در کتابش نخب الافکار،ج
 است. فرموده که اين اثر منقطع  –رحمه الله  –(، امام بيهقی 12466السنن الكبری،شماره) 4
ه.ق، حیديث 1423کويیت، ط: الاولیی، سیال –(، ن:مؤسسیة فیراس 506البانی، محمد ناصیر الیدين، ضیعيف سینن ابیی داود، شیماره) 5

 ضعيف است، چنانچه قبلاً هم گذشت.
 .408،ص2اختلاف الدارين و آثاره فی احکام الشريعة،ج 6
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 1وجه نخست اينکه اثر مذکور ضعيف است.

وجه ديگر اينکه به فرض صحت اثر مذکور، بازهم اثر مذکور حجت نبوده؛ زيرا معارض به 

اختلاف و تعارض به  می باشد و زمانيکه –رضی الله عنمها  –قول ابن عباس، زيد بن ثابت 

 وجود آمد، در آنصورت دقت و طلب حجت لازم ميشود که در اينجا حجت قائم است که قول

  2است که مسلمان از کافر ميراث نمی برد، و اين قول عام و مطلق می باشد. – صلى الله عليه وسلم –پيامبر 

از صرف مال مرتد را به ورثه  –رضی الله عنه  –وجه اخير اينکه احتمال دارد که علی 

جهت مصلحت نموده باشد؛ زيرا آنچه در بيت المال است يکی از راه های مصارف آن 

  3امام و خليفه بود و اين صلاحيت را دشت. –رضی الله عنه  –مصالح است که علی 

اما استدلال شان از اثر ابن مسعود نيز صحيح نبوده؛ زيرا روايت مذکور منقطع بوده و قاسم 

 4را درک ننموده بود. – پدر کلانش –بن محمد جد 

 به يک سلسله دلايل عقلی نيز استدلال نموده اند. قیاس: -3

ورثه مسلمان مرتد به مال او بنابر دو سبب سزاوارتر اند: يکی اسلام و ديگر قرابت و  -أ

نزديکيت، اما ديگر مسلمين قرابت ندارند و يک سبب دارند. پس بناءً صاحبان دو سبب 

 به يک سبب.در استحقاق مقدم اند نسبت 

مرتد وقتيکه از اقارب مشرکش ميراث نمی برد واجب است که اقارب مسلمان اش از  -ب

 وی ميراث ببرد همچون مسلمانها.

به سبب ارتداد مال مرتد منتقل ميشود، پس لازم است که به ورثه مسلمان وی انتقال  -ج

 5نمايد.

صله رحم(، بايد گفت که در ارتباط به قرابت ورثه به مرتد از دو وجه ) اسلام و مناقشه:

و ديگر ، استحقاق مسلمانان به مال مرتد از طريق فئ بوده، نه از طريق ميراث و صله رحم

اينکه ورثه به سبب قرابت لايق تر است به ميراث مرتد، بايد گفت که هيچ حقی ندارند؛ زيرا 

 6.او کافر است و کافر نمی ميراث می برد و نه از او ميراث برده ميشود

                                                
 (.506ضعيف سنن ابی داود، شماره) 1
 .408،ص2لدارين و آثاره فی احکام الشريعة الاسلامية،ج، اختلاف ا167،ص9التمهيد،ج 2
 (.12462السنن الکبری،شماره) 3
  .409،ص2(، اختلاف الدارين و آثاره فی احکام الشريعة الاسلامية،ج12466همان، شماره) 4
 .403-402،ص2، اختلاف الدارين و آثاره فی احکام الشريعة الاسلامية،ج162،ص9المغنی،ج 5
 .167ص،9التمهيد،ج 6
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در ارتباط به دليل آخری شان که مال مرتد به ارتدادش منتقل ميشود، بايد گفت که انتقال و 

 1مال وی به بيت المال اولی است؛ زيرا آن مال کافر بوده و مسلمان از کافر ميراث نمی برد.

مال مرتد از برای اهل و مردم همان دينی است که مرتد اختيار نموده است، و اين  قول سوم:

 –رحمهم الله  – از امام احمد، علقمه، قتاده، داود ظاهری و سعيد بن ابی عروبة روايتی

  2است.

 اينها نيز به يک سلسله دلايل تمسک نموده اند که بيان و مناقشه ميگردد. دلیل قول سوم:

 3. َّ بهبم بخ بح بج  ئه  ٱُّٱالله تعالی ميفرمايد: کتاب الله: -1

آيت مذکور دلالت به دوستی کفار با همديگر دارد، و مبنای ميراث به اساس  وجه استدلال:

دوستی و موالات بوده، پس مرتد کافر است و کفار که او به دين شان گرويده است مستحق 

 4ميراث او می باشند.

آيت مذکور دلالت به اين دارد که کفار با همديگر دوست هستند وبا يکديگر  مناقشه استدلال:

 ی و محبت می نمايند، و اين آيت هيچ ارتباطی با ميراث ندارد.دوست

آنصورت آيت در ارتباط کفار اصلی است و به فرض دلالت آن به ميراث، بايد گفت که در 

پس رابط ارث بين مرتد و ورثه کافر  مرتد دارای ملت و دينی نمی باشد، دارند وکه ملت 

 5وی نمی باشد.

استدلال نموده اند به حديث اسامه بن زيد که مسلمان از کافر و کافر از  سنت نبوی: -2

 مسلمان ميراث نمی برد.

از حديث مذکور دانسته ميشود که کافر از کافر ميراث می برد، و مرتد کافر  وجه استدلال:

 6ين شان را اختيار نموده ميراث می برند.بوده، بناءً از وی کفار که د

مراد از کفار در حديث همانا کفار اصلی که دارای ملت باشند می باشد نه  مناقشه استدلال:

 مرتد.

                                                
 .162،ص9المغنی،ج 1
 .399،ص2اختلاف الدارين و آثاره فی احکام الشريعة،ج ،237-236احکام المرتد،، 162،ص9همان،ج 2
 .73سوره انفال، آيه: 3
 .566،ص11المحلی،ج 4
 .414،ص2اختلاف الدارين و آثاره فی احکام الشريعة،ج 5
مییین کتیییاب الیییروايتين و  المسیییائل الفقهيیییةابیییی يعلیییی، محمییید بییین الحسیییين بییین محمییید بییین خلیییف بییین احمییید بییین الفیییراء القاضیییی،  6

 ه.ق.1405رياض، ط: الاولی، سال –، ت: عبد الکريم بن محمد اللاحم، ن: مکتبة المعارف 62ص،2،جالوجهين
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مرتد با اقرباء و خويشاوندان که دين شان را ختيار نموده در ضلالت متفق بوده،  قیاس: -3

 1پس ميان هم ميراث می برند چون سائر کفار.

مرتد از ديد حکم مثل کفار اصلی نبوده؛ پس قياس مرتد به کفار اصلی قياس مع  مناقشه:

 الفارق می باشد.

اگر به قانون مدنی نظر شود ديده ميشود که در قانون هم اختلاف دين  نظر قانون افغانی:

يکی از موانع ميراث بوده که نبايد دين وارث مخالف دين مورث باشد، اگر دين وارث 

 ورث باشد در آنصورت از يکديگر ميراث نمی برند.مخالف دين م

استحاق ارث بين مسلمان و  )( چنين تصريح ميدارد:1( فقره )2000قانون مدنی در ماده )

 2.( غير مسلمان نيست، اما غير مسلمان از يکديگر مستحق ميراث شده ميتوانند

برابر است که کتابی  –در ماده مذکور تصريح شده که ميراث بين مسلمان و غير مسلمان 

 3جاری نميشود. –باشد ويا غير کتابی چون مرتد وغيره 

يراث شده ميتوانند، برابر است که اهل کتاب باشند و يا اما غير مسلمان از يکديگر مستحق م

 . غير آن

در ارتباط ارث کافر از مسلمان قانون نيز با اجماع فقهاء موافق بوده که کافر از مسلمان 

ميراث نمی برد. و در ارتباط ارث مسلمان از کافر قانون نيز با نظر جمهور فقهاء موافق 

ث نمی برد، اما در ارتباط ميراث کفار از همديگر قانون بوده که مسلمان نيز از کافر ميرا

نظر فقهای حنفی، شافعی، داود ظاهری، را اختيار نموده که رای راجح و معمول در عصر 

 4حاضر می باشد.

 (1)نظر به ماده  ليکناما در ارتباط ميراث مرتد در قانون کدام ماده صريحی وجود ندارد، 

که حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کلی قانون مدنی در مواردی  2فقره 

 5فقه حنفی شريعت اسلامی حکم صادر می نمايد.

بوده که همانا مرتد از  –رحمه الله  –پس در اين مورد قانون نيز مطابق نظر امام ابو حنيفه 

فه اموالش ديگران به اتفاق فقهاء ميراث نمی برد، اما ميراث از مرتد مطابق نظر امام ابوحني

                                                
 .565،ص11لمحلی،ج، ا163،ص9المغنی،ج 1
 .2000،ماده33،ص4مدنی،جقانون  2
 .24احکام ميراث از نگاه فقه وقانون،ص 3
 .53حقوق ميراث از ديدگاه شريعت اسلامی و قانون مدنی افغانستان،ص 4
 .1،ماده1،ص1قانون مدنی،ج 5
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به دو گونه تقسيم ميشود که قبل از ارتدادش به ورثه مسلمانش متعلق ميشود و بعد از 

 ارتدادش در بيت المال گذاشته شده و در مصالح عامه به مصرف ميرسد.

نظر به  –رحمه الله  –بعد از بررسی دلايل و مناقشه آنها، قول امام ابو حنيفه قول راجح: 

 .ر  می رسدراجح به نظوجوهات ذيل 

مال مرتد بعد از ارتداد، حيثيت مال کافر را دارد و به بيت المال سپرده ميشود؛ زيرا  -أ

 کافر از مسلمان و مسلمان از کافر ميراث نمی برد.

مال مرتد قبل از ارتداد در حيقيقت مال مسلمان بوده، و ورثه مسلمان به آن لايق تر اند به  -ب

 است. جهت دو سبب که همانا قرابت و اسلام

مرتد جنايت کار بر نفس خويش است نه به ورثه اش؛ زيرا آنها کدام گناهی را مرتکب  -ج

نشده اند و حرمان آنها از مالی قبل از ارتداد، در حقيقت يکنوع ضرر به آنها است، و در 

 1شريعت نه ضرر است و نه ضرار.

 شامل ميشود.اين نظر در حقيقت جمع بين دلايل است که نسبتاً همه دلايل را  -د

مال مرتد در کل مرجع آن بيت المال است، که بعداً به مسلمين مصرف ميشود و ورثه  -ه

 مسلمان لايق تر و اولی تر به آن است. والله اعلم بالصواب.

در ارتباط ارث مرتد از ديگران فقهاء اتفاق نظر دارند که مرتد  میراث مرتد از دیگران: -2

 2نه از مسلمان و نه از کافر ميراث ميبرد.

 ميراث نمی برد. –مسلمان باشد يا کافر  –پس مرتد از ديگران 

تحت اين مطلب تعريف وصيت و اثر اختلاف  :مطلب سوم: اثر اختلاف دین در وصیت

 دين در وصيت بحث ميگردد.

وصيت يک کلمه عربی بوده که جمع آن وصايا می  ف وصیت در لغت و اصطلاح:تعری -1

متعددی چون: امر نمودن، عهد و پيمان، نی اباشد چون: هديه و هدايا، و در لغت به مع

 3نصيحت و رهنمايی، و اتصال و پيوست نمودن می باشد.

جا فقط يک تعريف از در اصطلاح برای وصيت تعاريف متعددی فقهاء نموده اند که در اين 

 فقه و قانون بيان ميگردد.

                                                
 .415،ص2اختلاف الدارين و آثاره فی احکام الشريعة الاسلامية،ج 1
 .159،ص9، المغنی،ج145،ص2، اجماع الائمة،ج547-546،ص10الاجماع،جموسوعة  2
، معجیییییییم اللغیییییییة العربيیییییییة 662،ص2، المصیییییییباح المنيیییییییر، بیییییییاب وصیییییییی،ج207،ص40تیییییییاج العیییییییروس، بیییییییاب وصیییییییی،ج 3

 .2452،ص3المعاصرة،ج
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 1الوصية: )هی تمليک مضاف الی ما بعد الموت بطريق التبرع (.

وصيت عبارت است از تمليک که به بعد از مر  منسوب بوده و به طريقه تبرع صورت 

 گرفته باشد.

روکه قانون مدنی وصيت را چنين تعريف می نمايد: ) وصيت عبارت است از تصرف در مت

 2(. به نحويکه اثر آن به مدت بعد از وفات وصيت کننده منسوب باشد

 در کل تعريف فقه و قانون باهم مطابقت دارد.

حکم وصيت مسلمان به کافر بنابر علاقه و ارتباط کفار با  اثر اختلاف دین در وصیت: -2

می باشد،  مسلمين مختلف ميشود، به اينکه کافر يا ذمی، يا مستأمن، يا حربی، ويا مرتد

 بناءً تحت اين عنوان چهار موضوع به ترتيب بحث ميگردد.

 وصيت مسلمان به ذمی و عکس آن. -أ

 وصيت مسلمان به مستامن و معاهد و عکس آن. -ب

 وصيت مسلمان به کافر حربی و عکس آن. -ج

 وصيت مسلمان به مرتد و عکس آن. -د

بيان نموده نخست حکم وصيت مسلمان را به ذمی  وصیت مسلمان به ذمی و عکس آن: .1

 .شرح ميگردد و بعد وصيت ذمی به مسلمان

فقهای مذاهب چهارگانه به صحت و جواز وصيت  3 حکم وصیت مسلمان به ذمی: -1

 4مسلمان به ذمی در آنچه که تمليک ذمی در آن درست ميشود اتفاق نموده اند.

فقهاء در ارتباط به يک سلسله دلايل استناد نموده اند که در ذيل دلایل جواز وصیت به ذمی: 

 بيان ميگردد.

 به يک سلسله آيات قرآنی استدلال نموده اند که مختصراً چندی آن ذکر ميگردد. کتاب الله: -1

                                                
مصییر، ط:  –ليف ، ن: مطبعییة دار التییا69الحسییينی، محمیید مصییطفی شییحاته، الاحییوال الشخصییية فییی الولايییة والوصییية والوقییف،ص 1

 .211ه.ق، التعريفات، باب الواو،ص1396اول،سال
 2103، ماده75،ص4قانون مدنی،ج 2
ز شخصی است که در دار اسلام به سبب عهدی که با مسلمين بسته نموده اقامت دايمی می نمايید و در مقابیل جزيیه عبارت ا ذمی: 3

 ، با اندکی تصرف(. 138،ص1لفقهی،جداده و مال، عرض، نفس و دينش در امان می باشد.) القاموس ا
، الشییییییییرح 93،ص28، المبسییییییییوط،ج113و104،ص2، اجمییییییییاع الائمییییییییة الاربعییییییییة،ج430-428،ص8موسییییییییوعة الاجمییییییییاع،ج 4

، الزحيلیییی، وهبیییة، الوصیییايا و الوقیییف فیییی الفقیییه 221،ص7، الانصیییاف،ج48،ص6، نهايیییة المحتیییاج،ج583-582،ص4الصیییغير،ج

 ه.ق.1419ط: اولی، سال ،  –دمشق  –، ن: دار الفکر 53الاسلامی،ص
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 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ٱُّٱٱالله تعیییالی ميفرمايییید: -أ

  1.َّ  قى في فى ثي ثىثن ثم

دين نجنگيده اند و شما را از خانه های  –باره  –الله شما را از کسانی که با شما در  ترجمه:

بيرون نکرده اند، منع نمی نمايد که به آنان نيکی کنيد و در حق آنان به عدل و انصاف تان 

   رفتار کنيد، چون الله عادلان و با انصافان را دوست دارد.

و  وکاری و ارتباط با کافر غير محارب دلالت داردآيت مذکور به جواز نيک وجه استدلال:

 2وصيت نيز از جمله نيکوکاری به شمار ميرود، پس جائز می باشد.

 3.َّ فمفخ  فح فج غم غج عم ُّٱٱٱالله متعال در جای ديگری ميفرمايد: -أ

 مگر اينکه در حق دوستانتان احسان بکنيد. ترجمه:

مينويسد: ) آيت مذکور در مورد جواز صاحب تفسير احکام القرآن در تحت آيه مذکور 

 4وصيت مسلمان به يهودی و نصرانی نازل شده است (.

به يک سلسله احاديث و آثار استدلال نموده اند که مختصراً چندی آن ذکر  سنت نبوی: -2

 ميگردد. 

 صلى الله عليه وسلم –روايت شده که او فرمود به رسول  –رضی الله عنهما  –از اسماء بنت ابی بکر  -أ

 5لی، وهی راغبة، وهی مشرکة، افاصلها؟ قال: نعم، صلی امک(.: ) قدمت امی ع–

، آيا من با او بودو مشرکه  – به اسلام –ترجمه: مادر من نزد من آمد در حاليکه راغب 

 فرمود: بلی، با مادرت ارتباط داشته باش. –عليه السلام  –رابطه نمايم؟ رسول 

حديث مذکور دلالت به جواز ارتباط و صله رحمی با مشرک می نمايد و  وجه استدلال:

 و ارتباط است، پس جائز می باشد. رحمی وصيت نوعی از صله

                                                
 .8سوره ممتحنة، آية: 1
 .422اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 2
 .6سوره احزاب،آيه: 3
، ط: اولییییی، –بيییییروت  –، ن: دار الکتییییب العلميییییة 345،ص2کياهراسییییی، عمییییاد الییییدين بیییین محمیییید الطبییییری، احکییییام القییییرآن،ج 4

 ه.ق.1403سال
 (.26915(، مسند احمد، شماره)2620، شماره)(، صحيح بخاری1003)هصحيح مسلم،شمار 5
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روايت شده که او فروخت خانه اش را بالای  –رضی الله عنها  –از ام المؤمنين صفيه  -ب

برای او  به صد هزار، و او يک برادر يهودی داشت، و –رضی الله عنه  –معاويه 

اسلام را عرضه نمود تا ايمان آورده و مستحق ميراث شود، ليکن او انکار نمود، پس 

  1.خويش ام المؤمنين وصيت نمود برای او به سوم حصه پول

حديث مذکور دلالت به جواز وصيت مسلمان به کافر ذمی می نمايد؛ زيرا ام  وجه استدلال:

هيچ يکی از اصحاب اعتراض ننمودند، واين  المؤمنين برای برادر يهوديش وصيت نمود و

 نيز دلالت به اتفاق آنها به جواز وصيت به ذمی می نمايد.

قياس نمودند وصيت را به صدقه و هبه؛ زيرا صدقه و هبه به ذمی جائز بوده و  معقول: -3

 2وصيت مثل آنها است.

 پس بناءً وصيت مرد مسلمان به خانم کتابيه اش جواز دارد.

وصيت ذمی به مسلمان در آنچه تمليک وی درست ميشود  به مسلمان: حکم وصیت ذمی -2

 3به اجماع فقها جواز دارد.

 مستند اجماع:

 4کفر منافی اهليت تمليک نمی باشد. -أ

وقتی وصيت مسلمان به ذمی جواز دارد وصيت ذمی به مسلمان به طريق اولی جواز  -ب

 5دارد.

 6مسلمانها اند.ذمی ها به اساس عقد شان در معاملات همچون  -ج

زمانيکه تبرع از هردو جانب در حال حيات جائز است، پس در حالت پس از مر   -د

 7نيز جائز می باشد.

 8 وصیت مسلمان به مستأمن، معاهد و عکس آن: .2

                                                
(، صییاحب کتییاب التکميییل لمییا فییات تخريجییه میین ارواء الغليییل فرمییوده کییه حییديث مییذکور قابییل 9913مصیینف عبییدالرزاق، شییماره) 1

 . 98،ص1احتجاج است،ج
 .395،ص16، المجموع،ج48،ص6، نهاية المحتاج،ج512،ص8المغنی،ج 2
الجییامع لاحکییام الوقییف و الهبییات و ، المشییيقح، خالیید بیین علییی بیین محمیید، 432-430،ص8، موسییوعة الاجمییاع،ج102الاجمییاع،ص 3

 ه.ق.1434، ن: وزارت الاوقاف والشؤن الاسلامية، ط: اولی، سال390،ص6الوصايا،ج
 .485،ص10بدائع الصنائع،ج 4
 .512،ص8المغنی،ج 5
 .484-485،ص10بدائع الصنائع،ج 6
 همان. 7
، اما معاهد: بیه کسیی گفتیه ميشیود کیه بیا مسیلمين عهید به کسی گفته ميشود که به اساس امان داخل بلاد اسلامی آمده باشد مستأمن: 8

 (.396،ص6بسته نموده باشد.) الجامع لاحکام الوقف والهبات والوصايا،ج
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به ذمی دارند  یچون مستأمن و معاهد شباهت حکم وصیت مسلمان به مستأمن و معاهد: -1

به اينکه در دار مسلمانان زندگی می نمايند به اساس يک عهد و پيمان، و هم چنان 

فلهذا  ،به حربی دارند که بعداً به دار الحرب و وطن اصلی خويش بر ميگردند یشباهت

 فقهاء در حکم وصيت به اينها اختلاف نظر دارند که مختصراً بيان ميگردد.

ه مستأمن و معاهد جواز دارد، و اين قول جمهور علماء می وصيت مسلمان ب قول اول:

 1باشد.

 –وصيت مسلمان به اينها جواز ندارد، و اين قولی از امام ابو حنيفه و ابو يوسف  قول دوم:

 2است. –رحمه الله 

جمهور علماء به يک سلسله دلايل استدلال نموده اند که مختصراً بيان می  دلایل قول اول:

 گردد.

ذکر شد؛ زيرا اينها من وجه قبلاً دلايل که به جواز وصيت ذمی به ل نموده اند استدلا -أ

 همچون ذمی اند.

وقتی نزد بعضی فقهاء وصيت به حربی جواز دارد به مستامن و معاهد به طريق اولی  -ب

 جواز دارد.

تا زمانی که در دار اسلام قرار دارند همچون ذمی در مسايل معاملات با آنها رفتار  -ج

 ميشود.

قياس نمودن وصيت را به هبه؛ زيرا هبه به مستامن به اتفاق جايز است و وصيت  -د

 3.جواز داردهمچون هبه نيز 

اينها جانب حربی بودن آنرا ترجيح داده و وصيت را به آنها جواز نمی دهند  دلایل قول دوم:

 و به دلايل ذيل استدلال می نمايند.

به دلايل که به عدم جواز وصيت به حربی وجود دارد که بعداً ذکر استدلال نموده اند  -أ

 ميگردد.

 

                                                
، الزرقیییانی، عبییید البیییاقی بییین يوسیییف بییین احمییید بییین محمییید، شیییرح الزرقیییانی علیییی مختصیییر سیییيدی 485،ص10بیییدائع الصییینائع،ج 1

، 43،ص3ه.ق،  مغنییییییییی المحتییییییییاج،ج1422، ط: الاولییییییییی، سییییییییالبيییییییییروت –، ن: دار الکتییییییییب العلميییییییییة 311،ص8خليییییییییل،،ج

 221،ص7الانصاف،ج
 .175-174، العلاقات الاجتماعية،ص93،ص28المبسوط،ج 2
-426، اثییر اخییتلاف الییدين فییی الفقییه الاسییلامی،ص174-173، العلاقییات الاجتماعيییة،ص501-500،ص6الجییامع لاحکییام الوقییف،ج 3

427. 
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 1اند.اعانة و کمک به دشمنان اسلام و مسلمين است؛ زيرا اينها در حکم حربی  -ب

آنچه راجح به نظر می رسد همانا قول جمهور علما است؛ زيرا تا زمانيکه اينها  قول راجح:

در دار اسلام هستند تمليک آنها درست است چون ذمی، فلهذا وصيت به اينها در آنچه تمليک 

 در آن درست ميشود صحيح و درست می باشد. والله اعلم.

وصيت اينها برای مسلمان در آنچه تمليک در  مسلمان:حکم وصیت مستأمن و معاهد به  -2

 2آن درست ميشود به اتفاق ائمه جواز دارد.

بعضی دلايلی است که در کل دلالت به جواز وصيت اينها می نمايد که مختصراً  دلیل جواز:

 بعضی آن ذکر ميگردد.

 – از نبی –الله عنه رضی  –روايت است که عمر  –عنه رضی الله  –از عبدالله بن عمر ا. 

پرسيد: من در زمان جاهليت نذر نموده بودم که در مسجد الحرام شبی اعتکاف  – صلى الله عليه وسلم

 3فرمود: به نذر خود وفا کن. – صلى الله عليه وسلم –بشينم،پس نبی 

وقتی اعتکاف واجبه از آنها درست ميشود وصيت مندوبه به طريق اولی  وجه استدلال:

 درست ميشود.

زيرا بيع و هبه آنها درست است، پس وصيت آنها نيز  کفر منافی اهليت تمليک نيست؛ب. 

 درست می باشد.

 درکل وصيت اينها درست بوده اگر چه بعضی ائمه بعضی شروط و قواعد دارند.ج. 

 وصیت مسلمان به حربی و عکس آن: .3

در ارتباط وصيت مسلمان به حربی بين فقهاء اختلاف نظر  وصیت مسلمان به حربی: -1

 تصراً بيان ميگردد.خاست که م

در  صحيح، و قول معتمد و حنفی هااين مذهب و وصيت به حربی جواز ندارد،  قول اول:

 4می باشد. –الله  هرحم –نزد امام مالک 

 

                                                
 همان. 1
، الجییامع لاحکییام 298،ص7، الانصییاف،ج41،ص6، نهايییة المحتییاج،ج311،ص8، شییرح الزرقییانی،ج486،ص10الصیینائع،جبییدائع  2

 .398 -396،ص6الوقف،ج
 (.255(، مسند احمد،شماره)1656(، صحيح مسلم، شماره)2032صحيح البخاری،شماره) 3
 .520،ص8ب الجليل،ج، مواه316،ص8، شرح الزرقانی،ج93،ص28، المبسوط،ج498،ص10بدائع الصنائع،ج 4
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ی ها، مذهب امام وصيت به حربی  جواز دارد، واين قول معتمد در مذهب مالک قول دوم:

 1شافعی و حنبلی ها می باشد.

استدلال نموده اند که عقلی و نقلی صاحبان اين قول به يک سلسله دلايل  دلایل قول اول:

 مختصراً بيان و مناقشه ميگردد.

استدلال نموده اند به عده آيات که دلالت به عدم مودت و دوستی و غلظت به  کتاب الله: .1

 کفار می نمايد.

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱتعالی ميفرمايد:الله  -أ

 2. َّ نحنج مي

بجنگيد،  –و همرز اند  –آورده ايد، با کفاری که با شما متصل ای کسانيکه ايمان ترجمه: 

 .–و محسوس کنند  –وبايد که در شما سختی و قوت را بيابند 

 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّٱالله تعالی ميفرمايد: -أ

 مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثىثن ثم

 3.َّ  يى ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر

دين نجنگيده اند و شما را از خانه هايتان  –باره  –الله شما را از کسانی که با شما در  ترجمه:

به آنان نيکی کنيد و در حق آنان به عدل و انصاف رفتار بيرون نکرده اند، منع نمی کند که 

تنها شما را از کسانی منع می نمايد که ، نماييد، چون الله عادلان و با انصافان را دوست دارد

دين با شما جنگيده اند و شما را از خانه هايتان بيرون کرده اند و در بيرون  –باره  –در 

هر کس با آنان  حمايت کرده اند، از اينکه با آنان دوستی کنيد، و –ديگران را  –نمودن تان 

 ظالمان اند. همان گروه ندوستی ورزد پس اي

                                                
، کشییییاف 221، ص7، الانصییییاف،ج49-48،ص6، نهايییییة المحتییییاج،ج56،ص3، مغنییییی المحتییییاج،ج520،ص8مواهییییب الجليییییل،ج 1

 .353،ص4القناع،ج
 .123سوره توبه، آيه: 2
 .9 -8سوره ممتحنة، آيه:  3
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گرفتن مال وی و تغليظ به آن امر نموده الله تعالی مسلمين را به قتل حربی،  وجه استدلال:

است، پس چگونه به وی وصيت به مال شود؛ در حاليکه از مودت و دادن مال به آن منع شده 

 1است، فلهذا دو امر متضاد جمع نميشود و وصيت به آنها جواز ندارد.

ی، پس آيات مذکور از دوستی و محبت با کفار حربی منع نموده نه از تبرع و نيکوي مناقشه:

 2در آيات دليلی به منع وصيت ديده نميشود.

به يک سلسله دلايل عقلی و قياسی استدلال نموده اند که مختصراً بيان و مناقشه  معقول: .2

 ميشود.

در جواز وصيت به حربی يکنوع اعانت و کمک به آنها بوده و بر عکس الحاق ضرر  -أ

 3به مسلمين می باشد، که اين جواز ندارد.

تعالی اموال کفار محارب را به مسلمين مباح گردانيده است نه برعکس آنرا، و در الله  -ب

 4جواز وصيت به آنها مخالفت به امر الهی می آيد، پس جواز ندارد.

مل الوقوع است؛ زيرا آنها در مخالطت با مسلمين نيستند، و تحضرر بدون اين هم م :مناقشه

و ديگر اينکه اموال مشرکين  ،حاصل ميشودتغالب بين دو جناح به سبب وصيت و غير آن 

لمت است، پس هردو از هم در وقت غالب شدن بر آنها مباح شده، و وصيت در معنای مسا

 5.فرق دارند

استدلال نموده اند که  نقلی و عقلی صاحبان اين قول به يک سلسله دلايل دلایل قول دوم:

 مختصراً بيان و مناقشه ميگردد. 

که قبلاً  ايدنموده به آيات که دلالت به جواز وصيت به ذمی می نم استدلال کتاب الله: .1

 گذشت؛ زيرا در آيات فرقی بين ذمی و حربی نشده است.

 6.َّ يخ يح  يج هي هى هم هج ُّٱٱالله تعالی ميفرمايد: -أ

 و طعام را با وجود محبت و حاجت خود، به بينوا و يتيم و اسير می دهند.ترجمه: 

 

                                                
 .498-497،ص6الجامع لاحکام الوقف،ج 1
 .177الاجتماعية،صالعلاقات ، 513،ص8المغنی،ج 2
 .498،ص6، الجامع لاحکام الوقف،ج176همان،ص 3
 همان. 4
 .177همان،ص 5
 .8سوره انسان، آيه:  6
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 1نمی باشد.ديگری در آيت مذکور کلمه اسير ذکر شده و اسير جز حربی کسی  وجه استدلال:

ال اسير در حالت اسارت از جمله اموال مسلمين بوده، فلهذا از جهت حفاظت امو مناقشه:

ديگر اينکه اسير در حالت اسارت در قيد مسلمين بوده و مسلمين به او طعام داده ميشود، و 

 2باشد.در دار الحرب نمی 

که مختصراً بيان و مناقشه  نيز استدلال نمودندبه يک سلسله احاديث  :نبویاحادیث  .2

 ميشود.

لباس  –رضی الله عنه  –به عمر  – صلى الله عليه وسلم –عبد الله بن عمر روايت می نمايد که نبی  -أ

 3رد.آن را به برادر مشرکش که در مکه بود بُ  –رضی الله عنه  –ابريشمی داد، و عمر 

 از هديه به مشرک، پس وصيت نيز جواز دارد.جو وجه استدلال:

، و ديگر اينکه در – صلى الله عليه وسلم –است نه امر نبی  –رضی الله عنه  –اين اجتهاد عمر  مناقشه:

 4بالايش فروخت. –رضی الله عنه  –روايتی ديگر می آيد که آنرا عمر 

دلايل که قبلاً در  –رضی الله عنها  –استدلال نموده اند به حديث اسماء بنت ابی بکر  -ب

 جواز وصيت به ذمی گذشت.

حديث مذکور دلالت به جواز صله و رابطه با حربی و مشرک می نمايد، پس  وجه استدلال:

 وصيت هم يکنوع رابطه است و جواز دارد.

او در جمله حربی نمی داند، و از همين لحاظ و سرشت زن را اسلام بنابر طبيعت  مناقشه:

 است.از قتل زنها منع نموده  – صلى الله عليه وسلم –نبی 

ديگر اينکه مادر اسماء در مدينه نزد او آمده بود که مدينه دار الحرب نبوده، و آن در زمان 

صلح حديبه آمده بود که در حقيقت از معاهدين به شمار ميرفت، و ديگر اينکه او به دخترش 

 5بعضی هدايا آورده بود در مقابل او نيز با او رفتار نيکو نمود.

حربی را به ذمی، چنانکه وصيت به ذمی جواز دارد به حربی قياس نموده اند معقول:  .3

 نيز جواز دارد.

                                                
 .493-492،ص6الجامع لاحکام الوقف،ج 1
 .493همان،ص 2
 .2619صحيح البخاری،شماره 3
 .494،ص6الجامع لاحکام الوقف،ج 4
 همان. 5
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قياس حربی به ذمی، در حقيقت قياس در مقابل نص است، که همانا نهی از بر و  مناقشه:

 نيکويی با حربی است، چنانچه گذشت، و اين قياس فاسد است.

بعد از بررسی دلايل و مناقشه آنها، قول راجح برای بنده اين است که اگر حربی  ترجیح:

متصف به قتال و مظاهره با مسلمين بود وصيت به وی جواز ندارد، و اگر متصف به قتال با 

 1مسلمين نبود جواز دارد، و اين قول امام حارثی که يکی از فقهای حنابله است نيز می باشد.

 ين ادله ای که گذشت. والله اعلم.جمع ب وجه ترجیح:

بالجمله وصيت حربی به مسلمان در آنچه تمليک در آن درست  وصیت حربی به مسلمان: -2

 2ميشود به اتفاق ائمه صحيح و درست است.

اشيای دارد که بعضی ائمه ميگويند که دار الحرب نباشد و به ديگر وجود يک سلسله جزئيات 

 ليکن در مجموع وصيت وی جواز دارد.محرم نباشد و بعضی شرايط ديگر، 

  وصیت مسلمان به مرتد و عکس آن: .4

در ارتباط وصيت مسلمان به مرتد بين فقهاء اختلاف نظر  وصیت مسلمان به مرتد: -1

 وجود دارد که مختصراً بيان ميگردد.

 3وصيت مسلمان به مرتد باطل است و اين قول جمهور فقهاء می باشد. قول اول:

لمان به مرتد صحيح است به شرطيکه صاحب ملکيت باشد و به وصيت مس قول دوم:

ارتدادش نميرد و به دار حرب ملحق نشده باشد، و اين قول صحيح در مذهب شافعی و حنابله 

 4است.

 به يک سلسله دلايل عقلی استدلال نموده اند که مختصراً بيان ميگردد. دلایل قول اول:

ست، پس وصيت به وی بی فائده بوده و مرتد محکوم به قتل است و مالش موقوف ا -أ

 درست نمی باشد.

ملکيت مرتد غير مستقر است؛ زيرا نه ميراث می برد ونه از او ميراث برده ميشود،  -ب

 پس گويا حکماً مرده است.

                                                
 .221،ص7الانصاف،ج 1
، 53،ص3، مغنیییییی المحتیییییاج،ج580،ص4، الشیییییرح الصیییییغير،ج311،ص8، شیییییرح الزرقیییییانی،ج864،ص10بیییییدائع الصییییینائع،ج 2

 .398-396،ص6، الجامع لاحکام الوقف،ج298،ص7الانصاف،ج
بيیروت، ط:  –ن: دار الکتیب العلميیة  ،111،ص6ريیة،جگفتیاوی الهنديیة المعروفیة بالفتیاوی العالمالنظام، وجماعة من علماء الهنید،  3

 .221،ص7، الانصاف،ج57،ص3، مغنی المحتاج،ج316،ص8ه.ق، شرح الزرقانی،ج1421اولی، سال
 .221،ص7، الانصاف،ج48،ص6، نهاية المحتاج،ج57،ص3مغنی المحتاج،ج 4
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ملکيت مرتد نزد بعضی از علماء به سبب ارتدادش زائل ميشود، پس وصيت به وی بی  -ج

 1د.فايده بوده؛ چون اهليت ملکيت را ندار

صحت وصيت به حربی می نمايد به صاحبان اين نظريه به دلايلی که  دلایل قول دوم:

 2استدلال نموده اند که قبلاً سپری شد لازم به تکرار نمی باشد.

بعد از بررسی دلايل طرفين، آنچه برای بنده راجح به نظر می رسد همانا قول  قول راجح:

 بالصواب.به عدم جواز است. والله اعلم 

در ارتباط صحت وصيت مرتد بين فقهاء اختلاف نظر وجود  وصیت مرتد به مسلمان: -2

 دارد که مختصراً بيان ميگردد.

وصيت او صحيح ليکن موقوف به حالت وی می باشد، اگر به اسلام رجعت نمود  قول اول:

 3لکی ها است.نافذ، و اگر اباء ورزيد باطل می شود، و اين مذهب شافعی، حنبلی و قول از ما

وصيت مرتد باطل است اگر چه بعداً به اسلام رجعت نمايد، و اين نظر مذهب  قول دوم:

 4مالکی است.

 5وصيت مرتد صحيح و نافذ است، و اين قول صاحبين و ظاهری ها است. قول سوم:

وصيت مرتد موقوف اما از مرتده صحيح و نافذ است، و اين قول امام ابو حنيفه  قول چهارم:

 6است. –رحمه الله  –

صاحبان اين قول به يک عده دلايل تمسک نموده اند که مختصراً ذکر  دلایل قول اول:

 ميگردد.

 

 

 

                                                
 .502،ص6الجامع لاحکام الوقف،ج 1
 .503همان،ص 2
 .520،ص8ب الجليل،ج، مواه513،ص8، المغنی،ج221،ص7، الانصاف،ج48،ص6نهاية المحتاج،ج 3
 .261احکام المرتد فی الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة،ص، 316،ص8، شرح الزرقانی،ج520،ص8مواهب الجليل،ج 4
 .528،ص10فتح القدير،ج 5
 همان. 6
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 ٱالله تعالی ميفرمايد: :کتاب الله -1

 1.َّ يييى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي ُّٱ

و هرکه از شما از دين خود بازگردد و در حالت کفر بميرد پس اعمال او در دنيا و  ترجمه:

  در آخرت ضائع و تباه ميشود.

الله متعال در آيت مذکور بطلان اعمال مرتد را مشروط به مر  وی به حالت  وجه استدلال:

که به ارتداد و کفرش نموده است، و از عدم شرط عدم مشروط به وجود می آيد، پس وقتي

اسلام برگشت عمل وی باطل نميشود، و وصيت نيز از جمله اعمال وی می باشد، اگر به 

 2اسلام برگشت باطل نميشود و موقوف به حالت قبل از مرگش است.

 به يک سلسله دلايل عقلی استناد نموده اند که در ذيل مختصراً بيان ميگردد.معقول:  -2

 عقود مرتد را باطل نمی پنداشتند.  –رضوان الله تعالی عليهم اجمعين  –صحابه  -أ

مرتد همچون حربی مقهور و زير دست مسلمين بوده؛ و در دار مسلمين بدون امان داخل  -ب

 ميشود تا اينکه حالت وی معلوم شود بعضی تصرفات وی موقوف است. 

 3تصرفات مرتد بنابر توقف ملکيت وی موقوف است. -ج 

صاحبان اين قول به يک عده دلايل تمسک نموده اند که مختصراً ذکر  دلایل قول دوم:

 ميگردد.

 خج حم حج جم جح ثمٱُّٱالله تعالی ميفرمايد: :کتاب الله -1

 4. َّ خم

 اگر شرک ورزی بدون شک عمل تو تباه ميشود و حتماً از زيانکاران خواهی بود.ترجمه: 

 بطلان اعمال مرتد می نمايد.وجه استدلال: آيت مذکور دلالت به 

                                                
 .217سوره بقره، آيه:  1
 .386،ص6الجامع لاحکام الوقف،ج 2
 م.2017مصر، ط: اولی، سال  –، ن: دار الاحسان 109-108محمود، محمد هاشم، احکام المرتد فی الشريعة الاسلامية، ص 3
 .65سوره زمر، آيه: 4
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آيت مذکور مطلق است و آيت سوره بقره مقيد، پس مطلق بر مقيد حمل  مناقشه استدلال:

 1ميشود و عمل مرتد وقتی باطل ميشود که به ارتدادش بميرد.

 ملک مرتد به سبب ارتدادش زائل شده پس تصرفات وی درست نمی باشد. معقول: -2

اين امر مسلم است که اگر مرتد به ارتدادش بميرد، ملکيت وی زائل شده،  مناقشه استدلال:

 2ليکن اگر توبه نمايد تصرفات وی درست و ملکيت اش زائل نميشود.

مسک نموده اند که مختصراً ذکر صاحبان اين قول به يک عده دلايل عقلی ت دلایل قول سوم:

 ميگردد.

به وصيتش و ملکيت  –وصيت کننده  –شرط صحت ونفاذ وصيت همانا اهليت موصی  -أ

او به موصی به می باشد، و مرتد قبل از ارتدادش از اين اهليت برخوردار بود، و 

 می باشد. –بقای ماکان علی ماکان  –اصل استصحاب الحال 

قتل وی دليل به اين است که وی دارای اهليت فوق بوده مخاطبت وی به ايمان و حکم  -ب

ه و هم چنان ميراث مالش دليل برای بقای ملکيت وی می نمايد که ملکيت او زائل نشد

وصيت  فلهذااهليت و ملک وی نيز ثابت است،  و وقتی که ملکيت وی زائل نشده پس

 3وی درست و نافذ می باشد.

قبل از ارتداد  از اهليت برخوردار بود، اما اين اهليیت درست است که مرتد  مناقشه استدلال:

امیا مخاطبیت بیه ايمیان و قتیل وی دليیل بیرای بقیای اهليیت و  ،را به سبب ارتدادش زائل نمیود

ملکيت وی نبوده؛ بلکه يکنوع جزا و تیوبيخ اسیت بیرای او کیه تعیدی نمیوده اسیت، امیا مسیئله 

هیور علمیاء ميیراث از وی را درسیت نمیی ميراث از وی نيز يک مسئله اختلافیی بیوده کیه جم

 دانند.

: صاحبان اين قول به يک عده دلايل عقلی تمسک نموده اند که مختصراً ذکر دلیل قول چهارم

 ميگردد.

ميگويند که مرتد به سبب ارتدادش مستحق قتل بوده و اموال وی موقوف است تا اينکه حال 

 شاما مرتده چون به سبب ارتداد ،وی معلوم گردد، فلهذا تصرفات وی موقوف می باشد

                                                
 .387،ص6الجامع لاحکام الوقف،ج 1
 همان. 2
 .388،ص6، الجامع لاحکام الوقف،ج536،ص9بدائع الصنائع،ج 3
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مستحق قتل نبوده، فلهذا اهليت و ملکيت وی به سبب ارتدادش متأثر نشده و تصرفات وی 

 1صحيح و درست می باشد.

مطلق و عام ذکر نموده که  – صلى الله عليه وسلم –تفريق بين مرتد و مرتده درست نبوده؛ زيرا نبی  مناقشه:

  2هرکس دينش را تبديل نمود کشته شود.

عام ذکر نموده که مسلمان از  – صلى الله عليه وسلم –ديگر اينکه مسئله ميراث مرتد هم مسلم نبوده؛ زيرا نبی 

و هم چنان مرتد از اهليت  ،کافر ميراث نمی برد و اين کافر اصلی و مرتد را شامل ميشود

کامل برخوردار نبوده؛ زيرا ارتداد در نزد اصولين از عوارض اهليت به شمار ميرود و 

 3ل و تام نمی باشد.اهليت وی کام

بعد از بررسی دلايل و مناقشه آنها، نظر اول راجح به نظر می رسد تا اينکه جمع  ترجیح:

 بين همه اقول و دلايل صورت بگيرد. والله اعلم بالصواب.

اگر به قانون افغانی نظر شود، ديده ميشود که قانون هم ارتباط وصيت و احکام  نظر قانون:

 آن بحث مستقل دارد.

ر ارتباط وصيت غير مسلمان قانون مدنی چنين تصريح ميدارد: ) وصيت غير مسلمان د

صحت دارد، مگر اينکه وصيت مذکور به اساس احکام شريعت او و شريعت اسلام حرام 

 4باشد، ويا قانون به عدم صحت و نفاذ آن تصريح نموده باشد(.

است که کتابی باشد و يا غير از ماده مذکور فهميده ميشود که وصيت غير مسلمان، برابر 

کتابی، مرتد باشد ويا مرتده، درست و صحيح است، مگر اينکه وصيت آن خلاف احکام دين 

 ويا قانون به عدم صحت ونفاذ آن تصريح نموده باشد. بوده خودش و دين اسلام

ً و هم چنان در ماده ديگر تصريح شده که به وصيت کننده لازم است که قانون  تبرع يتاهل ا

 5و به سن رشد رسيده باشد. داشته

در اين ماده نيز برای موصی اسلام را شرط ندانسته و اشاره نموده که وصيت غير مسلمان 

 و به سن رشد رسيده باشد. يت تبرع داشتهاهلبوده و نيز درست 

                                                
، ت: خليیل عمیران المنصیور، ن: 453،ص4مان، مجمیع الانهیر فیی شیرح ملتقیی الابحیر،جالکليبولی، عبد الرحمن بن محمد بن سلي 1

  ه.ق. 1419بيروت، ط: الاولی، سال: –دار الکتب العلمية 
 (.2966(، مسند احمد، شماره)2535(، سنن ابن ماجة، شماره)3017)شمارهصحيح البخاری،  2
 .389،ص6الجامع لاحکام الوقف،ج 3
 .2106،ماده76،ص4مدنی،جقانون  4
 .2108همان،ماده 5
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قانون در ماده ديگری تصريح نموده که وصيت با وجود اختلاف دين و مليت صحيح بوده و 

 1چنان اختلاف مملکت باعث عدم صحت وصيت نميشود...هم 

وصيت را شرط ندانسته چنانچه در ماده قانون مدنی می نيز و هم چنان در موصی له قانون 

 2آيد که شخصيکه به او وصيت ميشود لازم است که هنگام وصيت معلوم بوده و معين باشد.

  اد فوق فهميده شد.، چنانچه از مومی باشدپس در موصی له نيز اسلام شرط ن

وصيت غير مسلمان به مسلمان و از مسلمان به غير  ،در نتيجه نظر به مواد فوق الذکر

مسلمان صحيح و درست می باشد و در اين مورد قانون درکل نظر جمهور علماء را اختيار 

 نموده است.

ط که در فلهذا قانون در مورد وصيت نيز با فقه همخوانی داشته و نظر به يک سلسله شرو

 فوق ذکر شد، وصيت هردو جانب را درست و صحيح می پندارد.

 مطلب چهارم: اثر اختلاف دین در انتهای ازدواج

درپی دارد، با خود اسباب منحل ميشود يک سلسله آثار را  از بعضیزمانيکه ازدواج به سبب 

دين متاثر ميشود ويا چون: عدت، لعان، احداد و غيره، پس آيا اين آثار و اسباب با اختلاف 

خير؟ فلهذا تحت اين مطلب نخست فرق ازدواج، بعد اثر اختلاف دين در لعان، عدت، و احداد 

 بحث ميگردد.

در لغت به معنای جدايی و و ، بودهفرق جمع فرقت چون غرف و غرفت  فرَُق ازدواج: -1

 3ضد اجتماع می آيد.

 4ا بين الزوجين من علاقة الزوجية (.فرق ازدواج در اصطلاح ) ما تنحل به عقده، فينقطع م 

اسبابی است که به واسطه آنها عقد منحل شده و علاقه و ارتباط زوجيت بين  عبارت از يعنی

  زوجين قطع ميشود.

که در آن اسلام شرط نيست، و ديگر آنفرق ازدواج را علماء به دو نوع تقسيم نموده اند: يکی 

 ر آن شرط است ويا خير؟آنکه در آن اختلاف است که آيا اسلام د

                                                
 .2112همان،ماده 1
 .2109همان،ماده 2
 .1540،ص4، الصحاح،ماده فرق،ج299،ص10لسان العرب،فصل الفاء،ج 3
 ه.ق.1429بيروت، ط: الاولی، سال  –، ن: دار الفکر العربی 12الخفيف، شيخ علی، فرق الزواج فی المذاهب الاسلامية،ص 4
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فرق نکاح که در آن اسلام به اتفاق مذاهب اربعه شرط نيست: فقهای مذاهب در کل اتفاق  .1

 1دارند که کتابيه در طلاق، خلع، ظهار، ايلاء و رجعت مثل زن مسلمه است.

و استدلال نموده اند به عموم دلايل وارده که در اتباط فرق مذکور آمده است، که مختصراً 

 آن ذکر ميگردد. چندی

 2. َّ بخبح بج ئه ئم ئخ  ئحئج يي ٱُّٱٱالله تعالی ميفرمايد: -أ

 –نگاه داشتن دو بار است، پس از آن  –که بعد از آن امکان رجوع است  –ترجمه: طلاق 

 يا به خوبی است، يا به نيکی رها کردن است. –زن 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر ٱُّٱ:الله تعالی ميفرمايد -ب

 3.َّ قىفي

کنند باز از آن چه گفته اند باز ميگردند پيش از آنکه و آنانيکه با زنان خود ظهار می ترجمه: 

 .با يکديگر نزديکی کنند بايد برده ای را آزاد کنند

 4.َّ يميخ يح  يج هي هى هم هج ُّٱ الله تعالی ميفرمايد: -ج

چهار ماه  –ايلاء  –ميزش جنسی نکنند برای کسانيکه قسم می خورند با زنان خود آترجمه: 

 انتظار و مهلت است.

آيات ذيل و بقيه آيات که در مورد ذکر شده عام بوده و دلالت به اين دارد که در طلاق، خلع، 

 ظهار، ايلاء و رجعت فرقی بين مسلمه و کتابيه نمی باشد.

فرق ازدواج که شرط بودن اسلام در آن ميان علماء اختلاف است که هريک در ذيل به  .2

 ترتيب بيان ميگردد.

                                                
، کفايییییة الطالییییب 316،ص17التمهيیییید،ج، 171،ص3، بییییدائع الصیییینائع،ج15،ص6المبسییییوط،ج، 689،ص3ع،جموسییییوعة الاجمییییا 1

، اثیییر 383، احکیییام الیییذميين،ص372-351،ص5، کشیییاف القنیییاع،ج292،ص6، نهايیییة المحتیییاج،ج215-209-182،ص3الربیییانی،ج

 .593اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص
 .229سوره بقره، آيه: 2
 .2سوره مجادله، آيه: 3
 .226سوره بقره، آيه:  4
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در ارتباط اينکه آيا لعان مرد مسلمان با خانم کتابيه اش  اثر اختلاف دین در لعان: -1

 وجود داشته که بيان ميگردد. نظر درست است ويا خير؟ ميان فقهاء اختلاف

ميشود، و اين مذهب احناف و روايتی نلعان مرد مسلمان با زوجه کتابيه اش درست  قول اول:

 1حنابله است.از 

، و اين مذهب مالکی، شافعی، استلعان مرد مسلمان با زوجه کتابيه اش درست  قول دوم:

 2حنبلی و ظاهری است.

صاحبان اين قول به يک سلسله دلايل تمسک نموده اند که مختصراً بيان و  دلایل قول اول:

 مناقشه ميگرددد.

 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ٱُّٱالله تعای ميفرمايد: کتاب الله: .1

 3.َّ سج خم خج حم حج جم جح

و کسانی که به زنان خود نسبت زنا می نمايند و جز خود شان گواهان ديگری ترجمه: 

ندارند، پس شهادت يکی از ايشان اين است که چهار بار به نام الله قسم ياد کنند که او از 

 راستگويان است.

به نموده اند الله تعالی کسانی را که همسران شان را متهم به زنا و بی حيايی  وجه استدلال:

؛ زيرا آنها را از شهداء استثنا نموده و مستثنی از جنس مستثنی منه می مسمی نموده شهداء

 4.پس لعان شهادت بوده و کتابيه اهل شهادت نمی باشد؛ زيرا او کافر است، باشد

سهای شان از شهداء بنابر لغت بنی تميم استثنای منقطع است؛ استثنای نف مناقشه استدلال:

متصل تبديلی می  –استثنای  –زيرا آنها تبديلی می نمايند در انقطاع، چنانچه اهل حجاز در 

نمايند، ويا اينکه استثنای نفسهای شان بنابر قرار دادن منزلت خويش در قبول قول آنها به 

 5منزلت آنها است.

                                                
 .243،ص9، الانصاف،ج40،ص7، المبسوط،ج128،ص2، مجمع الانهر،ج190،ص4البحرالرائق،ج 1
، 118،ص7، نهايیییییة المحتیییییاج،ج77،ص3، المهیییییذب،ج105،ص6، المدونیییییة الکبیییییری،ج225،ص3کفايیییییة الطالیییییب الربیییییانی،ج 2

 .402-399ين والمستأمنين،صاحکام الذمي ،358،ص13، المحلی،ج243،ص7، الانصاف،ج286،ص5الام،ج
 .6سوره نور، آيه:  3
 .40،ص7، المبسوط،ج47-46،ص5بدائع الصنائع،ج 4
 .423،ص6البيان و التحصيل،ج، 326،ص5زاد المعاد،ج 5
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شهادت است، جواب اينست که اين به اعتبار لفظ قسم است نه شهادت، وهم اما اينکه لعان 

زيرا  َّ حم حج جمُّٱچنان در آيت نيز تصريح به يمين شده در قول الله تعالی که ميفرمايد:

لفظ "بالله" يمين است، پس اين دلالت می نمايد که مراد از شهادت يمين است، و اين در کتب 

 1کسی بگويد: } اشهد بالله { معنايش چنين ميشود که قسم به الله.فقهاء هم معمول است که اگر 

عمرو بن شعيب از پدرش و او از پدر بزرگش روايت نموده که رسول الله  حدیث نبوی: -2

ةِ لَيْسَ بيَْنَ الْحُر ِ وَالْأمََةِ لِعاَنٌ , وَليَْسَ بيَْنَ الْحُ  :أرَْبعَةٌَ لَيْسَ بيَْنهَُمْ لِعاَنٌ  فرمودند: ) – صلى الله عليه وسلم – رَّ

 2(. لِعاَنٌ  وَالْعَبْدِ لِعاَنٌ , وَليَْسَ بيَْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيهَُودِيَّةِ لِعاَنٌ , وَلَيْسَ بيَْنَ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانيَِّةِ 

ست که لعان بين شان جاری نميشود: زن مملوکه تحت نکاح ترجمه: چهار طبقه از زنان ا

، زن يهوديه تحت نکاح مرد مسلمان، ملوک و غلام، مرد آزاد، و زن آزاد تحت نکاح مرد م

 .زن نصرانيه تحت نکاح مرد مسلمان

 لعان را بين مسلمان و اهل کتاب منع قرار داده است. – صلى الله عليه وسلم – الله  رسول وجه استدلال:

حديث مذکور ضعيف است؛ زيرا حديث مذکور را دار قطنی روايت نموده  مناقشه استدلال:

و بعد فرموده که در سند آن شخصی به نام عثمان بن عبدالرحمن الوقاصی قرار دارد که 

 3متروک الحديث است.

وهم چنان در اسناد حديث شخصی ديگری به نام عثمان بن عطاء خراسانی وجود داشته که او 

 4است نزد محديثن.نيز متروک الحديث 

 پس حديث مذکور ضعيف بوده و قابل استدلال نمی باشد.

 به يک سلسله دلايل عقلی هم استناد نموده اند که در ذيل مختصرا بيان ميشود.معقول:  -3

 

قذف را بالای قاذف کتابيه حد نمی باشد، پس بالای شوهرش نيز لعان نيست وقتی او  -أ

 5نمايد.

                                                
 .597، اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص123،ص11همان، المغنی،ج 1
 (.15299شماره)(، سنن البيهقی، 3338سنن دار قطنی، شماره) 2
 همان. 3
ديیث الضیعيفة والموضیوعة و اثرهیا السیئ فیی سلسیلة الاحاالیرحمن محمید ناصیر الیدين،  د، البانی، ابو عب248،ص3نصب الراية،ج 4

  ه.ق.1412الرياض، ط: الاولی، سال –، ن: دار المعارف 125،ص9الامة،ج
 .40،ص7المبسوط،ج 5
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شوهر محتاج به نفی ولد است، و شريعت همين طريقه را برای او جهت  مناقشه استدلال:

نفی ولد قرار داده است، پس گويا چنان شد که به سبب قذف خانم اش حد بر او لازم شده 

 1است.

قاعده شرعی است که بينه بر بالای مدعی است و يمين بر مدعی عليه و شوهر در اين  -ب

ت است؛ زيرا اگر يمين باشد در جانب مورد مدعی است، پس لعان وی چون شهاد

 2شوهر درست نمی باشد.

قاعده شرعی به اين استوار نيست، بلکه قاعده شرعی چنين است که يمين  مناقشه استدلال:

قسامت که ابتدا به ايمان مدعی ها شروع  مثلکه قويتر است می باشد، از مدعی ها در جانب 

  3ميشود.

صاحبان اين قول نيز به يک سلسله دلايل تمسک نموده اند که مختصراً بيان  دلایل قول دوم:

 و مناقشه ميگرددد.

 4.َّ  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ٱُّٱٱالله تعالی ميفرمايد: کتاب الله : -1

الله تعالی در آيت مذکور لفظ ازواج را عام ذکر نموده بدون تخصيص کافره و  وجه استدلال:

 5مسلمه، پس همه را شامل ميشود و لعان مسلمه و کتابيه درست است.

مراد از ازواج در آيه مذکور ازواج محصنات است؛ زيرا در آيه قبلی لفظ  مناقشه استدلال:

 6.محصنات را ذکر نموده است و کتابيه محصن نيست

آيه قبلی در ارتباط قذف اجنبی است و اين آيت در ارتباط قذف زوجه است، و  جواب مناقشه:

 هردو از نگاه احکام و آثار مرتبه فرق دارند.

حديث طولانی را امام مسلم در کتابش از سهل بن سعد ساعدی روايت  حدیث نبوی: -2

ميفرمايد:  –ضی الله عنه ر –نموده که در اينجا فقط نکته بحث را ياد آور ميشويم، سهل 

فرمود: ای پيامبر الله! اگر  و – صلى الله عليه وسلم –آمد نزد رسول الله  –رضی الله عنه  –که عويمر 

پس در مقابل قتل ميشود ويا چه  به قتل برساندکسی ببيند مردی را با همسرش، و او را 

                                                
 .124،ص11المغنی،ج 1
 .325،ص5المعاد،جزاد  2
 .329همان، ص 3
 .6سوره نور،آيه: 4
 .358،ص13، المحلی،ج123،ص11المغنی،ج 5
 .119احکام الکتابيه،ص 6



142 
 

پس برو فرمود: در ارتباط تو و خانم ات آيتی نازل شد،  – صلى الله عليه وسلم –کاری نمايد؟ رسول الله 

 1و خانم ات را همرايت بيآور.

مطلق ذکر شده که شامل همه ميشود،  –رجل و امراة –در حديث مذکور لفظ  وجه استدلال:

 2پس حديث مذکور دلالت به اين دارد که لعان بين هر زوجين درست ميشود.

 به يک سلسله دلايل عقلی استناد نموده اند که در ذيل مختصراً بيان ميشود.  معقول: -3

فلهذا لعان يمين است، پس يمين هرکسی که درست ميشود لعان وی نيز صحيح ميشود،  -أ

لعان يمين بوده نه شهادت؛ زيرا درآن مرد و زن علی السويه اند و مفتقر به لفظ الله 

 3است، در حاليکه در شهادت چنين چيزی وجود ندارد.

لعان شهادت موکده به ايمان بوده؛ نه به تنهای خود، پس لعان بين کافر و کتابی  مناقشه:

 4درست نمی باشد.

و فاسق درست  –کور  –لعان شهادت نيست؛ زيرا اگر شهادت ميبود پس لعان اعمی  -ب

 5نميبود.

فاسق و اعمی اهل شهادت اند اما شهادت اعمی به خاطری پذيرفته نميشود که  مناقشه:

تباه در آن ميرود که بين مشهود له و مشهود عليه تميز نمی تواند، اما در لعان بين احتمال اش

 6، فلهذا لعان اينها درست ميشود.تميز ميتواند خود و زوجه اش

اين تناقض است که شهادت فاسق در لعان پذيرفته شود و در بقيه موارد رد  جواب مناقشه:

 7شود.

نفس خويش دور می نمايند، پس اگر لعان  شوهر حد قذف را و زوجه حد زنا را از -ج

شهادت باشد در آنصورت شهادت شخص بالای نفس اش لازم می آيد و شهادت شخص 

 8به نفس اش قبول نميشود.

 

                                                
 (.7304، صحيح البخاری،شماره)(1492صحيح مسلم،شماره) 1
 .145،ص15الجامع لاحکام القرآن،ج 2
 .402-401،ص، احکام الذميين و المستأمنين123،ص11، المغنی،ج324،ص5زاد المعاد،ج 3
 .385،ص3بدائع الصنائع،ج 4
 .119احکام الکتابية،ص 5
 221،ص5المحيط البرهانی،ج 6
 .423،ص6البيان و التحصيل،ج 7
 .233فرق الزواج،ص 8
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لعان شهادت نيست؛ زيرا اگر شهادت ميبود زن با مرد در آن مساوی نمی بود بلکه  -د

  1نصف مرد ميبود، فلهذا لعان شهادت نيست.

ز مواد در قوانين افغانی بالخصوص قانون مدنی در ارتباط لعان به ج انی:نظر قانون افغ

در ارتباط حرمت موقت بوده که يکی از زنانی  85که ماده حکمی وجود ندارد،  133و  85

که موقتا حرام می باشد همانا زنی است که لعان شده باشد تا وقتيکه شوهر، خود را تکذيب 

 نمايد.

ازدواج ميشود بحث نموده که يکی از آن  عقد که موجب فسخ یارتباط موارددر  133و ماده 

 2جمله لعان است که موجب فسخ عقد ازدواج بعد از عقد ميشود.

نظر فقه حنفی  اول، ماده 2فقره اما در اين مورد چون قانون صراحت ندارد بناءً نظر به 

 تطبيق ميشود.

ن آنچه برای بنده راجح به نظر می رسد همانا بعد از بررسی و مناقشات دلايل طرفي ترجیح:

قول دوم است؛ زيرا دلايل قول دوم نسبت به دلايل قول اول قوی و سالم از مناقشات بوده و 

 دلايل قول اول ضعيف می باشد. والله اعلم.

تحت اين عنوان نخست تعريف عدت، انواع عدت و بعد  اثر اختلاف دین در عدت: -2

 ث ميشود.عدت بحر اثر اختلاف دين د

به معنای شمردن و حساب نمودن عدت در لغت  تعریف عدت در لغت و در اصطلاح: .1

  3.است

و در اصطلاح تعاريف متعددی که تقريباً همه يک معنی را افاده می نمايند برای عدت شده 

 که در اينجا فقط يک تعريف فقهی و قانونی ذکر ميگردد.

 ً  4 لانقضاء ما بقی من آثار الزواج (.عدت عبارت است از ) مدة محددة شرعا

يعنی عدت عبارت از مدتی معين است که در شرع برای پايان دادن به مابقيه آثار ازدواج 

 معين شده است.

                                                
 همان. 1
 .133و 85، ماده36-24،ص1قانون مدنی،ج 2
 .505،ص2، الصحاح،باب عدد،ج281،ص3لسان العرب،باب عدد،ج 3
 .591،ص7، الفقه الاسلامی وادلته،ج180،ص5، رد المحتار،ج300،ص3الصنائع،جبدائع  4
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تعريف عدت در قانون مدنی: عدت عبارت از مدت معين است که با انقضای آن تمام آثار 

 1مرتبه ازدواج از بين ميرود.

 ر تعريف عدت از فقه حنفی اقتباس نموده است.به نظر می رسد قانون د

فقهاء عدت را به دو نوع تقسيم نموده اند: عدت وفات و عدت غير وفات، که  انواع عدت: .2

 2د.وشميشامل عدت طلاق، فسخ، خلع، تفريق و غيره می 

البته فقهاء عدت را به تقسيمات ديگری هم تقسيم نموده اند که هدف بحث ما پيرامون آن نمی 

 باشد. 

 ان بحث ميگردد.اين عنو تهردو نوع عدت تح اثر اختلاف دین در عدت: .3

وقتی يک شخص وفات نمايد بالای خانم اش لازم است که چهار ماه و ده  عدت وفات: -أ

آيا بالای  ،روز عدت وفات را سپری نمايد، حالا اگر زوجه کتابيه و زوج مسلمان باشد

لازم است ويا خير؟ در اين مورد ميان فقهاء وفات زوجه کتابيه نيز سپری نمودن عدت 

 ود دارد که مختصراً بيان ميگردد.اختلاف نظر وج

 3عدت آن مثل عدت زن مسلمان است، و اين مذهب جمهور علماء است. قول اول:

مدخول بها بود عدت ندارد، اما اگر مدخول بها و غير حامله  غير زوجه کتابيه اگر قول دوم:

بود عدت آن جهت استبراء رحم سه ماه است و اگر حامله بود وضع حمل است، و اين قول 

 4است. –رحمه الله  –از امام مالک 

صاحبان اين قول نيز به يک سلسله دلايل تمسک نموده اند که مختصراً بيان  دلایل قول اول:

 .ميگرددد

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱالله تعالی ميفرمايد: کتاب الله: -1

 5. َّ نجمي مى

                                                
 .198،ماده 54،ص1قانون مدنی،ج 1
 .605اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 2
، 137،ص4، المنتقیییییی للبیییییاجی،ج252،ص3، کفايیییییة الطالیییییب الربیییییانی،ج304،ص3، بیییییدائع الصییییینائع،ج15،ص6المبسیییییوط،ج 3

 . 412،ص5، کشاف القناع،ج194،ص11،ج، المغنی215،ص5الام،ج
 .137،ص4المنتقی للباجی،ج 4
 .234سوره بقره، آيه:  5
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تا مدت  –بايد آنان  –و کسانی که از شما وفات می کنند و زنانی را به جا ميگذارند  ترجمه:

  چهار ماه و ده روز انتظار بکشند.

آيت مذکور به عمومش دلالت دارد که عدت متوفی عنها زوجها چهار ماه و ده  وجه استدلال:

 بوده روز است، و هيچ فرقی بين عدت کتابيه و مسلمه وجود ندارد، پس عدت هردو يکسان

 است.

 به يک سلسله دلايل معقول استناد نموده اند که در ذيل بيان ميگردد. معقول: -2

 1پس مثل مسلمان يکسان عدت دارد. ،کتابيه معتده از وفات است -أ

در عدت وفات نيز يکسان  باشد زوجه مسلمه در عدت طلاق برابرکه با ای هر زوجه  -ب

 2مثل مسلمه است. نيزپس در عدت وفات  بودهاست، کتابيه در عدت طلاق مثل مسلمه 

به عدت د: ندليلی منصوصی ندارد، ليکن به دليل عقلی استدلال نموده و ميگوي دلیل قول دوم:

، اما از حفظ نسب است و ديگری حق الله زوجه دو حق تعلق دارد: حق مخلوق که عبارت

حق مخلوق بالای زوجه لازم است که همانا سه ماه جهت استبراء رحم معين شده است و 

زياده از آن حق الله است و حق الله از زوجه کتابيه درست نميشود مگر بعد از ايمان آوردن 

 3وی.

اين دليل صحيح نيست؛ زيرا اين در حقيقت اخراج کتابيه از آيت که دلالت به عدت  مناقشه:

بوده و داخل نمودن آن در عدت مطلقه که هيچ  ،متوفی عنها زوجها به طريقه عموم دارد

 4ربطی به آن ندارد می باشد.

نظر به بعد از بررسی دلايل طرفين و مناقشه آنها قول جمهور علماء راجح بوده،  ترجیح:

 وجوهات ذيل:

 قوت دلايل جمهور و سالم بودن آن از مناقشه. .1

 ضعف دليل قول ديگر و مناقشه آن. .2

و  بودهاز آن تخصيص بلا دليل  ای آيت عدت متوفی عنها زوجها عام بوده و اخراج فرقه .3

 صحيح نمی باشد. والله اعلم.

                                                
 .194،ص11المغنی،ج 1
 .138،ص4المنتقی للباجی،ج 2
 همان. 3
 .606اثر اختتلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 4
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ق، فسخ، خلع، عدت غير وفات که شامل بقيه عدت ها چون: عدت طلاعدت غیر وفات:  -ب

 تفريق و غيره ميشود.

فقهای مذاهب چهارگانه اتفاق دارند که عدت کتابيه در عدت غير وفات مثل عدت زن مسلمان 

 1است.

 و استدلال نموده اند به دلايل ذيل:

به عموم دلايل وارده در ارتباط عدت استدلال نموده اند که چند آيت مختصراً  قرآنکریم: -1

 ذکر ميگردد.

 2.َّ بنبم بز بر  ئي ئى ٱُّٱی ميفرمايد:الله تعال .أ

انتظار  –سه بار عادت ماهانه  –به مدت سه حيض و زنان طلاق داده شده بايد ترجمه: 

 بکشند.

  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم ُّٱالله تعالی ميفرمايد: .ب

 3. َّ  فحفج غم غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح

شک کرديد، عده  –آنها در عده  –و زنان که از عادت ماهواری نا اميد شده اند اگر ترجمه: 

آنان که به سن حيض نرسيده اند، و عدت زنان باردار وضع  –نيز  –آنها سه ماه است، و 

 حمل است.

آيات مذکور عام بوده و بنابر عموميت شان دلالت به وجوب عدت بر بالای  وجه استدلال:

 4ندارد.مسلمه و کتابيه می نمايد؛ زيرا در آيات فرقی ميان کتابيه و مسلمه وجود 

 

 

                                                
، رد 302،ص3بیدائع الصینائع،ج، 45،ص2، الاقناع فی مسیائل الاجمیاع،ج690-689،ص3، موسوعة الاجماع،ج123الاجماع،ص 1

، کشیییییییییاف 215،ص5، الام،ج248-247،ص3، کفايیییییییییة الطالیییییییییب الربیییییییییانی،ج15،ص6، المبسیییییییییوط،ج214،ص5المحتیییییییییار،ج

 .194،ص11، المغنی،ج412،ص5القناع،ج
 .228سوره بقره، آيه: 2
 .4يه:سوره طلاق، آ 3
 .194،ص11المغنی،ج 4
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، پس همچون مسلمه بالايش عدت واجب از زندگی جدا شدهکتابيه بعد از دخول  معقول: -2

 1است.

وهم چنان عدت از حقوق مرد مسلمان بالای زوجه کتابيه اش بوده، پس جانب مرد در اين جا 

 2.بالايش لازم است و عدت همچون عدت مسلمه بودهبالای زن قوی 

بحث نموده  216الی  198قانون مدنی در ارتباط عدت و احکام آن از ماده  نظر قانون:

عدت مسلمه است صراحت ندارد؛ ليکن از سياق است؛ اما در ارتباط اينکه عدت کتابيه مثل 

بعضی مواد فهميده و دانسته ميشود که عدت کتابيه مثل عدت مسلمه است؛ زيرا قانون هم لفظ 

و ديگر اينکه ازدواج با کتابيه در ، زوجه را مطلق بکار برده که شامل کتابيه و مسلمه ميشود

قبلاً گذشت، بنابر اين تمام آثار مرتبه به عقد قانون نيز جواز داشته و صحيح پنداشته شده که 

عدت است، پس بناءً  آثار مرتبه يکی نافذ و جاری ميشود که از آن جمله ،ازدواج صحيح

 عدت کتابيه و مسلمه در قانون نيز يکسان بوده و برگرفته از نظر جمهور فقها می باشد.

اد و بعداً اثر اختلاف تحت اين عنوان نخست تعريف احد اثر اختلاف دین در احداد: -3

 دين در احداد بحث ميشود.

احداد در لغت از حد گرفته شده و حد به معنای منع  تعریف احداد در لغت و در اصطلاح: .1

 3و باز داشتن است، و در اينجا مراد از احداد ترک زينت است.

يک ر اينجا به و در اصطلاح شرعی فقهاء تعاريف متعددی برای احداد نموده اند، که د

  :تعريف بسنده ميشود

 4احداد عبارت است از امتناع و خود داری زن متوفی از زينت و آرايش می باشد.

فقها اتفاق دارند که بالای خانم  اثر اختلاف الدین در احداد ) ترک زینت و آرایش(: .2

 5مسلمان که شوهرش وفات نمايد احداد لازم است.

که شوهر مسلمان اش وفات نمايد لازم ای اما در ارتباط اينکه آيا احداد بالای خانم کتابيه 

 است ويا خير؟ فقها اختلاف نظر دارند که در ذيل بيان و بررسی ميگردد.

                                                
 .608، اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص412،ص5، کشاف القناع،ج15،ص6المبسوط،ج 1
 .125، احکام الکتابيه،ص299،ص4فتح القدير،ج 2
 .9،ص8، تاج العروس،باب حدد،ج124،ص1، المصباح المنير، باب حدد،ج143،ص3فصل الحاء المهملة،ج لسان العرب، 3
 .332احکام العدة فی الفقه الاسلامی،ص 4
 .54،ص2، الاقناع فی مسائل الاجماع،ج124الاجماع،ص 5



148 
 

احداد بالای خانم کتابيه لازم نيست، و اين مذهب احناف و قولی در مذهب مالکی  قول اول:

 1است.

بالای آن لازم است مثل زن مسلمان، و اين مذهب مالکی ها، شافعی ها،  احداد بر قول دوم:

 2حنبلی ها و ظاهری ها است.

صاحبان اين نظريه به يک سلسله دلايل نقلی و عقلی استدلال نموده اند که در  دلایل قول اول:

 ذيل بيان ميگردد.

لايحل  :) فرمود – صلى الله عليه وسلم – روايت شده که نبی –رضی الله عنها  –از ام حبيبه  حدیث نبوی: -1

واليوم الآخر أن تحد علی ميت فوق ثلاث إلا علی زوج أربعة أشهر و   بالله  لامراة تؤمن

 3عشرا (.

ترجمه: حلال نيست برای زنيکه به الله و روز آخرت ايمان دارد اينکه ترک زينت نمايد 

 .–عدت وفات  –بيشتر از سه روز، مگر برای شوهرش چهار ماه و ده روز 

ر زن محدة ايمان را د – صلى الله عليه وسلم –اگر احداد از حقوق شرع نميبود، رسول الله  ه استدلال:وج

پس معلوم شد که احداد از حقوق شرع بوده و کتابيه مخاطب به احکام شرع شرط نمی نمود، 

 4نمی باشد.

نفی نمودن فعل حلال از مومنين، تقاضای نفی حکم و اثبات از کفار را نمی نمايد؛  مناقشه:

بلکه تقاضای اين را می نمايد که کسی ايمان دارد برای او حلال نيست که اين کار را انجام 

 5دهد و بايد ملتزم به ايمان خود بوده باشد و به آن عمل نمايد.

جهت مبالغه در زجر و توبيخ بوده، پس کدام ديگر اينکه ذکر صفت ايمان در حديث از 

 6مفهومی خاصی ندارد.

 به دلايلی عقلی نيز استدلال نموده اند که مختصراً ذکر ميگردد. معقول: -2

 

                                                
 .258-255،ص3الربانی،ج، کفاية الطالب 59،ص6، المبسوط،ج331-329،ص3، بدائع الصنائع،ج307-306،ص4فتح القدير،ج 1
، کشییاف 292،ص6، نهايییة المحتییاج،ج215،ص5، الام،ج137،ص4، المنتقییی للبییاجی،ج258-255،ص3کفايییة الطالییب الربییانی،ج 2

  .625-624،ص7، الفقه الاسلامی و ادلته،ج108،ص14، المحلی،ج284،ص11، المغنی،ج429،ص5القناع،ج
 .1486، صحيح مسلم،شماره5334صحيح البخاری،شماره 3
 .620،ص5زادالمعاد،ج 4
 همان. 5
 .610اثر اختلاف الدين فی الفقه الاسلامی،ص 6
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احداد عبادت بدنی بوده و بالای کتابيه واجب نمی باشد مثل ساير عبادات بدنی چون:  -أ

 1باشد.نماز، روزه؛ زيرا کتابيه اهل عبادات بدنی نمی 

احداد از حقوق شرع بوده نه از حقوق شوهر؛ زيرا اگر امر نمايد شوهر خانمش را  -ب

 2به ترک احداد، ترک احداد برای خانم جواز ندارد.

احداد عبادت بدنی محضه نبوده بلکه در آن حق زوج نيز تعلق دارد، يعنی  مناقشه استدلال:

 لازم است.مثل عدت بروی  احداددر احداد حق الله و حق العبد وجود دارد، پس 

صاحبان اين نظريه به يک سلسله دلايل نقلی و عقلی استدلال نموده اند که در  دلایل قول دوم:

 ذيل بيان ميگردد.

 به يک سلسله احاديث استدلال نموده اند که در ذيل مختصراً بيان ميگردد. احادیث نبوی: -1

فرمود: سوگواری  – صلى الله عليه وسلم –روايت شده که رسول الله  –رضی الله عنها  –از ام عطيه  -أ

و ترک زينت برای هيچ زنی به مر  شخصی بالاتر از سه روز جايز نيست، مگر 

 3شوهر که چهار ماه و ده روز است... –مر   –به 

فرمود: متوفی عنها  – صلى الله عليه وسلم –روايت شده که نبی  –رضی الله عنها  –از ام سلمه  -ب

نبايد لباس رنگ کرده شده را بپوشد  –زنی که شوهرش وفات نموده است  –زوجها 

 4و نه خينه و نه سرمه نمايد.

عام ذکر شده بدون  –امراة و متوفی عنها زوجها  –در احاديث مذکور لفظ  وجه استدلال:

 تخصيص مسلمان و کتابيه، فلهذا بر کتابيه نيز احداد لازم است.

ديث مذکور زنان مسلمان است، نه کتابيه و کافره؛ زيرا در احاديث مراد از احا مناقشه:

 ،دلالت به اين دارد که مراداحاديث فوق ديگری که قبلاً گذشت قيد ايمان ذکر شده است، پس 

 5زنان مسلمان است نه کتابيه و کافره.

 نيست.جواب اين مناقشه قبلاً تحت دلايل قول اول سپری شد لازم به تکرار  جواب مناقشه:

 به يک سلسله دلايل عقلی استناد نموده اند که در ذيل مختصراً بيان ميشود. معقول: -2

                                                
 .620،ص5، زاد المعاد،ج331،ص3بدائع الصنائع،ج 1
 .307-306،ص4فتح القدير،ج 2
 .938، صحيح مسلم،شماره5341صحيح البخاری،شماره 3
فرمییوده انیید کییه اسییناد آن  –رحمهییم الله  –البییانی  (، شییعيب ارنییووط و2305ابییو داود، شییماره) سیینن (،3535شییماره،)،سیینن نسائی 4

 صحيح است.
 .620،ص5زاد المعاد،ج 5
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که تحت نکاح ای است بالای کتابيه  لازم که بالای يک زن مسلمه یحقوق زوجيت -أ

 1می باشد که يکی از آن جمله احداد است.لازم مسلمان است نيز 

هدف شرعی از احداد دلالت به وجوب احداد به کتابيه می نمايد؛ زيرا احداد يا به جهت  -ب

رعايت احترام شوهر است ويا به خاطر حفظ شهوت، که کتابيه کمتر به رعايت حرمت 

از جهت مراقبت کمترش، پس به احداد سزاوارتر  شوهر است و قويتر به حفظ شهوت،

 2از مسلمان است.

چه غير مکلف است ليکن در اجتناب محرمات با زن مکلف مساوی زوجه کتابيه اگر  -ج

 3است. احداد –محرمات  – است که يکی از آن جمله

 4زوجه کتابيه معتده از وفات است، پس بالای او هچون زن مسلمه احداد لازم است. -د

ه متوفی ب به سقوط آن و احداد حق الله است؛ زيرا اگر اتفاق نمايد زن، اوليای زن مناقشه:

سبب وصيتش، هرگز ساقط نميشود بلکه بايد به احداد عمل شود مثل عبادات، و ذميه اهل 

 5عبادت نيست.

اجتناب از محرمات که يکی از آن جمله احداد بوده از جمله احکام تکليفی است و عدت از 

 6جمله احکام وضعی، پس کافر به احکام تکليفی مکلف و مخاطب نمی باشد.

نداشته؛ زيرا موضوع احداد  ای ارتباط احداد قانون کدام صراحت و اشارهدر  نظر قانون:

 جنبه عبادی داشته و قانون در ارتباط عبادات بحث نمی نمايد.

ً نظر به فقره دوم ماده اول قانون مدنی اگر در قانون حکمی صراحت نداشته باشد  اما غالبا

اين مورد نظر فقه حنفی عدم وجوب  محکمه به اساس فقه حنفی فيصله می نمايد، که همانا در

 احداد به کتابيه می باشد.

دوم راجح به نظر می رسد، والله بعد از بررسی دلايل و مناقشه آنها همانا قول  ترجیح:

   اعلم.

 

                                                
 .284،ص11المغنی،ج 1
 .135احکام الکتابيه،ص 2
 .284،ص11المغنی،ج 3
 .135احکام الکتابيه،ص 4
 .621،ص5زاد المعاد،ج 5
 ، با اندکی تصرف.307،ص4فتح القدير،ج 6
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 نتیجه گیری

 :اند، قرار ذيل بدست آوردم که از خلال تحقيقرا مهمترين نتايج در اختتام رساله 

 ازدواج در فقه اسلامی و قانون افغانی از اهميت خاصی برخوردار است. -1

ازدواج در فقه اسلامی و قانون افغانی دارای يک سلسله ارکان و شروط بوده که يکی از  -2

 ها آن مهمترينشروط آن کفائت و برابری بين زوجين است، که شامل ابعاد مختلف ميشود که 

 کفائت در دين است.

 دين در ازدواج به دو نوع است: اصلی و عارضی. اختلاف  -3

نقطه واحدی که ميتواند يک خانواده را متفق داشته باشد، همانا اتحاد دين بين زوجين  -4

 است.

 اتحاد دين سبب استحکام رابطه زوجيت و خانواده ميشود. -5

را برهم می  اختلاف دين مانع ثبات و دوام بقای زوجيت و خانواده شده و نظام خانوادگی -6

 زند.

 ازدواج کامياب و خوشبخت، همان ازدواج است که در آن اتحاد دين و عقيده قائم باشد.  -7

کفار به اعتبار علاقه و ارتباط شان با مسلمين، به اقسام متعددی در فقه اسلامی تقسيم شده  -8

 اند.

نابر آثار ناگوار مرتبه ازدواج مرد مسلمان با دختر کتابيه جواز داشته، اما ترک ازدواج ب -9

 به آن بهتر است.

ازدواج دختر مسلمان با غير مسلمان برابر است که کتابی باشد ويا غير آن، حرام و  -10

 ناجائز است.

 ازدواج مرد مسلمان با کتابيه حربيه بنابر قول راجح جايز اما مکروه است. -11

اسلام آوردن زوجين يکجا، در نکاح شان به اتفاق فقهاء تاثيری وارد نمی نمايد مگر  -12

 اينکه امری حرام در آن باشد.

اقی در صورتيکه شوهر اسلام بيآورد و خانم کتابی باشد، به اتفاق فقهاء نکاح شان ب -13

 است.
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اگر شوهر قبل از خانم و يا خانم قبل از شوهر اسلام بيآورد، در اين مورد بين فقهاء  -14

که اسلام برای شان عرضه است  قول اولاقوال متعددی وجود دارد که قول راجح همانا 

 .ميشود و فوراً تفريق نميشود

 زوجه کتابيه و مسلمه در حقوق زوجيت باهم مساوی اند. -15

به اتفاق فقهاء باهم يکسان بوده و يکی بر ديگری برتری  جه کتابيه و مسلمه در قسَمزو -16

 ندارند.

 در ازدواج دارد.را به اتفاق فقهاء مرد مسلمان بر بالای زن مسلمان حق ولايت  -17

ولايت عامه برای مسلمين در داراسلام بنابر قول راجح ثابت است، چون: ولايت  -18

 سلطان.

 به هيچ وجه بالای مسلمين ولايت نميتوانند. عقد ازدواج کفار در -19

به اتفاق فقهاء شهادت يکی از شروط عقد ازدواج بوده و در آن اسلام شاهد در نکاح دو  -20

 مسلمان شرط است.

مسلمان بالای کافر درست بوده و شهادت غير مسلمان بالای مسلمان به در کل شهادت  -21

 ندارد.اتفاق فقهاء جواز 

بين فقهاء اختلاف وجود  در حکم شهادت دو ذمی در ازدواج مرد مسلمان با زن کتابيه -22

 دارد که بنابر قول راجح شهادت آنها درست نبوده مگر در حالت ضرورت.

به اتفاق فقهاء حضانت برای مسلمان که مستحق و آراسته به شروط آن باشد ثابت است،  -23

 هين فقهاء اختلاف وجود دارد که بنابر قول راجح حضانت کافراما در مورد حضانت کافر ب

 .بوده اما نظر به يک سلسله شروطی که ذکر گرديده استدرست 

در  بر بالای زوج اتفاق نظر دارند، اما مسلمان و کتابيه علماء به وجوب نفقه زوجه -24

ف است، اگر مورد نفقه زوجه غير کتابی در صورت اختلاف دين عارضی بين فقهاء اختلا

زوج اسلام آورده باشد و زوجه غير مسلمان باشد، در آنصورت اگر حامله بود تا وضع حمل 

مستحق نفقه است، ليکن اگر غير حامله بود، در آنصورت بنابر قول راجح مستحق نفقه نمی 

باشد، اما اگر زوجه اسلام آورد و زوج غير مسلمان بود، در اينصورت زوجه بنابر قول 

 ا انقضای عدت ويا مسلمان شدن زوج مستحق نفقه می باشد.راجح ت
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 در مجموع کافر از مسلمان و مسلمان از کافر ميراث نمی برد. -25

در مجموع وصيت مسلمان به مسلمان، و از کافر به مسلمان در آنچه تمليک در آن  -26

 وصيت به مرتد بنابر قول راجح جواز ندارد.درست ميشود جائز بوده اما 

زوجه کتابيه در طلاق، خلع، ظهار، ايلا، و رجعت مثل زوجه مسلمه بوده، اما در لعان،  -27

احداد، و عدت بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد که در مجموع بنابر قول راجح در اين 

 موارد نيز همچون زن مسلمه بوده است.

نبوده و نمی قوانين وضعی از برای امورات و ضوابط زندگی بشری، شامل و کامل  -28

 باشد. تواند به تمام خواسته های بشری پاسخگو

 واحد است که همانا دين اسلام می باشد.تمام خوبی ها در دين  -29
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 توصیه و پیشنهادات

به تمام امت مسلمه بالخصوص مردم مسلمان کشور خود پيشنهاد می نمايم تا از ازدواج با  -1

د اجتناب نمايند؛ زيرا در چنين ازدواج ها خطرات عظيمی نهفته غير مسلمان ولو کتابيه باش

 است که در آينده باعث فروپاشی خانواده ميشود.

واجب است بالای والدين که در انتخاب ازدواج فرزندان شان توجه داشته و دينداری را  -2

 در ازدواج آنها ملاک قرار دهند.

بالخصوص کشور عزيزم خواهشندم تا در عرصه ازدواج های  از کشور های اسلامی -3

 –غير شرعی و قانونی توجه داشته و در زمينه قوانين را اتخاذ نمايند تا از چنين ازدواج ها 

 جلوگيری صورت گيرد. –بين مسلمان وغير مسلمان 

ی به تمام علماء، خطباء، مدرسين، و اساتيد پوهنتون های خصوصی و دولتی توصيه م -4

نمايم تا در مورد اختلاف دين در ازدواج و آثار آن در روشنی آيات و روايات برای امت 

 مسلمه توضيح داده و توجه نمايند.

از تمام کسانيکه رساله مذکور در دسترس شان قرار ميگيرد، تقاضا می نمايم که اگر سهو  -5

 صحيح آن اطلاع دهيد.و خطای را مشاهده نموديد در حق بنده دعای مغفرت نموده و جهت ت

 )و من الله توفیق(
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 فهرست آیات قرآنی
 نقل ميگردد. حروف هجاءآيات قرآنی بر اساس نوت: 

 آیات شماره
شماره 

 آیت
 صفحه سوره

 10 الصافات 22ٱَّ  لخ لح لج كم كل كخ كح  ٱُّٱ 1

 124 الأحزاب 6ٱَّ فمفخ  فح فج غم غج عم ُّٱ 2

 42 البينة 6ٱَّٱ...مح مج لي لى لم لخ ُّٱ 3

 107 النساء 176 َّٱ...نخ نح نج  مي مى مم ٱُّٱ 4

 128 الممتحنة 9 ٱَّٱ...لي لى لم كي كى كم كل كاُّ 5

 137 البقرة 229ٱَّ بخبح بج ئه ئم ئخ  ئحئج يي ٱُّٱ 6

 86-70 -13 -1 النساء 3ٱَّ قي قى في فى ثي  ثى ٱُّٱ 7

 48 التوبة 29 َّٱ... تز تر بي  بى بن ُّٱ 8

 128 -124 -1 الممتحنة 8 َّٱ...تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ٱُّٱ 9

 46 المجادلة 22 َّٱ...مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ 10

 134 الزمر 65 َّٱ...حج جم جح ثمٱُّٱ 11

 138 البقرة 226ٱَّ يميخ يح  يج هي هى هم هج ُّٱ 12

 113ٱَّ تج به بم  بخبح بج  ُّٱ 13
آل 
 عمران

40 

 6 الفاتحة 4ٱَّني نى نم  ٱُّٱ 14

 15 البقرة 30 َّٱ...مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ 15

 88 - 87 الطلاق 2ٱَّ  ثي ثى ثن ثم ُّٱ 16

 11 الحج 5ٱَّ   قم قح فم فخ فح ٱُّٱ 17

 16 -13 النور 32ٱَّٱمح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ 18

 97 الانفال 75ٱَّ   مخمح مج له لم لخ لح  لج كم ُّٱ 19

 101 الطلاق 6ٱَّ  يجهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ 20
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 7 البينة 5ٱَّ غج  عم عج ٱُّٱ 21

 10 الدخان 54ٱَّ  ئخ ئح ئج  ٱُّٱ 22

 42 البقرة 221ٱَّ ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ 23

 57 - 53 - 43 الممتحنة 10ٱَّ  كح كج قم قح ُّٱ 24

 47 - 45 - 40 النساء 5 َّٱ...  ظم طح ضم ضخ ُّٱ 25

 145 البقرة 228ٱَّ بنبم بز بر  ئي ئى ٱُّٱ 26

 146 الطلاق 4 َّٱ... سخ سح سج خم  خج حم ُّٱ 27

 144 البقرة 234 َّٱ...مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ 28

 140 -138 النور 6ٱَّ  … تح تج به بم بخ بح ٱُّٱ 29

 الانفال 73ٱَّ بهبم بخ بح بج  ئه  ُّٱ 30
83- 111- 115- 

117- 120 

 137 المجادلة 2 َّٱ...تي تى تن تم تز تر ٱُّٱ 31

 108 النساء 12 َّٱ...مح مج لي لى لم  ٱُّٱ 32

 96 النساء 141ٱَّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ 33

 20 -13 الروم 21ٱَّٱٱكا  قي قى في فى ثي ثى ثن ٱُّٱ 34

 133 البقرة 217 َّٱ... نن نم نز نر  مم ما لي ُّٱ 35

 78 البقرة 222ٱَّٱيميز ير  ىٰ ٱُّٱ 36

 130 الإنسان 8 َّ يخ يح  يج هي هى هم هج ُّٱٱ 37

 81 المائدة 51 َّٱ...ميمى مم مخ مح مج لي لى لمُّ 38

 115 النساء 144 َّٱ..ين يم يز ير  ىٰ ني نىُّٱ 39

 128 التوبة 123 َّٱ... مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ 40

 117 النساء 11ٱَّ …نم  مم ما ليلى لم  كي كى ُّٱ 41
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 فهرست احادیث 
 نقل ميگردد.حروف هجاء احاديث بر اساس نوت: 

 کتاب حدیث حدیث شماره
شماره 
 حدیث

 صفحه

1 
)أرَْبعََةٌ ليَْسَ بيَْنهَُمْ لِعاَنٌ: ليَْسَ بيَْنَ الْحُر ِ 

 ...(.وَالْأمََةِ لِعاَنٌ 
سنن دار قطنی، سنن 
 الکبری للبيهقی

3338 

15299 
139 

2 
وَاحِدَةً تدَِينُ لهَُمْ بهَِا أرُِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً ) 

 ...(العرََبُ 
 6 3232 جامع الترمذی

سْلَام يعَْلوُ وَلَا يعلى عَلَيْهِ...(. 3  112 3620 سنن دار قطنی )الْإِ

 ...(.)السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لهَُ  4
سنن ابو داود، جامع 

، سنن دارقطنی، الترمذ 
 مسند احمد

2083 

1102 

3520 

25326 

80 

5 
ا أنَْ أنَْزِعَهَا مِنْك ،  ا أنَْ تسُْلِمَ وَإمَِّ )إمَّ

 فَأبََى أنَْ يسُْلِمَ...(.
 51 18613 مصنف ابن ابی شيبة

6 
الَن كِِاحُ مِنْ سُنَّتيِْ فمََنْ لَّمْ يعَْمَلْ )

 ...(.بسُِنَّتيِْ 
 86-14 1846 سنن ابن ماجه

7 
بينهما عمر )أنبأني ابن المرأة التي فرق 
 حين عرض عليه الإسلام...(.

 50 10081 مصنف عبد الرزاق

8 
أن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت )

 صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح...(.
 54 1132 المؤطاء

9 
)ان أم حكيم بنت الحارث بن هشام 
كانت تحت عكرمة بن أبي جهل 

 فأسلمت يوم الفتح...(.
 54 1134 المؤطاء

سْلَامَ يزَِيدُ وَلَا ينَْقصُُ...(. 10  )إِنَّ الْإِ
سنن ابو داود، سنن 
الکبری للبهقی، مسند 

 احمد

2912 

12153 

22005 

112 

11 
)أيَُّمَا امْرَأةٍَ نكََحَتْ بغِيَْرِ إذِْنِ وَلِي هَِا وَ 

ِ عَدْلٍ   ...(.شَاهِدَ  
سنن ابو داود، سنن دار 

 قطنی

2083 

3520 
87 

 16 1655 جامع الترمذی ...(. ثلََاثةَُ حَقٌ عَلىَ اللهِ عَوْنهُُمْ ) 12

13 
عَلىَ عُثمَْانَ بْنِ  – صلى الله عليه وسلم – رَسُولُ اللهِ  رَدَّ )

َّبَتُّلَ   ...(.مَظْعوُنٍ الت
 14 4882 صحيح البخاری

14 
)سُنُّوا بهِِمْ سُنَّةَ أهَْلِ الْكِتاَبِ، غَيْرُ نَاكِحِي 

 نسَِائهِِمْ...(.
 41 14363 سن الکبری للبيهقی

15 
قدمت امی علی، وهی راغبة، وهی )

 مشرکة، افاصلها؟...(
صحيح البخاری، صحيح 

 مسلم، مسند احمد

2620 

1003 

26915 

124 
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شَاهِدَ ِ عَدْلٍ ) 16 ٍ وَّ  30 2423 سنن دار قطنی ...(.لَا نكَِاحَ إلِاَّ بوَِلِي 

 32 1409 صحيح مسلم يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا ينُْكَحُ...(.)لَا  17

 لَا نکَِاحَ الِاَّ بشُِهُوْدٍ...(.) 18
سنن الکبری، کنزل 

 العمال

13645 

45769 
87 

19 
)لا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافرَِ، وَلا الْكَافرُِ 

 (.…الْمُسْلِمَ 

صحيح البخاری، صحيح 
مسلم، سنن ابو داود، 

 احمدمسند 

6764 

1614 

2909 

21747 

107-

111- 

116 

 )لَا يتَوََارَثُ أهَْلُ مِلَّتيَْنِ شَتَّى...(. 20

سنن ابو داود، جامع 
الترمذی، سنن نسائی، 
سنن ابن ماجه، مسند 

 احمد

2911 

2108 

6350 

2731 

6664 

107- 

111- 

116  

 لا تمنعوا إماء الله مساجد الله...(.) 21
صحيح صحيح البخاری، 

 المسلم

900 

442 
76 

22 
لايحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر ) 

 أن تحد علی ميت فوق ثلاث...(.
صحيح البخاری، صحيح 

 مسلم

5334 

1486 
147 

جُ نسَِآءَ أهَْلَ الْكِتاَبِ...(. 23  41 14354 سنن الکبری للبيهقی )نَتزََوَّ

24 
اسْییتطََاعَ الْبَییاءَةَ يَییا مَعْشَییرَ الشَّییبَابِ مَیینِ )

جْ   ...(فلَْيَتزََوَّ
 14 4875 صحيح البخاری
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 فهرست اعلام
 گردد.فهرست اعلام به اساس حروف تهجي نقل مينوت: 

 صفحه اعلام شماره

 8 – محمد ابراهيم – ابراهيمی 1

 51 ةابن ابی شيب 2

 43 ابن بطال 3

 8 –الحرانی  –ه ابن تيمي 4

 45 ابن جزی 5

 85 -55 -19 ابن حزم 6

 71 -91 –ی القرطب –ابی الوليد ابن رشد  7

 11 ابن عابدين 8

 118 -50 – المالکی –ابن عبد البر  9

 43 –عبد الرحمن  –ابن قاسم  10

 12 – مؤفق الدين – ابن قدامة 11

 70 ابن القطان 12

 50 – ابی بکر محمد – ابن منذر 13

 7 –الافريقی  – ن منظوراب 14

 19 –الموصلی  –ابن مولود  15

 11 –المصری  – ابن نجيم 16

 15 ابن هبيرة 17

 11 –السيراسی  – ابن الهمام 18

 120 –القاضی  – ابی يعلی 19

 38 – 20 ابوزهرة 20

 80 – ابو الوليد سليمان – الباجی 21

 139-118 –ناصر الدين  – لبانیالا 22
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 86 – برهان الدين ابی المعالی – البخاری 23

 25 -9 – ابو العينين –بدران  24

 67 – علاء الدين ابوالحسن– البعلی 25

 31 – علی بن عمر – غدادیالب 26

 20 البهوتی 27

 41 – ابوبکر احمد بن حسين – البيهقی 28

 60 ذیالترم 29

 8 – محمد بن علی – التهانوی 30

 7 الجرجانی 31

 12 – عبدالرحمن – الجزيری 32

 40 – حمد بن علی الرازیا – الجصاص 33

 54 -52 – شمس الدين محمد – الجوزية 34

 7 الجوهری 35

 123 – محمد مصطفی – الحسينی 36

 136 – شيخ علی – الخفيف 37

 12 خلاف 38

 12 الدردير 39

 32 الدسوقی 40

 52 الذهبی 41

 65 ملیالر 42

 24 الزبيدی 43

 123 -38 -23 -15 الزحيلی 44

 78 الزرقا 45

 126 الزرقانی 46

 46 الزهرانی 47



161 
 

 54 -24 زيدان 48

 41 الزيلعی 49

 46 – شمس الدين–  السرخسی 50

 20 السرطاوی 51

 75 – ابوبکر محمد – لشاشیا 52

 64 –محمد بن ادريس  – الشافعی 53

 12 الشربينی 54

 97 الشوکانی 55

 65 –ابی اسحاق  – الشيرازی 56

 54 -45 الاصبحی 57

 51 –عبد الرزق  ابوبکر – الصنعانی 58

 96 – محمد بن اسماعيل – الصنعانی 59

 106 طاحون 60

 41 الطبری 61

 11 – عبدالحميد – طهماز 62

 23 – نظام الدين – عبدالله 63

 106 عبد العزيز 64

 106 عدالتخواه 65

 41 عظيم آبادی 66

 95 -90 -88 -52 العسقلانی 67

 15 العمری 68

 34 العوفی 69

 86 – اسماعيل – فطانی 70

 11 الفيومی 71

 53 القرافی 72
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 53 – ابی عبدالله – القرطبی 73

 22 قلعة جی 74

 19 –ابی بکر علاء الدين  –الکاسانی  75

 124 کياهراسی 76

 58 – علاء الدين – المتقی 77

 133 – محمد هاشم – محمود 78

 79 مدکور 79

 45 –علاء الدين  – المرداوی 80

 125 المشيقح 81

 42 المطرودی 82

 71 المغربی 83

 50 المنوفی 84

 106 -25 – داد محمد – نذير 85

 80 النفراو  86

 78 نمرال 87

 83 النوو  88

 114 -79 – نصر فريد – واصل 89

 77 – کمال صادق – ياسين 90
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 فهرست مصادر و مراجع

 القرآن الکريم. -1

ن: انتشارات سعيد، ط:  ادیان جهان و چگونگی مقارنه آنها،ابراهيمی،محمد ابراهيم،  -2

 ه.ش.1396ششم، سال:

ت: محمد  مصنف ابن ابی شیبة،ابن ابی شيبه، ابوبکر عبدالله بن محمد العبسی الکوفی،  -3

  عوامه، ط: دار القبله،) الشاملة(.

ن: مکتبة  شرح صحیح البخاری،ابن بطال، ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک،  -4

 ه.ق.1423السودية،ط: الثانية،سال: –الرشد 

 العبودیة، ه.ق(،728عبد الحليم الحرانی الدمشقی،المتوفی،)تقی الدين احمد بن  ابن تيميه، -5

 ه.ق.1426دمشق، ط: السابعة، –ت:محمد زهير الشاويش، ن: المکتب الاسلامی 

، ت: محمد بن القوانین الفقهیة فی تلخیص مذهب المالکیةابن جزی، محمد بن احمد،  -6

 ه.ق.1430سيدی محمد مولای، سال:
، المحلی بالآثار فی شرح المجلی بالاختصارد بن سعيد، ابن حزم، ابی محمد علی بن احم -7

 ه.ق.1437بيروت، ط: الاولی، –ت: خالد الرباط و آخرون، ن: دار ابن حزم 

مراتب الاجماع فی العبادات و المعاملات و ابن حزم، ابی محمد علی بن احمد بن سعيد،  -8

 ه.ق.1419بيروت، ط: الاولی،سال –، ت: حسن احمد اسبر، ن: دار ابن حزم الاعتقادات
، ت: احمد محمد الاحکام فی اصول الاحکامابن حزم، ابی محمد علی بن احمد بن سعيد،  -9

 .م1979بيروت.،سال: –شاکر، ن: دار الآفاق الجديدة 

بدایة المجتهد و نهایة ، (595ت:) ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد بن محمد، -10

 مکتبة الحقانية. الزاق المهدی، ن: ، ت:عبدالمقتصد
البیان و التحصیل و الشرح والتوضیح والعلیل فی مسائل ابن رشد، ابی الوليد القرطبی،  -11

بيروت، ط:  –، ت: الاستاذ محمد العرايشی، ن: دار الغرب الاسلامی المستخرجة

 .1404الاولی،سال

بيروت، ط: الثالثة،  –، ن:مؤسسة المعارف الفقه المالکی و ادلته ابن طاهر،الحبيب، -12

  ه.ق.1426سال: 

رد المحتار علی الدر  ،)ه.ق1252(محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،ت  ابن عابدين، -13

 پشاور.  –طعمه حلبی، ن: امير حمزه کتابخانه ، ت: عبد المجيد المختار
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المؤطا من المعانی  التمهید لما فیابن عبد البر،ابی عمر يوسف بن عبدالله بن محمد،  -14

 ه.ق.1406 -1403ت: سعيد احمد اعراب، سال : ،والاسانید

، ن: مجمع مجموع فتاوی شیخ الاسلام احمد بن تیمیةابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد،  -15

 ه.ق.1425:مدينة المنوره، سال –الملک فهد 

، ت: عبدالله بن عبد المغنیابن قدامة، مؤفق الدين ابی محمد عبدالله بن احمد بن محمد،  -16

الرياض، ط: الثالثه،  -عبد الفتاح محمد الحلو، ن: دارعالم الکتب  -المحسن الترکی 

 . ه.ق1417

، ت: حسن ابن فوزی الاقناع فی مسائل الاجماعابن القطان، حافظ ابی الحسن،  -17

 ه.ق.1424القاهرة، ط: الاولی،سال –روق الحديثة الصعيدی، ن: الفا

ت: ابو حماد صغير احمد بن محمد  الاجماع،ابن منذر، ابی بکر محمد بن ابراهيم،  -18

 ه.ق.1420:حنيف، ن: مکتبة الفرقان،سال

، ت: عبد الله علی الکبير، لسان العرب، فريقي المصر ن منظور، محمد بن مکرم الأاب -19

ه.ق، 1119بيروت، ط:  –م محمد الشاذلی، ن: دار المعارف الله، هاشمحمد احمد حبيب 

 )الشاملة(.

ت:عبدالله المنشاوی، ، الاختیار لتعلیل المختارمحمود الموصلی،  ابن مولود،عبدالله بن -20

  ن: الطارق کتاب فروشی.

البحرالرائق شرح کنز  ه.ق،1138ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم بن محمد، ت:  -21

 پشاور. -ن: امير حمزه کتابخانه  ،الدقائق
اجماع الائمة الاربعة و ابن هبيرة، الوزير عود الدين ابی المظفز يحی بن محمد،  -22

  ه.ق.1430مصر، ط: الاولی، سال –، ت: محمد حسين الازهری، ن: دار العلاء اختلافهم

، ت: عبدالرزاق غالب فتح القدیرابن الهمام،کمال الدين محمد بن عبد الواحد السيراسی،  -23

 . پشاور –المهدی، ن: مکتبة الحقانية 
المسائل ابی يعلی، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد بن الفراء القاضی،  -24

، ت: عبد الکريم بن محمد اللاحم، ن: مکتبة الفقهیة من کتاب الروایتین و الوجهین

  ه.ق.1405رياض، ط: الاولی، سال –المعارف 

، ن: دار المنتقی شرح مؤطا الامام مالکالوليد سليمان بن خلف بن سعد،  الباجی،ابو -25

 ه.ق.1332مصر، ط: الاولی،سال –النشر مطبعة السعادة 
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سلسلة الاحادیث الضعیفة والموضوعة و الرحمن محمد ناصر الدين،  دلبانی، ابو عبالا -26

  ه.ق.1412الرياض، ط: الاولی، سال –، ن: دار المعارف اثرها السئ فی الامة

 –، ن:مؤسسة فراس ضعیف سنن ابی داودمحمد ناصر الدين، ابو عبد الرحمن لبانی، الا -27

 ه.ق.1423کويت، ط: الاولی، سال

 –، ن: مکتبة دار الاحسان صحیح البخاریالبخاری، ابو عبدالله محمد بن اسماعيل،  -28

 کويته.

المحیط ود بن صدر الشريعة ابن مازة، البخاری، برهان الدين ابی المعالی محم -29

الرياض، ط: الاولی،  –، ت: نعيم اشرف نور احمد، ن: مکتبة الرشد البرهانی

 ه.ق.1424سال

 ه.ش.1397، چاپ: اول، سالترجمه قرآنکریم به زبان دریبدخشانی، محمد انور،  -30

 ، ن:المسلمینالعلاقات الاجتماعیة بین المسلمین و غیر بدران،بدران ابو العينين،  -31

 م.1984بالاسکندرية، ط:  -مؤسسة شباب الجامعة

ن: مطبعة دار التاليف، ط: ، احکام الزواج والطلاق فی الاسلامبدران، ابو العينين،  -32

 م.1961مالثانية عا

الاختیارات الاخبارالعلمیة من  ،البعلی، علاء الدين ابوالحسن علی بن محمد بن عباس -33

، ت: محمد حامد الفقهی، ن: مطبعة السنة م ابن تیمیةالفقهیة من فتاوی شیخ الاسلا

 ه.ق.1369المحمدية،سال 

-، ناشر:دار المعرفةسنن دار قطنیغدادی، علی بن عمر ابو الحسن، الب -34

 م.1966بيروت،عام

ً ابوحبيب،سعدی، -35 بيروت، ط: الثانية،  –، ن: دار الفکر القاموس الفقهی لغةً واصطلاحا

 .(ه.ق، )الشاملة1408

 ،أثر اختلاف الدین فی أحکام الزواج فی الفقه الاسلامی ،أميرة مازن عبدالله ابو رعد، -36

 م.2007فلسطين،، رسالة الماجيستر، ط:  –ن: جامعة النجاح الوطنية 

 العربی.، ن: مکتبة دار الفکر محاضرات فی عقد الزواج وآثارهابوزهرة، محمد،  -37

  ن: دارالفکر عربی، ط: الثالثة. ،الاحوال الشخصیةابوزهرة، محمد،  -38

-، ن: مکتبة الصفاءالزواج الاسلامی السعیدابوعمار، محمود المصری،  -39

 . ه.ق1427قاهرة،عام
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، ن: عالم الکتب کشاف القناع عن متن الاقناعريس، البهوتی، منصور بن يونس بن اد -40

 .ه.ق1403ط:  بيروت، –
ت: ضياء الرحمن الاعظمی،  ،سنن الکبریالبيهقی، ابوبکر احمد بن حسين بن علی،  -41

  ه.ق.1344للهند، ط: الاولی، –ن: مجلس دائرة المعارف النظامية 

 -ن:مکتبة نعمانية  ،جامع الترمذی ،الترمذی،ابی عيسی محمد بن عيسی بن سورة -42

 پشاور.
، ترتيب: ابو طالب علل الترمذی الکبیر ذی، ابی عيسی محمد بن عيسی بن سورة،الترم -43

بيروت،ط: اولی،  –القاضی،  ت: سيد صبحی السامرائی و آخرون، ن: عالم الکتب 

 ه.ق.1409سال:

کشاف التهانوی،محمد بن علی بن القاضی محمد حامد بن محمد صابر الفاروقی الحنفی،  -44

بيروت، ط: اولی،  –، ت: رفيق العجم، علی دحروج، ن: مکتبة لبنان اصطلاحات الفنون

 م.1996

، ن: انستيتوت ماکس حقوق فامیل افغانستانتهرانی،کعبه راستين/ يساری،نجما،  -45

 ه.ش.1390پلانک، چاپ دوم،
، ن: مکتبة النور، ط: الزواج و فوائده وآثاره النافعة ،عبدالله بن جارالله،الجارالله -46

 ه.ق.1408

، ت:محمد صديق معجم التعریفات الجرجانی، علامه علی بن محمد السيد الشريف، -47

 م.2004قاهره، ط:  –المنشاوی، ن: دار الفضيلة 

ه.ش، ن: 1424، ط: الثانية، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمن، الجزيری -48

 پشاور. –خانه شان اسلام  کتب

، ت: محمد صادق قمحاوی، احکام القرآن ،ابی بکر احمد بن علی الرازی،الجصاص -49

 ه.ق.1412بيروت، سال طبع  –إحياء التراث العربی ناشر: دار 

، ت: ابی براء احکام اهل الذمةابی عبدالله شمس الدين محمد بن ابی بکر،  الجوزية، -50

 –يوسف بن احمد البکری و ابی احمد شاکر بن توفيق العاروی، ن: رمادی للنشر 

 .ه.ق1418ط: الاولی، السعوية،

، ت: زاد المعاد فی هدی خیر العبادابی عبدالله شمس الدين محمد بن ابی بکر،  الجوزية، -51

 ه.ق.1425بعة، سالشعيب الارنووط و عبد القادر الارنووط، ن: موسسة الرسالة، ط: الرا
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، ت: احمد عبد الصحاح تاج اللغة والصحاح العربیة، اسماعيل بن حماد، الجوهری -52

 ه.ق.1407بيروت، ط: الرابعة،  –الغفور عطار، ن: دار العلم 

اختلاف الدارین و آثاره فی احکام الشریعة الاحمدی، عبد العزيز بن مبروک،  -53

 ه.ق.1424المنوره، ط: الاولی، سال، ن: الجامعة الاسلامية بالمدينة الاسلامیة

ن:  الاحوال الشخصیة فی الولایة والوصیة والوقف،الحسينی، محمد مصطفی شحاته،  -54

 ه.ق.1396مصر، ط: اول،سال –مطبعة دار التاليف 

اثر اختلاف الدین حول مسائل الحوال الشخصیة بین الفقه الاسلامی و خديجه، مقری،  -55

 م.2016جامعة محمد بوضياف المسيلة، ط: الاولی، سال، ن: قانون الاسرة الجزائری

 –، ن: دار الفکر العربی فرق الزواج فی المذاهب الاسلامیةالخفيف، شيخ علی،  -56

 ه.ق.1429بيروت، ط: الاولی، سال 

 - ، ن: دار القلماحکام الاحوال الشخصیة فی الشریعة الاسلامیةعبد الوهاب،  ،خلاف -57

 ه.ق.1410الثانية، کويت، ط: 

، ت: الشرح الصغیرعلی أقرب المسالک الدردير، ابی البرکات احمد بن محمد بن احمد، -58

 القاهره. –مصطفی کمال وصفی،ن: دار المعارف 

، ن: دار حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیرشمس الدين الشيخ محمد عرفة،  الدسوقی، -59

 احياء الکتب العربية.

، رسالة الماجيستر، ن: احکام العدة فی الفقه الاسلامیديولی، سامی بن محمد بن حسن،  -60

 ه.ق.1401الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، ط: سال

، قد الرجالنمیزان الاعتدال فی ابوعبدالله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان،  الذهبی، -61

 .ت: علی البجاوی، )الشاملة(
الزواج الناجح و مضار الزواج ز بن عبد الرحمن بن علی، عبدالعزي الربيعة، -62

 ه.ق.1409، ن: مرکز المراه للدراسات والانتشارات، ط: الثانية،سال:بالاجنبیات

، ن: مطبعة نهایة المحتاج الی شرح المنهاجشمس الدين محمد بن احمد حمزه،  ملی،الر -63

 ه.ق.1386مصطفی البابی الحلبی، سال

، ت: تاج العروس من جواهر القاموسمحمد بن محمد بن عبدالرزاق،  الزبيدی، -64

 بيروت.-مجموعة من المحققين، ناشر: دار الهدايه

پشاور، ط: دوم،  –ن: مکتبة الحقانية ، الفقه الاسلامی وأدلتهوهبة،الزحيلی،  -65

 ه.ق.1405سال:



168 
 

-ر احسان، ت: عبدالعزيز سليمی، ن: نشفقه خانواده در جهان معاصرالزحيلی، وهبة،  -66

 ه.ش.1388تهران، چاپ سوم سال

سال: دمشق، ط: الاولی، – ، ن: دارالفکرالفقه الشافعی المیسرالزحيلی، وهبة،  -67

 ه.ق.1429
 ه.ق.1418دمشق، ط: الاولی، –ن: دارالقلم  الفقه الحنبلی المیسر، الزحيلی، وهبة، -68

، ط:  –دمشق  –، ن: دار الفکر الوصایا و الوقف فی الفقه الاسلامیالزحيلی، وهبة،  -69

 ه.ق.1419اولی، سال 

المدخل الفقهی العام اخراج جدید بتطویر فی الترتیب والتبویب الزرقا، مصطفی احمد،  -70

 ه.ق.1425دمشق، ط: الثانية،سال –ن: دار القلم  ،و زیادات

شرح الزرقانی علی مختصر سیدی الزرقانی، عبد الباقی بن يوسف بن احمد بن محمد،  -71

 ه.ق.1422بيروت، ط: الاولی، سال –، ن: دار الکتب العلمية خلیل

 –ن: جامعة ام القری  احکام الکتابیه،ابراهيم بن فرحان بن ابراهيم،  الزهرانی، -72

 ه.ق.1434السعودية، رسالة الماجيستر،سال 

پشاور، ط: الاولی،  – ، ن: مکتبه فاروقيهالوجیز فی اصول الفقهدالکريم، عب زيدان، -73

 م.2004عام

 –ن: مؤسسة الرسالة ، احکام الذمیین والمستأمنیین فی الاسلامعبدالکريم،  زيدان، -74

 ه.ق.1402بيروت، ط: 

نصب الرایة لتخریج جمال الدين ابومحمد محمد عبدالله بن يوسف بن محمد،  الزيلعی، -75

 بيروت. –، ت: محمد عوامة، ط: مؤسسة الريان احادیث الهدایة
، ن: احکام المرتد فی الشریعة الاسلامیة دراسة مقارنةالسامرايی، نعمان عبدالرزاق،  -76

 ه.ق.1403رياض، ط: الثانية، سال –دار العلوم 

 .پشاور – ، ن: مکتبه نعمانيهسنن ابی داودسليمان بن اشعث،  السجستانی، -77
 بيروت. –، ن: دار المعرفة المبسوطالسرخسی، شمس الدين،  -78
، ت: ابی عبدالله محمد حسن شرح کتاب السیر الکبیرالسرخسی، محمد بن احمد،  -79

 ه.ق.1417بيروت، ط: الاولی، سال–اسماعيل، ن: دار الکتب العلمية 

، ن: دار الفکر، ط: الثالثة، شرح قانون الأحوال الشخصیةالسرطاوی، محمود علی،  -80

 ه.ق.1431عام



169 
 

، ت: سعيد عبد حلیة العلماء فی معرفة مذاهب الفقهاءابوبکر محمد بن احمد،  لشاشی،ا -81

 ه.ق.1418السعودية، ط: الثانية، عام -ح، ن: مکتبة نزار مصطفی البازالفتا

 –ت: محمد زهری النجار،ن: دار المعرفة ، الامابی عبدالله محمد بن ادريس،  الشافعی، -82

 بيروت.
مغنی المحتاج الی معرفة معانی ألفاظ  شمس الدين محمد بن الخطيب، الشربينی، -83

 ه.ق.1418بيروت، ط: الاولی،  –، ت: محمد خليل عيتانی، ن: دار المعرفة المنهاج

، ت: عصام الدين نیل الاوطارالشوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبدالله اليمنی،  -84

 ه.ق.1413مصر، ط: اولی، سال –الصبابطی، ن: دار الحديث 

، ت: مسند الامام احمدابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد،  الشيبانی، -85

 ه.ق.1416القاهرة، ط: الاولی، سال: –احمد محمد شاکر، ن: دار الحديث 

المهذب فی فقه الامام ابی اسحاق ابراهيم بن علی بن يوسف الفيروز آبادی،  الشيرازی، -86

 ه.ق.1396الحلبی، ط: الثالث،سال ، ن: مطبعة مصطفی البابی الشافعی

، ت: محمد فواد عبد الباقی، ن: دار احيار المؤطاءالاصبحی، ابو عبدالله مالک بن انس،  -87

 المصر،)الشاملة(. –التراث العربی 
، ن: وزارة الشؤن المدونة الکبریالاصبحی، ابی عبدالله مالک بن انس بن مالک،  -88

 ه.ق.1324السعودية، سال –الاسلامية والاوقاف 

، ن: المواریث فی الشریعة الاسلامیة فی ضوء الکتاب والسنةالصابونی، محمد علی،  -89

 ه.ق.1388ازهر، ط:–دار الحديث 
الزواج و أحکامه فی الشریعة الاسلامیة و فی المحاکم صالح، عبد الغفار ابراهيم،  -90

 .ه.ق1427ن: مطابع الولاء الحديثية،عام ، المصری

، ن: مجلة احکام الشهادة علی عقد النکاح فی الفقه الاسلامیصباح، مازن مصباح،  -91

 م.2009، سال –بغزه  –جامعة الازهر 

، ت: حبيب الرحمن مصنف عبدالرزاقالصنعانی، ابوبکر عبدالرزاق بن همام،  -92

  ه.ق.1403بيروت، ط: الثانيه، –الاعظمی، ن: المکتب الاسلامی 

، ت: خليل مأمون سبل السلام شرح بلوغ المرامالصنعانی، محمد بن اسماعيل الامير،  -93

 پشاور. –شيحا، ن: مکتبه نعمانية 
، ن: مکتبة الخدمات احکام المواریث فی الشریعة الاسلامیةطاحون، نبيل کمال الدين،  -94

 ه.ق.1404جدة، ط:  –الحديثية 



170 
 

جامع البیان فی تأویل الب الآملی، طبری، ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غال -95

 ه.ق.1420بيروت، ط: اولی،سال: –، ت: احمد محمد شاکر، ن: مؤسسة الرسالة القرآن

–، ن: دارالکتب العلمية شرح کتاب النکاح طهطاوی،الشيخ علی احمد عبدالعال، -96

 ه.ق.1426بيروت، ط: الاولی،

کابل، ط:  –ن: مکتبة الطارق  ،الجدیدالفقه الحنفی فی ثوبه  طهماز،عبدالحميد محمود، -97

 ه.ق.1430الثانية، 

 –ن: انتشارات سعيد  ،شرح قانون مدنی افغانستان حقوق فامیل عبدالله،نظام الدين، -98

 ه.ش.1397کابل، ط: ششم،

، ن: وزارت تحصيلات عالی، ط: احکام میراث از نگاه فقه وقانونعبد العزيز،  -99

 .ه.ق1421سال

، ن: دار احکام النفقة الزوجیة فی الشریعة الاسلامیةعبيدی، محمد يعقوب طالب،  -100

 ه.ق.1425رياض، ط:  –الفضيلة 

 ه.ش.1378ن: انتشارات ميوند، ط: اول، سال حقوق فامیل،عدالتخواه، عبد القادر،  -101

ن: دار  ،عون المعبود شرح سنن ابی داودعظيم آبادی، ابو طيب محمد شمس الحق،  -102

 ه.ق.1415:بيروت، ط: الثانية، سال –علمية الکتب ال

، ت: دائرة المعرف لسان المیزانالعسقلانی، ابو الفضل احمد بن علی بن حجر،  -103

 –ه.ق، ن: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات 1406النظامية فی الهند، ط: الثالثة 

 بيروت،)الشاملة(.
الدرایة فی تخریج  ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرالعسقلانی،  -104

 بيروت. –ت: السيد عبد الله هاشم اليمانی، ن: دار المعرفة  الاحادیث الهدایة،

، ت: تقریب التهذیب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرلانی، العسق -105

 ه.ق.1406بيروت، ط: الاولی،سال –محمد عوامة، ن: دار الرشيد 

تلخیص الحبیر فی ، نی، ابوالفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجرالعسقلا -106

، ت: ابو عاصم حسن عباس بن قطب، ن: مؤسسة القرطبة تخریج احادیث الرفعی الکبیر

 ه.ق.1416مصر، ط: الاولی، سال –

القاهرة، ط: الاولی،  -ن:عالم الکتب ،معجم اللغة العربیة المعاصرة ، احمد مختار،عمر -107

 ه.ق.1429



171 
 

 –، ن: دار الهدی النبوی موسوعة الاجماع فی الفقه الاسلامیالعمری، ظافر بن حسن،  -108

 ه.ق.1433مصر، ط: الاولی، 
، ن:مکتبة الملک فهد،ط: اول، الولایة فی النکاح العوفی،عوض بن رجاء، -109

 ه.ق.1423سال

عمدة القاری شرح صحیح العينی، علامه بدرالدين ابی محمد محمود بن احمد،  -110

بيروت، ط: –، ت: عبدالله محمود محمد عمر، ن: دار الکتب العلمية البخاری

 ه.ق.1421اولی،سال:

، ن: مطبعة العذب الفائض شرح عمدة الفارضالفرضی، ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم،  -111

 ه.ق.1372السورية، ط:  –مصطفی البابی الحلبی 

، ن: المناکحات والمعاملاتاختلاف الدارین و اثره فی احکام فطانی، اسماعيل لطفی،  -112

 م.1990مصر، ط: اولی،سال –دار السلام 

 ، ن: مکتبة العصرية )الشاملة(.المصباح المنیر الفيومی،احمد بن محمد بن علی، -113

عبدالباقی،  ، ت:محمد فوادصحیح مسلم القشيری، مسلم بن الحجاج ابو الحسن، -114

  .بيروت -:داراحياء التراث العربین

، ت: محمد بوخبزة، ن: دار الغرب الذخیرةاحمد بن ادريس،  القرافی، شهاب الدين -115

 م.1994الاسلامی، ط: الاولی، سال

، ت: عبد الله عبدالمحسن احکام القرآن القرطبی، ابی عبدالله محمد بن احمد بن ابی بکر، -116

 ه.ق.1427الترکی، ن: مؤسسة الرسالة، ط: الاولی، سال

 –ن: مکتبة نعمانية  ،سنن ابن ماجهاجه، ابوعبدالله ابن مالقزوينی، محمد بن يزيد  -117

 پشاور.
بيروت، ط: اولی،  –، ن: دار النفائس معجم لغة الفقهاءقلعة جی، محمد رواس،  -118

1405. 

بيروت،  –امعية ن: دار الراتب الج، المتقن معجم الأضدادقيقانو، ميشال مراد انطون،  -119

 م. 2005 -2004 سال: ط: الثانية،

، ن: مکتبة بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع الکاسانی،علاء الدين ابی بکر بن سعود، -120

 بلوچستان. –عمرية 
ن: جامعة بغداد، ط: ثالث،سال  المیراث المقارن،الکشکی، محمد عبد الرحيم،  -121

 ه.ق.1389



172 
 

، ت: الابحرمجمع الانهر فی شرح ملتقی الکليبولی، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،  -122

 ه.ق.1419بيروت، ط: الاولی، سال: –خليل عمران المنصور، ن: دار الکتب العلمية 

 –، ن: دار الکتب العلمية احکام القرآنکياهراسی، عماد الدين بن محمد الطبری،  -123

 ه.ق.1403، ط: اولی، سال–بيروت 

حرف دال، مترجم:مصطفی رحيمی نيا، ن: انتشارات  ترجمة المنجد،معلوف، لويس، -124

 ه.ش.1386تهران، چاپ سوم،سال:  -صبا

، ت: ز العمال فی سنن الاقوال و الافعالكنالمتقی، علاء الدين علی بن حسام الدين،  -125

 ه.ق.1401بکری حيانی، ن: مؤسسة الرسالة، ط: الخامس، سال

 –، ن: مؤسسة الصادق 307،ص1، باب الدال،جمعجم الوسیط مجموعة من العلماء، -126

 ه.ق.1429ايران، ط: السادسة، سال: 

مصر،  –، ن: دار الاحسان احکام المرتد فی الشریعة الاسلامیةمحمود، محمد هاشم،  -127

 م.2017ط: اولی، سال 

، ن: المدخل الفقه الاسلامی تاریخه و مصادره و نظریاته العامةمدکور، محمد سلام،  -128

 م.1996قاهرة، ط: الثانية، سال –لحديث دار الکتاب ا

الانصاف فی معرفة الراجح المرداوی، علاء الدين ابی الحسن علی بن سليمان بن احمد،  -129

بيروت، ط: الاولی، –، ن: دار الکتب العلمية من الخلاف علی مذهب الامام احمد

 ه.ق.1418سال

، ن: الهبات و الوصایاالجامع لاحکام الوقف و المشيقح، خالد بن علی بن محمد،  -130

 ه.ق.1434وزارت الاوقاف والشؤن الاسلامية، ط: اولی، سال

، اثر اختلاف الدین فی الفقه الاسلامیالمطرودی، عبدالله بن سليمان بن عبد المحسن،   -131

 ه.ق.1438السعودية، ط: الاولی، سال –ن: دارالفضيلة 

ب الجلیل لشرح مختصر مواهالمغربی، ابی عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن،  -132

 ه.ق.1416سال:  ،الاولیبيروت، ط: –، ت: زکريا عميرات، ن: دار الکتب العلمية الخلیل

کفایة الطالب الربانی علی رسالة ابی زید القیروانی المنوفی، علامه علی بن خلف،  -133

اولی،سال:  ط: مصر، –ن: مطبعة المدنی  ، ت: احمد حمدی امام،وبهامش العدوی

 ه.ق.1409

، ن: حقوق فامیل در شریعت اسلامی و قانون مدنی افغانستان ،نذير،داد محمد -134

 .ه.ش1398انتشارات حامد رسالت، چاپ چهارم، سال



173 
 

، ن: حقوق میراث از دیدگاه شریعت اسلامی و قانون مدنی افغانستاننذير، داد محمد،  -135

 ه.ش.1390کابل، ط: اول، سال –انتشارت رسالت 

أحکام صور التدلیس المعاصرة فی عقود الزواج دراسة فقهیة بسام موسی،  النزلی، -136

 ه.ق.1431غزه، ط: –، رسالة الماجيستر، ن: جامعة الاسلامية مقارنة

، ن: دار فتاوی الهندیة المعروفة بالفتاوی العالمکریةالنظام، وجماعة من علماء الهند،  -137

 ه.ق.1421بيروت، ط: اولی، سال –الکتب العلمية 

الفواکه الدوانی علی رسالة ابن ، شهاب الدين احمد بن غانم بن سالم بن مهنا، فراو الن -138

 ه.ق.1415بيروت، ط: سال –، ن: دار الفکر ابی زید القیروانی

، ن: المکتبة اهل الذمة و الولایات العامة فی الفقه الاسلامینمر، نمر محمد الخليل، ال -139

 ه.ق. 1406عمان، ط: اولی،سال –الاسلامية 

، ت: روضة الطالبین و عمدة المفتیین، ابو ذکريا محيی الدين يحی بن شرف، النوو  -140

 ه.ق.1412بيروت، ط: الثالثة، سال –زهير شاويش، ن: المکتب الاسلامی 

، ن: فقه المواریث فی الشریعة الاسلامیة دراسة مقارنةواصل، نصر فريد محمد،  -141

 ه.ق.1416مصر، ط: اولی، سال –المکتبة التوفيقية 

، الولایات الخاصة الولایة علی النفس والمال فی الشربعة الاسلامیةواصل، نصر فريد،  -142

 ه.ق.1422مصر، ط: اولی، سال –ن: دار الشروق 

،ط: لموسوعة الفقهیة الکویتیةاوزارت الاوقاف و الشؤن الاسلامية،  -143

 ه.ق.1423الاولی،

 ه.ش1386سال کابل، –طبعه فضل ن: م ، جريده رسمی،قانون مدنیعدليه، وزارت  -144
، رسالة الصداق فی الشریعة الاسلامیةالاهدل، قاسم بن محمد بن قاسم،  -145

 ه.ق.1401الماجيستر،ن:جامعة الملک عبد العزيز،سال

الشريعة ، ن: مجلة حقوق الزوجة الکتابیة فی الشریعة الاسلامیةياسين، کمال صادق،  -146

 ه.ق.1434والدراسات الاسلامية، سال

 
  

  



174 
 

Summary of the discussion 

The purpose of this treatise was to explain and explain the difference 

between religion in marriage and its effects in Islamic jurisprudence and 

Afghan law, which has been discussed in the light of Islamic 

jurisprudence and Afghan law in order to compare and examine the issue 

in a research, which has been arranged under three chapters and one 

introduction. 

The introduction includes the importance of the subject, the discretion of 

the subject, the objectives of the subject's discretion, the main questions 

of the subject, the research methodology, and the research background. 

The first chapter contains the concepts and generalities of the subject and 

important issues in this chapter, the definition of religion and the purpose 

of religious differences in the eyes of jurists, the concept and importance 

of marriage in Islamic jurisprudence and Afghan law are studied in detail. 

The second chapter deals with the differences between religions in 

marriage and its effects from the perspective of Islamic jurisprudence and 

Afghan law, and for the use of dear readers in it, the explanation of the 

differences between the main and incidental religions in marriage has 

been studied in detail. 

The third chapter deals with the rulings and effects of religious 

differences in marriage, which is examined from the perspective of 

Islamic jurisprudence and Afghan law. Alimony, inheritance, etc. are 

discussed in detail. and also in recent conclusions, recommendations and 

suggestion. It is mentioned.   

Keywords: dispute, religion, marriage, works, views, Islamic 

jurisprudence, Afghan law.  
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